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نوروز مسافر سرزمین‌های اسطوره و تاریخ/پرتو نادری
یس بلخی بان تمدنی در منطقه/میرو ز به مثابه ز نورو
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، زنان و کودکان افغانستان/زهرا شهرستانی نوروز

یا نیست، واقعیت است/ظهور مظهر نوروز رو
و این نوروزِ کهن‌سال ما/صدیقی لعل‌زاد

یه مقصودی و بهزاد برمک ، سال‌روز نظم جهانی/ حور نوروز
، ایستادگی سبز در برابر زمستان‌های تاریخ/سروش مهرنوش نوروز

نوروز از اسطوره تا ایستاده‌گی.../اسحاق ثاقبی داراب
/رمزی بدخشی نوروزِ جهان افروز

خاطرات یک دختر مزاری/مریم محمدی
نوروز از اسطوره تا ایدئولوژی/نجمه محمدی

بررسی خاستگاه تاریخی، فرهنگی.../صحابه کوهستانی
نوروزباوری و مدرنیته/مروه حسن‌زاده

نوروز و فرهنگ حفاظت از محیط زیست/زحل عمر زاده
تولد دوباره بهار در دل کوهستان/سمیه جوینده

/آژفنداک تاملی بر تاثیرات روانی نوروز
مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد/ زهرا افشار
، حافظه‌ی زنده ملت/فرخنده ساقی‌زاده نوروز

نقش نوروز در توسعه‌ تجارت/اورانوس اورنگ عارفی
تاثیر اسلام بر تحول روایات و سنت‌های نوروزی/ فریبا همدوش

نوروز و اقتدار هویتی در غربت/وحیده پنجشیری
رابطه جشن نوروز و روان انسان/سلما لطفی

یه رحمتی ، آیین امید هویت و آغاز دوباره/شاز نوروز
نوروز در افغانستان/ معروفه صدیقی

: سروده‌هایی از
پرتو نادری، یحیا جواهری، منیراحمد بارش و عارف بسام



یادداشت مدیر مسوول
نــوروز تنهــا آغــاز یک ســال نــو در تقویم نیســت، نــوروز آغاز اندیشــیدن دوبــاره به 
، زمین با زبانی بی‌صدا به یاد ما می‌آورد  زندگی، طبیعت و امید است. در هر بهار
که جهان هنوز ظرفیت نو شدن دارد، همان‌گونه که درختان پس از زمستان دوباره 

جوانه می‌زنند و خاک خاموش به گل و سبزه بدل می‌شود.
« نیــز بــا همین بــاور پا به میدان گذاشــته اســت، بــا این امیــد که از  »جهــان نــوروز
یچــهٔ فرهنــگ، ادبیــات و اندیشــه، روایت‌گــر زیبایی‌هــا و پیوندهــای انســانی  در
باشــد. نوروز میراث مشــترک مردمانی است که با وجود مرزها و تفاوت‌ها، در یک 

چیز شریک‌اند: ایمان به روشنایی بهار و امکان آغاز دوباره.
ه از ســوی خانهٔ مولانا منتشــر می‌شــود، نهاد فرهنگی که می‌کوشــد چراغ 

ّ
این مجل

اندیشــه، ادب و گفت‌وگوی فرهنگی را روشــن نگه دارد و زمینه‌ای فراهم ســازد تا 
صدای اهل قلم و هنر بیشتر شنیده شود.

کــه بــا  در همین‌جــا لازم می‌دانــم از همــهٔ نویســندگان، شــاعران و پژوهشــگرانی 
فرســتادن مقالات، شــعرها و نوشــته‌های ارزشــمند خود مــا را در فراهــم‌آوری این 
شــماره یاری رســانده‌اند، صمیمانه سپاســگزاری کنم. حضور و همکاری شــما، 

ه است.
ّ
جان و اعتبار این مجل

« دست دوستی به سوی همهٔ اهل فرهنگ و اندیشه  ، »جهان نوروز در آستانهٔ بهار
یم. گاهی، زیبایی و همدلی بساز دراز می‌کند تا با هم، جهانی روشن‌تر از آ

فرارسیدن نوروز باستانی را به همهٔ خوانندگان گرامی و دوستداران فرهنگ و ادب 
، ســال سرشــار از صلح، ســامت و  صمیمانه تبریک می‌گویم و آرزو دارم ســال نو

امید برای همگان باشد.

لیلی غزل



سخن نوروز
مقالات



من از زمستان‌های دوری گذشته‌ام
که دستان سخاوت خورشید

حتا مشت کوچک کودکی را پر نمی‌ساخت
دستان سخاوت خورشید

در کوچه‌های یخ‌زدۀ کسوف
از سکه‌های نور نجابت خالی بود

دستان سخاوت خورشید
در جیب ظلمت شب می‌پوسید

یخ، ســیمای دوگونه‌ای  نــوروز چنــان مســافر ســرزمین‌های اســطوره و تار
یخــی. هزاران  دارد: نخســت ســیمای اســطوره‌ای، دو دیگــر ســیمای تار
یــخ گام  کــه از ســرزمین‌های پرابهــام اســطوره بــه ســوی تار ســال اســت 
برداشــته و رســیده اســت تــا روزگاران مــا، و همچنــان تــا زمیــن بــه دور 
خورشــید می‌چرخــد، به ســوی آینده‌هایــی که آن را نهایتی نیســت، گام 

برمی‌دارد.
یخ اســت و زندگی و رســتاخیز طبیعت، این مســافر  می‌توان گفت تا تار
گام  آســوده‌تر  اســطوره  ســرزمین‌های  در  امــا  او  می‌زنــد.  راه  همچنــان 
یــخ. این‌جا،  برداشــته اســت تا در ســرزمین‌های پرهیاهــو و خون‌آلود تار
در کوچه‌های تنگ و تاریک تعصب، پیوســته او را ســنگ‌باران کرده‌اند 
کنون نیــز گروه‌هایی همچنان  تا آن که دســتی به ســویش تکان دهنــد. ا
سنگ در فلاخن تعصب دارند و او را سنگ‌باران می‌کنند. شاید با این 

پرتو نادری
شاعر، نویسنده و پژوهشگر

نوروز
مسافر سرزمین‌های

اسطوره و تاریخ
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تــاش بی‌هــوده می‌خواهند اســتخوانی لای چرخ روزگار 
گــردش بازدارنــد. بــا این‌همــه، ایــن  بگذارنــد و آن را از 
رهــرو ســبزقبای نقره‌گیســو هوای ایســتادن نــدارد؛ بلکه 

همچنان به سفر جاودانۀ خویش ادامه می‌دهد.
، سخنان فراوانی رفته  در پیوند به چهرۀ اسطوره‌ای نوروز
اســت و اما بیشتر روایت‌ها چنین است که جشن نوروز 

از دوران جمشید یا یما پادشاه به یادگار مانده است:
به فرکیانی یکی تخت ساخت
چه مایه بدو گوهر اندرنشاخت
که چون خواستی دیو بر داشتی

ز هامون به گردون بر افراشتی
چو خورشید تابان میان هوا

نشسته برو شاه فرمانروا
جهان انجمن شد بر تخت او

فرو مانده از فرّۀ بخت او
به جمشید بر گوهر افشاندند

مر آن روز را روز نو خواندند
چنین روز فرخ از آن روزگار

بمانده از آن خسروان یادگار
، کابل،  )فردوســی، ابوالقاســم، کمیتۀ دولتی طبع و نشــر

۱۳۶۱، ص ۲۸(
گوینــد جمشــید تختــی ســاخته بــود جواهرنشــان و بــر 
آن نشســته و بــه ســیر جهــان می‌پرداخــت تا ایــن که به 
آذربایجــان رســید و فرمود تا آن تخت را رو به خورشــید، 
در جای‌گاه بلندی بگذارند. جمشید بر تخت نشست 
و آن تاج جواهرنشــان بر ســر کرد. بامدادان که روشنایی 
خورشید بر تاج و تخت او تابید، روشنایی فزونی گرفت 
و مردمان شــاد شــدند و گفتند که این روز نو است و آن 

روز را جشن گرفتند.
افزون بر این، نیز روایت است که چون جمشید از جنگ 
بــا دیوان پیروزمند برگشــت، آن پیروزی را جشــن گرفت 

و آن روز را نــوروز نــام نهادند. همچنان روایت اســت که 
جمشید بر تخت نشست و خاصان را فراخواند و گفت: 
ای مــردم، خداونــد شــما را آفریده اســت و بایــد تن‌ها به 
کیزه بشــویید، لباس‌های پاک بپوشــید و هر  آب‌هــای پا

سال این روز را به همین دستور جشن گیرید.
از ایــن همــه روایت‌هــا می‌تــوان به این دو نتیجه دســت 
یافــت: نخســت ایــن کــه نــوروز جشــنی اســت بازمانده 
از جمشــید و جمشــید یکی از شــاهان پیشــدادی بلخ 
اســت. بلــخ زادگاه جشــن نــوروز اســت. پــس می‌تــوان 

گفت: بلخ پای‌تخت حوزۀ تمدنی نوروز است.
نتیجــۀ دیگر این که جشــن نــوروز با دیــن تقابلی ندارد، 
یعنی برخاســته از آموزه‌های هیچ دینی نیســت. نه تنها 
هیچ‌گونــه قداســت دینی و مذهبی نــدارد؛ بلکه در برابر 
هیــچ دینی نیز قرار ندارد؛ بلکه جشــن اعتدال طبیعت 
اســت. نــوروز همان روز نخســتین حمل یــا فروردین ماه 
اســت که خورشــید به برج حمل می‌رســد و آن آغاز بهار 
اســت و چنین اســت که بیهقی نوروز را پیشانی سال نو 

خوانده است.
و  باورهــا  از  برخــی  بــا  یــخ  تار درازای  در  حــال  ایــن  بــا 

روایت‌های دینی آمیخته است. چنان که می‌گویند:
• خداوند در این روز حضرت آدم را آفرید.

یــده و آن‌گونــه کــه در  • خداونــد در ایــن روز جهــان را آفر
لغت‌نامــۀ دهخدا آمده اســت، آن هفــت کوکب در اوج 
تدویــر بودنــد و اوجــات همه در برج حمــل و در این روز 

اجازۀ سیر و دور یافتند.
، طوفــان نوح پایان  • باورهــا چنین اســت کــه در این روز

یافت و کشتی حضرت نوح به کوه نشست.
• می‌گوینــد: حضرت جبرئیل در همین روز بر حضرت 
محمــد در غــار حرا نازل شــد و نخســتین پیــام خداوند 
را بــه او رســاند: »بخــوان به نــام آن که آفرید تــو را از خون 

بسته!«
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• باورها چنین است که حضرت ابراهیم در همین روز آن 
همه بت‌ها را شکست و دین یکتاپرستی را به میان آورد.
به‌عنــوان  نــوروز  در  علــی  کــه حضــرت  اســت  آمــده   •

چهارمین خلیفۀ اسلام بر جایگاه نشست.
• و باز هم از جمشید که می‌گویند: نوروز روز دادگستری 
گون  جمشید است. او در این روز نه تنها با گروه‌های گونا
مــردم دیدار کرد؛ بلکه با آن‌ها نان خورد، زندانیان را آزاد 
کــرد، مجرمــان را بخشــید و به ســخنان و خواســته‌های 

مردم گوش فرا داد.
رویدادهایــی  چنیــن  بــا  خــود  ذات  در  نــوروز  البتــه 
پیونــدی نــدارد. شــاید کســانی بــرای آن کــه از نــوروز در 
یــخ پاســداری کنند، یــک چنین  برابــر تکفیری‌هــای تار

رویدادها و روایت‌هایی را به آن نسبت داده‌اند.
در پیوند به نوروز و جشــن نــوروز نباید نام آن نابغۀ بزرگ 
- حکیــم عمــر خیــام - را فراموش کنیم. به گفتۀ شــبلی 
نعمانــی: »ملک‌شــاه در ســنه ۴۶۷ هجــری رصدخانــه 
عظیمــی تأســیس نمــود و علمــای بزرگ هیئــت و نجوم 
اســفزاری،  ابوالمظفــر  جملــه  از  طلبیــده،  خــارج  از  را 
میمــون بــن نجیب، واســطی و حکیم نامی مــا خیام نیز 
بــوده اســت. ابن اثیر می‌نویســد بــرای ایــن رصدخانه زر 
خطیــری صرف شــده و زیجی کــه فراهم گردیــد فقط به 
دست خیام بوده است و صاحب کشف‌الظنون هم در 

یج ملک‌شاهی همین را تصریح کرده است.« ذکر ز
)نعمانی، شبلی، شعرالعجم، دنیای کتاب، ۱۳۶۸، ص ۱۷۹(
کــه حکیــم عمــر خیــام و یــاران او پایه‌گــذاری  تقویمــی را 
کردند، امروزه به نام تقویم جلالی شــهرت دارد. از آن به نام 
گاه‌شــمار یــا تقویم خورشــیدی نیــز یاد می‌کنند. نخســتین 
روز تقویــم ســال خورشــیدی را نــوروز گوینــد که بــا ۲۱ مارچ 
برابر است. پیش از این، نوروز در میان سال در گردش بود.
دقــت خیــام در آن روزگار در پیونــد به محاســبۀ نجومی 
که بر بنیاد آن چنین گاه‌شمار دقیقی را پدید آورد، هنوز 

بــرای دانش‌منــدان شــگفت‌انگیز اســت کــه چگونــه بــا 
آن‌همه ابزارهای ابتدایی به چنین محاسبۀ بزرگ علمی 

دست یافته بود.
خیــام در ســدۀ پنجــم هجــری، زمانی بــه چنین دســتاورد 
بــزرگ علمــی دســت یافتــه بــود کــه زمین هنــوز مرکــز نظام 
آن  دور  بــه  خورشــید  و  می‌شــد  پنداشــته  خورشــیدی 
از  پــس  کوپرنیــک لهســتانی )۱۵۴۲-۱۴۷۳(  می‌چرخیــد. 
مرکــزی  خورشــید  تئــوری   ، دراز تجربه‌هــای  و  پژوهش‌هــا 
را مطــرح کــرد و خــاف بــاور کلیســا گفــت: این خورشــید 
نیســت کــه بــه دور زمین می‌گــردد، بلکــه این زمین اســت 
کــه بــه دور خورشــید می‌چرخد. پــس از کوپرنیــک، گالیله 
ایتالیایی )۱۵۶۴-۱۶۴۲( تئوری کوپرنیک را دنبال کرد و با 
تلسکوپی که ساخت، به مطالعۀ اجرام آسمانی پرداخت. 
او بــه همــان نتیجــه‌ای رســید کــه کوپرنیــک رســیده بــود. 
گالیلــه پژوهش‌هــای خود را دامنــۀ بیشــتری داد و انقلابی 
را در دانش ستاره‌شناســی پدید آورد. این در حالی اســت 
کــه بر اســاس تخمین‌هــا، حکیم عمر خیام در ســده‌های 
پنجــم و ششــم هجری که با ســده‌های یازدهــم و دوازدهم 

عیسایی )۱۰۴۸-۱۱۳۱( برابر است، می‌زیست.
هرچنــد خیــام در پیونــد بــه خورشــید مرکــزی جهــان در 
آثــار علمــی خــود چیــزی نگفتــه، امــا بــر بنیــاد یکــی از 
رباعی‌هایــش می‌تــوان گفت کــه او باورمند به خورشــید 

مرکزی جهان بوده است:
این چرخِ فلک که ما در او حیرانیم

فانوس خیال از او مثالی دانیم
م فانوس

َ
خورشید چراغ دان و عال

ردانیم
َ
یم کاندر او گ ما چون صُوَر

)هدایت، صادق، ترانه‌های خیام، شماره ۱۰۵(
»دان« این‌جا فعل امر اســت از دانستن؛ یعنی خورشید 
را به‌ماننــد چراغــی بــدان یــا به‌ماننــد چراغی تصــور کن 
کــه ایــن چــراغ در مرکــز جهــان قــرار دارد. همان‌گونــه که 
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شــعله در مرکــز فانــوس روشــن می‌شــود، خورشــید نیز با 
گرمــا و روشــنایی خود در مرکــز جهان جــای دارد. وقتی 
بــرای تشــریح جهان، خورشــید در مرکز جهــان قرار داده 
می‌شــود، این خود بیان همان اندیشــه یا مدل خورشــید 

مرکزی جهان است.
خیام در این رباعی می‌گوید: خورشــید را چنان چراغی 
بدان! یعنی او خورشــید را به چراغ تشــبیه کرده اســت و 
جهــان را بــه فانــوس. همان‌گونــه کــه شــعله‌ی فانوس در 
میانــه‌ی فانوس قــرار دارد، خیام خورشــید را در میانه‌ی 
جهــان قــرار داده اســت. او در این رباعــی »چرخ فلک« 
و در کلیــت جهان را که این‌همه مایه‌ی حیرانی انســان 

شده است، به »فانوس خیال« تشبیه می‌کند.
واژۀ ترکیبی »فانوس خیال« شــاید در نگاه نخســت این 
پنــدار را در ذهن خواننده پدیــد آورد که »فانوس خیال« 
یک اضافۀ تشبیهی است؛ یعنی خیال به فانوس تشبیه 
شــده اســت. در حالی که چنین نیســت، بلکه »فانوس 
خیــال« این‌جــا یــک اســم مرکــب و نــام چیــزی اســت. 
فانوس خیال نام چراغی بوده اســت که بر جدار شیشــۀ 
روشــن  را  آن  وقتــی  را رســم می‌کردنــد.  آن تصویرهایــی 
می‌کردنــد، آن تصویرهــا روی دیوارهای خانــه به‌گونه‌ای 
لــرزان پدیــدار می‌شــدند. زمانی هــم فانوس را این‌ســو یا 
تــکان می‌دادنــد و می‌جنباندنــد، آن تصویرهــا  آن‌ســو 
روی دیوارهــای خانــه بــه جنبــش و حرکــت می‌آمدنــد. 
بدین‌گونه فانوس خیال نه‌تنها ســبب روشنایی می‌شد، 

بلکه ابزاری برای سرگرمی نیز بود.
ســال‌های خورشــیدی با نوروز آغاز می‌شوند. آن‌گونه که 
گفتیم: نوروز را پیشــانی سال نو نیز گفته‌اند. درخشان و 

خجسته باد پدیدار شدن این پیشانی روشن.
تولــد خیام را ۲۸ ثور یا اردیبهشــت‌ماه ۴۲۷ خورشــیدی 
نوشــته‌اند. روز تولد او یک تخمین پذیرفته‌شــده است؛ 
اما حال همه‌ســاله این روز به نام روز خیام جشن گرفته 

گر روز  می‌شود. گاهی می‌اندیشــم، چه‌قدر زیبا می‌شد ا
تولــد خیام را به نوروز یا نخســتین روز ســال خورشــیدی 
پیونــد می‌زدنــد تا هر ســال جشــن نــوروز و جشــن خیام 
بــا هم برگزار می‌شــدند و نوروز ما می‌شــد نــوروز خیامی. 
چون او بود که نوروز سرگردان در میان سال را پیدا کرد و 

به ما گفت: سال شما با همین روز آغاز می‌شود.
در افغانســتان در حالی با چــوب و چماق به جان نوروز 
کنــون نــوروز بــه یــک جشــن جهانــی  کــه هم‌ا افتاده‌انــد 
بدل شــده اســت. چنان که بنا بر پیشــنهاد آذربایجان، 
ســازمان ملــل متحد به ســال ۲۰۱۰ نــوروز را به‌عنوان یک 
جشن جهانی به رسمیت شناخت. پیش از آن سازمان 
، وابسته به سازمان  علمی-فرهنگی و آموزشــی یونســکو
ملل متحد، جشــن نوروز را در همین ســال به نام میراث 
فرهنگــی ناملموس در فهرســت آثار باســتانی جهانی به 
کنون دســت‌کم  ثبت رســانده بود. گفته می‌شــود که هم‌ا
ســیصد میلیــون تــن در سراســر جهــان نــوروز را جشــن 

می‌گیرند.
ســخن آخــر این کــه زمان با ایســتایی ســر و کاری ندارد 
در  ســالمی  دانــۀ  هیــچ  کــه  اســت  کشــتزاری  یــخ  تار و 
یــب  آن نابــود نمی‌شــود. بایــد بــه آنانــی کــه در پــی تخر
ارزش‌هــای فرهنگــی و تاریخی این ســرزمین‌اند هشــدار 
داد کــه از جنــگ و ســتیزه در برابر ارزش‌هــای تاریخی-
ید، همان روسیاهی  فرهنگی، چیزی که به دست می‌آور

یخ است و بس. همیشه‌گی تار
می‌رســیم به هدیۀ بــزرگ نوروزی خیام با انــدرز بزرگ که 

باید دم را یافت و دم را زندگی کرد:
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

برخیز و به جام باده کن عزم درست
گه ماست کاین سبزه که امروز تماشا
فردا همه از خاک تو بر خواهد رست



، زبان تمدنی ماست؛ تمدنی  هر تمدنی زبان ویژه‌ی خود را دارد و نوروز
یج در سراســر قلمرو گستردهٔ این  که از مادرشــهر بلخ برخاســت و به‌تدر
حــوزه‌ی بــزرگ فرهنگــی گســترش یافــت؛ قلمرویــی کــه امــروزه در قالب 
گانــه‌ چــون افغانســتان، ایــران، تاجیکســتان،  واحدهــای سیاســی جدا
ازبکســتان، ترکمنســتان و دیگر کشــورها از هم تفکیک شــده اســت. با 
این‌همه، ســیر گســترش نــوروز تنها به ایــن محدوده محــدود نماند و در 
بســتر جهان اســام نیز اســتمرار یافت. نوروز در سراســر این سرزمین‌ها، 
به‌عنــوان یکــی از کهن‌تریــن نهادهــای فرهنگی، توانســته اســت در گذر 
زمان نه‌تنها تداوم یابد، بلکه خود را با شرایط تاریخی، دینی و اجتماعی 
گون ســازگار کند و کارکردهای نمادین، هویتی و اجتماعی خویش  گونا

را پیوسته بازتولید و بازتفسیر نماید.
بنابراین، نوروز آن‌چنان که به‌صورت تقلیل‌گرایانه فهمیده شــده اســت، 
نه صرفاً یک جشــن، بلکــه نوعی »زبان تمدنی« اســت؛ زبانی که جوامع 
نوروزی از طریق آن میان نظم منطقه‌ای، نظم اجتماعی و نظم سیاســی 
پیونــد و هماهنگــی برقرار کرده‌اند. با تکیه بر منابع نوروزشناســی، متون 
یافت که نــوروز در  یخــی دوره‌ی میانــه و روایــات اســامی می‌تــوان در تار
یــخ ســه کارکرد اساســی داشــته اســت: نخســت، بازتــاب‌دادن  طــول تار
نظــم منطقــه؛ دوم، تقویــت همبســتگی اجتماعــی و ایجــاد یــا تثبیــت 
مشــروعیت سیاســی؛ و ســوم، فراهم ســاختن امکان بازتفســیر معنوی و 
دینی، به‌گونه‌ای که این سنت کهن توانسته است در چارچوب فرهنگی 

و اعتقادی جدید نیز به حیات و پویایی خود ادامه دهد.

میرویس بلخی
نویسنده و استاد دانشگاه

نوروز
به‌مثابه زبان تمدنی 

در منطقه
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اهمیــت نوروز به‌عنوان زبان مشــترکِ تمدنیِ مردمِ حوزهٔ 
یابیــم ایــن جشــن  نــوروز زمانــی روشــن‌تر می‌شــود کــه در
تنهــا یک روز در تقویم نیســت، بلکه یکــی از پایدارترین 
ســنت‌ها و عمیق‌تریــن لایه‌هــای حافظــهٔ فرهنگــی این 
پهنــهٔ بــزرگ تمدنــی اســت. نــوروز در طــی هــزاران ســال 
توانســته اســت نقشــی مانــدگار در تنظیــم زمــان، معنــا 
و  همبســتگی  حــس  ایجــاد  و  منطقــه  بــه  بخشــیدن 
پیوســتگی اجتماعــی میان مردمان این حــوزه ایفا کند؛ 
نقشی که آن را به عنصری همیشگی در زندگی فرهنگی 

و اجتماعی این جوامع تبدیل کرده است.
پایداری نوروز در چنین بازهٔ طولانی زمانی نشان می‌دهد 
یخ  که این آیین، برخلاف بسیاری از رسوم که در گذر تار
فرومی‌پاشــند یا تغییر ماهیت می‌دهند، توانســته است 
یایی/  ـ از سنت‌های آر خود را با لایه‌های جدید فرهنگی ـ
ـ هماهنگ ســازد و  ایرانــی گرفتــه تا جهان‌بینی اســامی ـ
همچنان به‌عنوان بخشــی از زبــان هویتی و تمدنی این 
، نوروز نه فقط یــادآور نو  جوامــع عمــل کنــد. از همیــن رو
شــدن طبیعت، بلکه یادآور نو شــدن جامعه، بازسازی 
پیوندها و بازآفرینی معنا در ســطح تمدنی است؛ زبانی 
زنــده کــه مردمان حوزهٔ نوروز هر ســال از طریق آن، رابطهٔ 
خود با جهان، با جامعه و با گذشــتهٔ فرهنگی خویش را 

بازخوانی و بازتعریف می‌کنند.
کــه دربــارهٔ  بــا وجــود ایــن جایــگاه مهــم، پژوهش‌هایــی 
ــــ  مجــزا  حــوزهٔ  ســه  در  معمــولاً  شــده‌اند  انجــام  نــوروز 
سیاســی  تحلیــل  و  یخ‌نــگاری  تار اسطوره‌شناســی، 
بــه  هرچنــد  کــه  حوزه‌هایــی  می‌شــوند؛  دســته‌بندی  ــــ 
جنبه‌هــای متفــاوت این آییــن می‌پردازند، امــا کمتر در 
قالب یک رویکرد جامع و یکپارچه در کنار یکدیگر قرار 
گرفته‌انــد. نبــود چنیــن رویکردی باعث شــده اســت که 

، به‌عنوان پدیــده‌ای چندلایه و دیرپای،  درک مــا از نوروز
همچنان ناقص بماند.

کــه یــک پرســش بنیادیــن را پیــش  همیــن خــأ اســت 
می‌کشــد: نــوروز را چگونــه می‌تــوان به‌عنــوان یــک »زبان 
گونِ  تمدنی« فهم کرد؟ زبانی که از طریق آن، جوامع گونا
حوزهٔ نوروز نه‌تنها نظم منطقه ای را بازمی‌نمایانند، بلکه 
نظم اجتماعی و حتی نظم سیاسی خود را نیز بازآفرینی 
آیینــی  صرفــ ا نــوروز  چارچوبــی،  چنیــن  در  می‌کننــد. 
موســمی نیســت؛ بلکه نظامی معنایی است که امکان 
می‌دهــد ایــن جوامع هر ســاله پیوند خــود را با طبیعت، 
گــذر  کننــد و در  یــف  جامعــه و ســاختار قــدرت بازتعر

نسل‌ها این هماهنگی را تداوم بخشند.
نوروز به‌مثابه زبان تمدنی منطقه

، این جشــن در حکم زبان  بــرای نظــم تمدنیِ حوزهٔ نوروز
 ، آن عمــل می‌کنــد؛ نــه زبانــی مبتنــی بــر واژگان و گفتار
بلکه زبانی معنا‌محــور و نظم‌بخش که مفاهیم بنیادین 
زندگی را در میان مردمان این منطقه رمزگذاری می‌کند. 
نــوروز در ذات خــود هــم یــک »لحظــه« اســت و هم یک 
، نــوروز لحظــه‌ای اســت که انســانِ  »فراینــد«. از یک‌ســو
حــوزهٔ تمدنیِ نوروز با نظم منطقــه‌ای و طبیعت پیرامون 
خــود هماهنگ می‌شــود؛ لحظه‌ای که تعــادل به جهان 
و بــه ایــن منطقــه بازمی‌گــردد و آغاز چرخه‌ای نــو را نوید 
، نوروز تنها یــک لحظهٔ نمادین  می‌دهد. از ســوی دیگــر
نیســت، بلکه دوره‌ای کامل از رشــد، تحول و شکوفایی 
به شــمار می‌آید ــ دوره‌ای نزدیک به چهل روز که با روند 
طبیعــی بهــار گره خــورده و در نهایت بــه اعتدال بهاری 
کــه طــول روز و شــب برابــر می‌شــود و  می‌رســد؛ زمانــی 
جهان به تعادل می‌نشــیند. برای مردمان این حوزه، این 
تعــادل نه فقط پدیده‌ای طبیعی، بلکه نشــانه‌ای از آغاز 
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زمانــی تــازه و هماهنگی دوبارهٔ انســان با چرخهٔ هســتی 
اســت؛ هماهنگــی‌ای کــه هر ســال در قالــب آیین‌های 
ینــی و تجربه می‌شــود. این لحظــه کامل و  نــوروزی بازآفر
فرایند آن زبان مشترک معانی حواس فزیکی و متافزیکی 
انســان حوزه نوروز را به نمایش می‌گذارد. کافیســت این 

هم‌زبانی درک شود و ترویج گردد.
یشه در سنت‌های کهن نوروزی  اندیشــهٔ »نو شدن« که ر
بلکــه در  نرفتــه،  از میــان  نه‌تنهــا  یــخ  تار دارد، در طــول 
دوران  فلســفی  و  فرهنگــی  برداشــت‌های  و  نوشــته‌ها 
معاصر در حوزه نوروز نیز ادامه یافته و معناهای تازه‌ای 
بــه ایــن زبــان تمدنــی یافته اســت. امــروز نیز بســیاری از 
مردم، نوروز را »روز نو شــدن فطرت« می‌دانند؛ روزی که 
انســان باید هم‌زمان با طبیعت، روح و زندگی خویش را 
تــازه کند. در این نگاه، نو شــدن صرفاً تغییر یک لحظه 
یا آغاز یک ســال جدید نیست، بلکه اصلی بنیادین در 
هســتی انسان است؛ اصلی که او را به تأمل، بازاندیشی 
و آغــاز دوباره فرا می‌خواند. این پیوند میان ســنت‌های 
یایــیِ کهن و برداشــت‌های امروزی نشــان می‌دهد که  آر
نــوروز همــواره چارچوبی پایــدار برای فهم زمــان، تحول و 
، نــوروز نه فقط  معنــای زندگی بوده اســت. به بیان دیگر
یــک آیین فصلی، بلکــه نوعی نظام معنایی دیرپاســت 
کــه نســل‌ها از خــال آن، رابطــهٔ زبانــی مشــترک خــود را 
و  بازمی‌فهمنــد  منطقه‌شــان  یــک  در  هم‌فرهنگ‌هــا  بــا 

بازآفرینی می‌کنند.
، هــر نمــاد معنای  به‌طــور نمونــه، در زبــان تمدنــی نــوروز
روشــنی دارد: آتــش نشــانهٔ روشــنایی و پیــروزی نــور بــر 
کــی و آغــاز زندگــی؛ ســبزه  یکــی اســت؛ آب نمــاد پا تار
یــش و زایش دوبــارهٔ طبیعت؛ و خورشــید نماد  نشــانهٔ رو
بازگشــت گرمــا و انــرژی حیات‌بخــش. ایــن نمادهــا در 

کنــار هــم یــک نظــام معنایــی منســجم می‌ســازند کــه از 
یایی نظم طبیعت و چرخهٔ هســتی  طریق آن، مردمان آر
را در قالــب آیین‌هــای نوروزی بیــان می‌کردند. به همین 
دلیل، نوروز زبانی برای فهم رابطهٔ انســان با انســان دیگر 

در درون منطقه نوروز به شمار می‌آید.
به‌مثابه زبان اجتماعی و سیاسی تمدنی منطقه

یخیِ کهــن در حوزهٔ تمدنیِ نوروز نشــان  آثــار و منابــع تار
می‌دهــد کــه ایــن جشــن همــواره زمانــی برای بخشــش، 
، انتصاب و مشروعیت‌بخشــی بوده است. در دورهٔ  عفو
ساســانی، شــاهان نــوروز را لحظــهٔ آغــاز سیاســت‌های 
تازه، اعلام اصلاحــات، تثبیت اقتدار و بازآفرینی رابطهٔ 
خــود بــا جامعــه می‌دانســتند. در گزارش‌هــای مربوط به 
یایی نیز اشاره می‌شود که نوروز در سنت  جشــن‌های آر
ـــ ایرانــی تنها جشــن طبیعت نبود، بلکه جشــن  یایــی ـ آر
قــدرت نیز به‌شــمار می‌رفت؛ زمانی که شــاه با بخشــش 
یع هدایا و آزادسازی زندانیان، نظم سیاسی  عمومی، توز
را بازتولیــد می‌کرد و مشــروعیت خویــش را در چارچوب 
آیین‌هــای نــوروزی تثبیت می‌نمود.  این شــواهد نشــان 
»تقویــم  نوعــی  ساســانی  دورهٔ  در  نــوروز  کــه  می‌دهــد 
سیاسی« بود؛ تقویمی که در آن قدرت نه‌تنها اجرا، بلکه 

آیینی‌سازی می‌شد.
ســامانی،  ماننــد عصــر  میانــه  دورهٔ  یخــیِ  تار متــون  در 
و  غازان‌نامــه  جملــه  از  ـ  عصرهــا  دیگــر  یــا  و  غزنــوی 
یخ‌های مملوکی ـ نوروز همچنان به‌عنوان زمان اعلام  تار
یــع هدایــا، جلــب وفــاداری و  سیاســت‌های جدیــد، توز
نمایــش اقتــدار ثبــت شــده اســت. در غازان‌نامــه آمــده 
نــوروز فرمان‌هــای مالیاتــی و  کــه غازان‌خــان در  اســت 
مناســب‌ترین  را  روز  ایــن  و  تــازه صــادر می‌کــرد  اداری 
زمــان بــرای اعــام اصلاحــات می‌دانســت، زیرا نــوروز از 
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نظــر فرهنگــی لحظهٔ »نو شــدن« و آمادگی بــرای پذیرش 
یخ‌هــای مملوکــی نیز گــزارش می‌کنند  دگرگونــی بــود. تار
کــه در دربارهــای خراســان، نــوروز زمــان برگزاری مراســم 
و نمایــش  رســمی، اعطــای خلعــت، تعییــن مناصــب 
شــکوه ســلطنت به‌شــمار می‌رفــت. در ایــن دوره، نــوروز 
در سراســر منطقــه به‌عنوان زبان سیاســی مشــترک عمل 
می‌کــرد؛ زبانــی کــه از طریــق آن، قدرت خــود را در قالب 

آیین‌ها، نمادها و تشریفات بازتولید می‌کرد.
کنــار نقــش سیاســی، نــوروز همــواره ســازوکاری بــرای  در 
دیدارهــای  از  اســت.  بــوده  نیــز  اجتماعــی  همبســتگی 
و  دسترخوان‌گســتری  تــا  گرفتــه  آشــتی‌ها  و  خانوادگــی 
جشــن‌های جمعی، همه و همه نقشــی مهم در بازســازی 
روابــط اجتماعــی و تقویــت انســجام جامعــه داشــته‌اند. 
ایــن کارکــرد اجتماعــی در دوره‌های مختلــف تاریخی نیز 
اســتمرار یافتــه اســت؛ چنان‌کــه منابــع دورهٔ میانــه نشــان 
گردهمایــی مــردم، تجدیــد  می‌دهنــد نــوروز زمانــی بــرای 
شــبکه‌های  بازســازی  و  اختلافــات  حــل  دوســتی‌ها، 
اجتماعی بوده اســت. همین پیوند میان قدرت، جامعه و 
ـ سیاسی«  آیین سبب شد که نوروز به یک »زبان اجتماعی ـ
تبدیل شود؛ زبانی که از طریق آن، نظم اجتماعی هر ساله 
، خــود را با  بازتولیــد می‌شــد و جامعــه در آغــاز هر ســال نو

نظم سیاسی و کیهانی هماهنگ می‌کرد.
به‌مثابه زبان تمدن اسلامی منطقه

آییــن صرفــ ا یــک  از  توانســت  نــوروز  اســامی،  دورهٔ  در 
طبیعت‌محــور بــه آیینی بــا بار اخلاقــی و معنوی تبدیل 
شــود. در روایــات و متــون اســامی، نــوروز زمانــی بــرای 
»تجدیــد عهــد«، »محاســبهٔ اعمــال« و »تحــول درونــی« 
معرفی می‌شــود؛ لحظه‌ای که انسان باید به گذشتهٔ خود 
بنگــرد، رفتار و نیت‌های خویــش را بازبینی کند و با یاد 

خدا، مســیر تــازه‌ای را آغاز نماید. در ایــن چارچوب، نوروز 
نه‌فقط آغاز سال طبیعی، بلکه آغازی برای نو شدن انسان 
تلقی می‌شــود. این زبان تمدنی جدید در دوره اســامی در 

منطقه ماست که در ظرف اسلام خود را بازتفسیر کرد.
، نوروز در دورهٔ اســامی نمونه‌ای موفق از آن  از این منظر
چیزی است که در مطالعات فرهنگی »ترجمهٔ فرهنگی« 
نامیــده می‌شــود؛ یعنــی انتقــال یــک آییــن از یــک نظام 
، بدون آن‌کــه هویــت بنیادین  معنایــی بــه نظامــی دیگــر
یخــی و فقهی  خــود را از دســت بدهــد. بــر پایــهٔ منابع تار
یــج بــا جهان‌بینی اســامی ســازگار  موجــود، نــوروز به‌تدر
شــد: مفهوم »نو شــدن جهــان« با »تجدید ایمــان« پیوند 
کیزگی و آراســتگی نــوروزی در قالب »طهارت«  یافت، پا
معنــا شــد و دیدارهــای نــوروزی بــا مفهــوم »صلــهٔ رحم« 
تفســیر گردیــد. ایــن ســازگاری نــه از راه حــذف عناصــر 
یایی، بلکه از طریق بازخوانی و تفســیر دوبارهٔ آن‌ها در  آر
چارچوب اخلاق اســامی صورت گرفــت. همین فرایند 
بود که سبب شد نوروز در خراسان، ماوراءالنهر و سپس 
در بخش‌های گســترده‌ای از جهان اســام پذیرفته شود 

و به حیات خود ادامه دهد.
در نتیجــه، نــوروز در ایــران، افغانســتان و آســیای میانــه 
نه‌تنهــا حفظ شــد، بلکــه به یک زبان تمدنی مشــترک در 
ایــن مناطــق تبدیــل گردیــد؛ زبانی کــه از طریــق آن، نظم 
و  سیاســی  مشــروعیت  خانوادگــی،  روابــط  اجتماعــی، 
هویت فرهنگی بازتولید می‌شــد. اســتمرار نــوروز در این 
گســترهٔ جغرافیایی ـ با وجود تفاوت‌هــای مذهبی، زبانی 
و سیاســی ـ نشــان می‌دهد که این آیین در دورهٔ اسلامی 
نیز توانســت نقش تمدنی خــود را حفظ کند و به یکی از 
پایدارترین و انعطاف‌پذیرترین عناصر فرهنگ خراسانی 

ــ اسلامی بدل شود.
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به‌مثابه زبان تمدنی دیپلماسی فرهنگی
، نــوروز به یکــی از معــدود آیین‌هایی  در جهــان معاصــر
کشــورهای  میــان  می‌توانــد  کــه  اســت  شــده  تبدیــل 
تاجیکســتان،  تــا  ایــران  و  افغانســتان  از  تمدنــی  حــوزهٔ 
 ، ازبکســتان، ترکمنســتان و حتــی جمهوری‌هــای قفقــاز
یــک زبــان فرهنگــیِ مشــترک ایجاد کنــد. نــوروز در همهٔ 
ایــن مناطــق نه‌تنها حفــظ شــده، بلکه به‌عنوان بخشــی 
گردیــده  یخــی و حافظــهٔ جمعــی بازتولیــد  از هویــت تار
اســت. همیــن اشــتراک فرهنگــی ســبب شــده کــه نوروز 
و  شــانگهای   ، کــو ا ماننــد  منطقــه‌ای  ســازمان‌های  در 
یونســکو به‌عنــوان میــراث مشــترک بــه ثبــت برســد و بــه 
بستری برای همکاری‌های فرهنگی، گردشگری و حتی 
گفت‌وگوهــای سیاســی تبدیل شــود. در این معنــا، نوروز 
زبان دیپلماســی نرم یا همان فرهنگی است؛ نیرویی که 
بــدون نیاز بــه زبان سیاســی، پیوندهای تمدنــی را فعال 

کرده و امکان همگرایی را فراهم می‌سازد.
کشــورهای حــوزهٔ نــوروز در دهه‌هــای اخیر از این جشــن 
گرفته‌انــد. از  به‌عنــوان بخشــی از برندســازی ملــی بهــره 
افغانســتان کــه نــوروز را جزئــی از میــراث خراســان بــزرگ 
می‌دانــد، تــا ایــران که نــوروز را محــور تمدنی و بخشــی از 
هویــت تاریخی خــود معرفی می‌کند، و تاجیکســتان که 
نــوروز را نمــاد فرهنــگ فارســی‌زبانان می‌شــمارد ــــ همــه 
گردشــگری،  تبلیغــات  ملــی،  جشــن‌های  در  نــوروز  از 
اســتفاده  عمومــی  دیپلماســی  و  فرهنگــی  برنامه‌هــای 
می‌کننــد تا تصویری مثبت، صلح‌دوســت و فرهنگی از 
خــود در جهــان ارائــه دهند. نــوروز در این ســطح به یک 
ســرمایهٔ نمادین تبدیل شــده اســت که می‌تواند جایگاه 

کشورها را در عرصهٔ بین‌المللی تقویت کند.

، به‌ویژه دیاسپورای حوزهٔ نوروز در  در میان جوامع مهاجر
پــا، این جشــن به یک زبــان هویتی قدرتمند  یــکا و ارو امر
کــه نــوروز در افغانســتان  بــدل شــده اســت. همان‌گونــه 
همواره جشــنِ همبستگی، آشــتی و بازسازی اجتماعی 
بــوده، همیــن ویژگی‌هــا در میــان دیاســپورا نیــز بازتولیــد 
مهاجــران  فرهنگــی  نهادهــای  و  خانواده‌هــا  می‌شــود. 
بــا  پیونــد  حفــظ  بــرای  نــوروز  از  غــرب  در  افغانســتان 
یشه‌ها، انتقال فرهنگ به نسل‌های دوم و سوم و ایجاد  ر
شــبکه‌های اجتماعی تازه بهره می‌گیرنــد. افزون بر این، 
نوروز در محیط‌های چندفرهنگیِ غرب به بستری برای 
گفت‌وگــوی بین‌فرهنگــی تبدیل شــده اســت؛ جایی که 
کننــد و از  مهاجــران می‌تواننــد فرهنــگ خــود را معرفــی 
طریــق آیین‌هایــی چون هفت‌میوه، ســفره‌های نوروزی و 
جشن‌های جمعی، روایت تازه‌ای از هویت خویش ارائه 
دهنــد. این ظرفیت، نوروز را به ابزاری برای صلح‌ســازی 
جوامــع  میــان  می‌توانــد  کــه  می‌کنــد  تبدیــل  فرهنگــی 
مختلــف پل بزند و تصویری مثبت‌تر و انســان‌محورتر از 

منطقهٔ نوروز ارائه دهد.
بنابراین:

در نتیجــه می‌تــوان گفــت کــه نوروز یــک »زبــان تمدنی« 
اســت؛ زبانی که در سه ســطحِ به‌هم‌پیوسته ـ منطقه‌ای، 
اجتماعــی ــــ سیاســی و فرهنگــی ـ عمل کرده و توانســته 
یخ  اســت معنا، نظم و هویت را در گســتره‌ای بزرگ از تار

و جغرافیا زنده نگه دارد.
در ســطح منطقــه‌ای، نــوروز لحظــه‌ای اســت که انســان 
دوبــاره بــا طبیعت هماهنگ می‌شــود؛ زمانــی که تعادل 
یایــی و حتــی متون  بــه جهــان برمی‌گــردد. ســنت‌های آر
اســامی ایــن لحظه را زمان »نو شــدن« و آغــاز چرخه‌ای 

تازه از هستی دانسته‌اند.
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در ســطح اجتماعــی ــ سیاســی، نــوروز نقش یــک »تقویم 
قــدرت« را داشــته اســت. در دوره‌هایی مثل ساســانیان، 
یان هرات،  ســامانیان بلخی غزنویان، ســلجوقیان و تیمور
، انتصاب مقام‌ها، اعلام  نوروز زمانی برای بخشــش، عفــو
سیاســت‌های جدیــد و نمایش اقتدار بــود. این آیین هم 
نظم اجتماعی را بازسازی می‌کرد و هم حس همبستگی 

جمعی را افزایش می‌داد.
در ســطح معنــوی، نوروز در دورهٔ اســامی بازتفســیر شــد و با 
مفاهیمــی ماننــد تحــول دل، یــاد خــدا و بازنگــری در اعمال 
پیوند خورد. همین ویژگی نوروز را به نمونه‌ای موفق از »ترجمهٔ 
فرهنگــی« تبدیل کرد؛ یعنــی آیینی که با حفظ هویت اصلی 

خود، در چارچوب‌های معنایی جدید هم پذیرفته شد.

 ـ آغاز  یایــی ـ خاســتگاه‌ نــوروز ایــن زبــان تمدنــی از بلــخِ آر
شد و توانست تا جهان اسلام و سپس دوران مدرن ادامه 
یابــد. امــروز نوروز در میــان چهارده کشــور در منطقه نوروز 
ماننــد آســیای میانه، جنوب غرب آســیا و قفقاز به‌عنوان 
میراثــی مشــترک شــناخته می‌شــود. هرچند طالبــان بنابر 
یــک آن را از رســمیت و تقویــم  اندیشــه عروبیــت ایدولوژ
کان و بــرای هم‌زبانی  انداختــه انــد امــا در این جشــن نیــا
مــردم منطقــه در درون خانه‌هــا تجلیــل می‌شــود. در  بــا 
میان دیاســپورای افغانســتان امــروز نوروز نقــش مهمی در 
دیپلماســی فرهنگــی، همگرایــی و شــکل‌گیری هویــت 

دارد. 



ایــن مقالــه بر آن اســت تا جایــگاه بهار را در متون مقدس جهان بررســی 
کند. در این مقاله متون مقدس هندوئیزم، یهودیت، مســیحیت و قرآن 
مورد بررسی قرار می‌گیرد و با تحلیل این متون نشان داده خواهد شد که 
، تمجید از بهار و اســتفاده از بهار به‌حیث‌ تشــبیه و اســتعاره‌ای از  بهار

امید و زندگی معنوی تازه، یکی از وجوه مشترک میان ادیان است.
قبلا‌ در مقاله‌ای  توضیح داده بودم که نوروز در ذات خود یک جشن دینی 
نیســت، بلکه جشنی بهاری است. جشــن‌های بهاری در فرهنگ‌های 
مختلــف جهــان وجــود دارد. گاهــی این جشــن‌ها رنگ و پوشــش دینی 
بــه خــود می‌گیرند و گاهــی نیز در همان شــکل طبیعــی و فرهنگی خود 
باقی می‌مانند. در آن مقاله ذکر شده بود‌ که نوروز جشنی فراقومی و ملی 
اســت و می‌توانــد عامل پیونــد میان اقــوام و ملت‌ها باشــد.در اینجا نیز 
می‌خواهــم بگویــم‌ که بهار در ماهیت طبیعــی خود، صرف‌نظر از این‌که 
به صورت یک جشــن بهاری تجلی یابد یا نه، در بســیاری از سنت‌های 

دینی به‌عنوان نمادی مشترک حضور دارد.
رابطه ادیان با بهار

در نخســت باید پرســید که رابطــه ادیان با بهار چیســت؟ بهار محصول 
، بهار پدیده‌ای طبیعی اســت که در  و زادۀ طبیعت اســت. به بیان دیگر
نتیجه‌ی تغییر موقعیت تابش شعاع آفتاب بر بخش‌های مختلف زمین 
پدیــد می‌آید. بدون این تغییــرات، دگرگونی فصل‌ها امکان‌پذیر نیســت 
و از ایــن‌رو در ایــن روند هیچ امــر فراطبیعی دخیل نمی‌باشــد. تغییرات 

فصلی یک پدیدۀ طبیعی است و به دین خاصی وابسته نیست.

ارشاد نورزی بلخی
نویسنده و پژوهشگر

ادیان، بهار
 و نوروز
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همان‌گونــه کــه بهار پدیــده‌ای طبیعی اســت، ادیــان نیز 
رابطــه‌ای نزدیــک و تنگاتنــگ بــا طبیعــت دارنــد. هیــچ 
گرفتــن طبیعــت و مفاهیــم  دینــی نمی‌توانــد بــا نادیــده 
طبیعی شکل بگیرد؛ زیرا انسان خود بخشی از طبیعت 
اســت. در قــرآن ایــن موضــوع بارها یاد شــده اســت و در 

یم. اینجا یکی از نمونه‌های آن را می‌آور
نْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُون

َ
قَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أ

َ
نْ خَل

َ
ومِنْ آيَاتِهِ أ

ترجمه 
و از نشانه ‏ها ىاو اين استك ه شما را از خاك آفريد پس 
گاه شــما ]به صورت[ بشــر ىهر ســو پراكنده شــديد.  بنا

سوره الروم 20 
چــون انســان جــزی از طبیعت اســت وحی الهــی نیز در 
قالب‌ و بستر قوانین طبیعی نزول می شود. هر از اگاهی 
گر قوانین طبیعی توسط شخصی ماورا طبیعی شکنده  ا
شــود، آن را مــا معجــزه مــی گوییم. ولــی بیــرون از معجزه 
تمامــی وحــی، الهــام الهــی در قالــب طبعیــت و قوانیــن 
طبیعــی مانند ارســال وحــی به زبــان انســان و انتقال آن 
از طریــق قوانین زبانی صورت می گیرد. تشــریح مفاهیم 
الهی نیاز مند به چهارچوب قوانین طبیعی زبان و تجربه 
انســان اســت. مثلا، در قوانین زبانی، اســتعاره و تشــبیه 
اصــل خیلــی مهم و مشــخص اســت. بدون اســتفاده از 
اســتعاره هــا، افهام و تفهیــم زبانی غیر ممکن می شــود. 
زیــرا در تشــریح مفاهیم و بخصوص مفاهیــم انتزاعی ما 
یم. بنابرین تمامی  همیشه نیاز به استعاره و تشبیه‌ها دار
متون مقدس ادیان مملو از تشــبیه و اســتعاره‌ها اســت. 
در اینجا باید دید که آیا در متون مقدس از بهار به شکل 
گر استفاده  استعاره و تشبیه استفاده شده است یا نه و ا

شده است برای چه و چگونه ؟
همانطــور کــه ذکــر شــد‌ متــون مقــدس ادیــان رابطــه ای 

تنگاتنگ با طبعیت دارد. چون وحی الهی، کتاب های 
مقــدس با قوانین طبیعــی رابطه دارند، تغییــر آب و هوا، 
فصل ها، کشــاورزی، حاصل گرفتن از کشــاورزی، ســبز 
شــدن درختــان و طبعیــت جــزی از این قوانیــن طبعیی 
اســت. بنابریــن، ایــن متــون مقــدس نمــی تواننــد از این 

قوانین طبیعی گریز داشته باشند. 
با این مقدمه‌ در اینجا به سراغ کتاب‌های مقدس ادیان 
جهان می‌رویم تا بررســی کنیم کــه در این متون درباره‌ی 
بهار چه گفته شــده اســت. هدف این اســت که روشــن 
شــود ایــن متــون چگونه به بهــار نگریســته‌اند و از آن چه 

مفاهیم و معانی‌ای را استخراج کرده‌اند. 
هندوئیزم
یگ ودا  ر

کــه  اســت  یــگ‌ودا  ر دینــی هندوئیــزم،  متــن  کهن‌تریــن 
شــامل  امــروزه  کــه  ســرزمین‌هایی  در  آن  ســروده‌های 
کســتان می‌شــود، ســروده  بخش‌هایی از افغانســتان و پا
یــگ وداهــا بــه‌ طــور‌ مســتقیم از  شــده اســت.گرچه در‌ ر
جشن‌های بهاری یاد نشده است، اما بهار در این متون 
بــه فروانی ذکر گردیده اســت. در بســیاری از مــوارد، بهار 
به‌عنوان تشبیه یا استعاره به کار رفته است. برای نمونه، 

در یکی از این سروده‌ها آمده است که:
 vasanto asyāsīd ājyam grīṣma idhmaḥ

| śarad dhaviḥ
 saptāsyāsan paridhayas triḥ sapta

|| samidhaḥ kṛtāḥ
10.90.6 Rigveda

ترجمه 
، گِهیِ آن )روغنِ صاف‌شــده( شــد؛ تابســتان، هیزمِ  بهار

، پیشکشِ آن آن؛ پاییز
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هفــت چوبِ محصورکننده بود، و ســه بــار هفت چوبِ 
افروختنی چیده شده بودند. 

این نســک‌ها بخشی از ســرودهای ریگ‌ودا اند که در هر 
چهــار ودا نیــز تکــرار شــده‌اند و از مهم‌تریــن بخش‌های 
اندیشــۀ هندوئیــزم به‌شــمار می‌رونــد. این نســک بــه نام 
پوروشه سوکته  یا سرود انسان‌ کیهانی شناخته می‌شود.
گفتــه  ســخن  ینــش  آفر مرحلــه‌ی  دو  از  وداهــا  یــگ  درر
می‌شــود: مرحلۀ نخســت آفرینش و مرحلۀ دوم آفرینش. 
در مرحلۀ نخست، اصل هستی پدید می‌آید، اما در این 
مرحله اجزای آن هنوز شــکل نگرفته‌اند. در مرحلۀ دوم، 
ینــش را ادامــه می‌دهد و  برهمــا یا هســتی مطلــق روند آفر
بــه قربانــی  بــرای پدیــد آوردن جزئیــات هســتی دســت 
کیهانــی می‌زنــد. خلقــت انســان در مرحلــه دوم صورت 

می گیرد. این سرود در مرحله اول آفرینش قرار دارد.
ینــش هنــوز اجــزای جهان  از آنجــا کــه در مرحلــه اول آفر
به‌گونــه‌ی کامل پدید نیامده بودند تا برهما بتواند قربانی 
را با استفاده از آن‌ها انجام دهد، این قربانی‌ ذهن برهما 
و به شــکل‌ نمادین صورت می‌گیرد. در این قربانی، بهار 
به‌مثابۀ گهی یا روغن صاف‌شده، تابستان به‌مثابۀ هیزم، 

و پاییز به‌مثابۀ پیشکش قربانی در نظر گرفته می‌شود.

یشــی‌ها آتــش می‌افروختنــد و  در آییــن قربانــی ودایــی، ر
مراســم قربانــی یــا یجنــا  را اجــرا می‌کردند. ایــن قربانی به 
گونی نیاز داشــت؛ از جمله روغن صاف‌شــده  لــوازم گونا
)گهــی(، چــوب، غلــه یــا برنــج. در برخــی مــوارد، به‌ویــژه 
در مراحــل نخســتین دیــن وداهــا، حیوانــات نیــز قربانی 
می‌شــدند؛ برای نمونه، قربانی اســب که به نام اشــوه‌مِده  
یختــن  بــا ر یشــی‌ها  آییــن، ر ایــن  شــناخته می‌شــود.در 
روغــن صاف‌شــده و غلــه بــر آتــش، ســرودهای وداهــا را 

می‌خواندنــد و بدین‌گونــه قربانی را بــرای خدایان ودایی 
به‌جا می‌آوردند.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا بهار به روغن 
صاف‌شــده تشــبیه شده اســت؟ در آیین قربانی ودایی، 
روغــن صاف‌شــده )گهــی( نقشــی هماننــد تیل یــا نفت‌ 
دارد؛ بــه ایــن معنــا که این روغــن مایۀ نیــرو و انرژی برای 

آتش است و آتش را زنده و پایدار نگه می‌دارد.
یــگ‌ودا در اینجــا بیــان می‌کند کــه برهما ایــن قربانی را  ر
در ذهــن خــود انجــام می‌دهــد و در ایــن قربانــی، بهــار 
به‌عنــوان مایــۀ حیــات، انــرژی و نیــرو تصور می‌شــود. در 
مقابــل، تابســتان بــه هیزم تشــبیه شــده اســت که نشــانۀ 
گرمــا و ســوخت اســت، و پاییــز نمــادی از حاصل‌گیری 
و برداشت محصول به‌شــمار می‌رود. بدین‌گونه می‌توان 
دید که در ریگ‌ودا، حتی پیش از آن‌که جهان به اجزای 
گــون تقســیم شــود و انســان‌ها، حیوانــات و و جهان  گونا
امروزی خلق شــود، بهار در اندیشۀ برهما حضور داشته 

است .

رامایانا
رامایانــا یکــی از بزرگ‌تریــن منظومه‌هــای حماســی هنــد 
به‌شــمار مــی‌رود و همچنــان بخشــی از متون ســمرتی به 
حســاب می‌آید.متــون دینی هندوئیــزم در مجموع به دو 
بخــش شــروتی  و ســمرتی  تقســیم می‌شــوند. شــروتی بــه 
آن دســته از متونــی گفته می‌شــود که هندوهــا باور دارند 
یشــی‌ها وحی شــده  تعالیــم آن‌هــا به‌گونه‌ی مســتقیم بر ر
اســت.در مقابــل، ســمرتی در لغــت بــه معنــای »آنچــه 
بــه یــاد آورده یا روایت شــده اســت« می‌باشــد. این متون 
عمدتاً شامل تفاسیر و شرح‌های وداها هستند و معمولاً 
نویســندگان مشــخصی دارند. بر خلاف متون شروتی که 
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نویســندۀ معینــی ندارنــد و منشــأ آن‌هــا به وحی نســبت 
 ، تفســیر بیشــتر حاصــل  ســمرتی  متــون  می‌شــود،  داده 
روایت و بازاندیشــی ســنت دینی در دوره‌های بعدی به 

شمار می‌آیند.
مهم‌تریــن شــخصیت در کتــاب رامایانــا، رام اســت کــه 
به‌عنــوان تجســم خدای ویشــنو شــناخته می‌شــود. واژۀ 
»رامایانا« از دو جزء »رام« و »آیانا« گرفته شده است که به 
معنای راه یا ســفر رام می‌باشد. از دیگر شخصیت‌های 
کشمانا، هانومان و  مهم این حماســه می‌توان به ســیتا، لا

بهاراتا اشاره کرد.
رامایانا در کنار آن‌که یک اثر حماسی است، پیام اصلی 
کید  آن بر اخلاق، عدالت و زندگی مبتنی بر فضیلت تأ
دارد. این اثر تأثیر گســترده‌ای بر اندیشــه و فرهنگ هند 
گذاشــته و نفوذ آن فراتر از هند نیز گســترش یافته است؛ 
به‌گونــه‌ای کــه j در تاثیــر آن بــه فرهنگ های‌ کشــورهایی 
یا و تایلند نیز بازتاب یافته اســت. چون کامبوج، اندونیز
این اثر مهم در ســنت هندوئیزم دربردارندۀ ســتایش‌ها و 
توصیف‌های فراوانی از بهار است که یکی از نمونه‌های 

آن در اینجا آورده می‌شود.
رام می گوید:

کشــمانا، ایــن فصــلِ نســیم‌های فرخنــده و عشــقِ  ای لا
لطیف است؛ ماهِ معطرِ بهاری که در آن گل‌ها و میوه‌ها 
ایــن  ای ســومیتری،  ببیــن  زاده می‌شــوند.  بــر درختــان 
جنگل‌هــای شــکوفه ‌پوش چه انــدازه دل‌انگیزند؛ گویی 
بارانــی از گلبــرگ فــرو می‌ریزنــد، همانند آبی کــه از ابرها 

می‌بارد.
در دره‌هــای افســونگرِ دامنه‌هــای صخــره‌ای، درختــان 
بی‌شــماری که باد آن‌ها را می‌لرزاند، شکوفه‌های خود را 
کشمانا، ببین چگونه نسیم، با  کنند. ای لا بر زمین می‌پرا

 ، به جنبش درآوردن شاخه‌های بی‌شمارِ درختان شکوفه‌دار
کــه بــر زمیــن افتاده‌انــد یــا هنــوز بــر  گویــی بــا شــکوفه‌هایی 
درختان‌انــد بــازی می‌کنــد. خــدای بــاد، همــراه بــا زمزمــه‌ی 
زنبورهــا و آوازِ بلبــلِ عاشــق، به شــادی می‌خرامــد؛ چنان که 

گویی می‌خواهد درختان را به رقص درآورد... 
آنچه باید دربارۀ این ستایش از بهار در نظر داشت این است 
 ، که رام تجســم خدای ویشــنو به‌شــمار می‌رود. به بیان دیگر
این توصیف‌ها در واقع نوعی ستایش از خدای هندوئیزم در 

قالب صفات و ویژگی‌های بهار به شمار می‌آیند.
بهگود گیتا

بهگــود گیتــا ، که بیشــتر بــه نام گیتا شــناخته می‌شــود، 
از جملــه کتاب‌های مهم و مشــهور در ســنت هندوئیزم 
اســت. نام این کتاب از دو واژه »بهگود« به معنای خدا 
و »گیتا« به معنای سروده گرفته شده است و در مجموع 

معنی »سرود خدا« می‌دهد.
این اثر در اصل بخشــی از حماسۀ بزرگ مهابهاراتا به شمار 
می‌آیــد. محتــوای آن شــامل آموزه‌هایــی اســت کــه کرشــنا، 
، به ارجونا آمــوزش می‌دهد. به‌عنــوان تجســم یا اوتار ویشــنو
از مهم‌تریــن متــون فلســفی هندوئیــزم  یکــی  گیتــا  بهگــود 
دانســته می‌شــود و غالباً به‌عنوان تفســیر و بیــان آموزه‌های 

اوپانیشادها به زبانی ساده‌تر و قابل فهم‌تر تلقی می‌گردد.
در این کتاب کرشنا در باره خود چنین می گوید:

bṛhat-sāma tathā sāmnāṁ
gāyatrī chandasām aham
māsānāṁ mārga-śīrṣo ’ham
ṛtūnāṁ kusumākaraḥ.
Bhagavad Gītā 10.35

ترجمه :
از میان ســرودهای ســاما ودا، من بِرهَِت-ســاما هستم؛ و 

از میان اوزان شعری، من گایاتری هستم.
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[ هستم؛  _دسامبر از میان ماه‌ها، من مارگاشیرشــا ]نوامبر
و از میان فصل‌ها، من بهارِ گل‌باران هستم.

در ایــن بخــش از متــن، کرشــنا خــود را بــه ارجونــا معرفی 
می‌کند و با استفاده از زبان استعاره و تشبیه‌ از ویژگی‌ها 
و صفــات خــود ســخن می‌گویــد. او بیــان می‌کنــد که در 
میــان ســاماوداها، »برهت ســاما« اســت. وداهــا به چهار 
یــگ‌ودا، ســاماودا ، یجورودا  و  بخش تقســیم می‌شــوند: ر

اتروه‌ودا .
»گایاتــری«  کــه  وزن شــعری‌ای وجــود دارد  در ســاماودا 
نامیده می‌شــود، و کرشــنا می‌گوید که در میان وزن‌های 
شــعری، او گایاتری است. سپس از میان ماه‌ها می‌گوید 
کــه »مارگاشیرشــا« اســت؛ ماهــی کــه تقریبــ ابــا ماه‌هــای 
نوامبــر و دســامبر یــا با ماه‌هــای عقرب و قــوس در تقویم 
شمســی هم‌زمان می‌شود. در هند این دوره معمولاً زمان 

گردآوری و برداشت محصولات غلات است.
کرشــنا در ادامــه می‌گویــد که در میان فصل‌هــا، او فصل 
بهــارِ گل‌بــاران اســت. از آنجــا کــه بهــار فصــل زیبایــی، 
طراوت و شکوفایی به شمار می‌آید، کرشنا با این تشبیه 
خــود را بــه زیبایــی، طــراوت و دمیــدن دوبــارۀ حیــات 

همانند می‌سازد.
یافتیم  با بررســی چند منبع از متون مقدس هندوئیزم در
کــه فصل بهــار در این متون از جایــگاه ویژه و معناداری 
برخوردار اســت. تا جای‌ که برهما حتی پیش از آفرینش 
جهان، بهار را در ذهن خویش تصور کرده بود. همچنین 
مشاهده کردیم که رام با دیدن گل‌ها و جلوه‌های زیبای 
بهــار به وجد می‌آیــد و این فصل را با بیانی ســتایش‌آمیز 
توصیف می‌کند. در پایان نیز دیدیم که کرشنا خود را به 
فصل بهار تشــبیه می‌کند؛ امری که نشان‌دهندۀ منزلت 
نمادین و معنوی این فصل در سنت دینی هندو است.

متون مقدس یهودی و مسیحی 
غزل غزل‌ها 

کتاب‌هــای مقــدس در ســنت  از جملــه  غــزلِ غزل‌هــا 
یهودی به شمار می‌رود که به حضرت سلیمان منسوب 
کتــاب همچنــان در ســنت  دانســته شــده اســت. ایــن 
مســیحی نیــز بخشــی از کتاب‌هــای مقــدس محســوب 
می‌شــود.غزل غزل‌هــا در اصــل مجموعه‌ای از ســروده‌ها 
اســت. در اینجا نمونه‌ای از این ســروده‌ها را که در آن‌ها 

از بهار یاد شده است، به خوانش می‌گیریم.
گل‌ها بر زمین پدیدار شده‌اند
زمان سرودن فرا رسیده است،

و آواز قمری در سرزمین ما شنیده می‌شود.
غزل غزل‌ها 2:12 

کتاب تثنیه 
کتاب تثنیه یکی از پنج کتاب نخست در متون مقدس 
یهودیان است که به نام تورات شناخته می‌شوند. تثنیه 
بــه شــمار  ایــن مجموعــه‌ی پنج‌گانــه  از  کتــاب  آخریــن 

می‌آید.
در این کتاب، خداوند برای پیروان خود وعدۀ باران‌های 

فصلی می‌دهد و می‌گوید:
سپس باران را در فصلش بر سرزمین شما خواهم فرستاد.
ه، شــراب تازه و 

ّ
باران‌هــای پاییزی و بهاری ،تا بتوانید غل

یتون خود را گردآوری کنید. روغن ز
تثنیه 11:14 

کتاب هوشع 
کتاب هوشــع نیز از جمله کتاب‌های مقدس در ســنت 
یهودی به شــمار می‌آید که به قرن هشــتم پیش از میلاد 
مربــوط دانســته می‌شــود و پیــش از اســارت یهودیــان به 

دست بابلیان نگاشته شده است.
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در ایــن کتــاب، حضــور خداوند به بــاران بهاری تشــبیه 
شده است و چنین بیان می‌شود:

پــس خداونــد را بشناســیم و بــا جد و جهــد معرفت او را 
تعقیــب نماییــم. طلــوع او مانند فجر یقین اســت و او بر 
ما همچون باران، مانند باران بهاری که زمین را ســیراب 

می‌کند، خواهد آمد.
هوشع 6:3 

باید یادآور شد که از میان جشن‌های یهودی، سه جشن 
یــم  و شــاووعوت ، از جملــه جشــن‌های  آن، پســح ، پور
بهاری به شــمار می‌آینــد و معمولاً میان ماه‌های فبروری 
و اپریل برگزار می‌شــوند. عیســی مسیح و حواریون او که 
خود یهودی بودند، این جشن‌ها را نیز تجلیل می‌کردند. 
همچنــان تمامی کتاب های ذکر شــده یهــودی جزی از 

کتاب های مقدس مسیحیان شمرده می شود. 

قران کریم

یــم نیــز آیــات متعــددی دربــاره‌ی بهــار‌ آمــده  در قــرآن کر
است. از جمله این آیه:

دٍ 
َ
 ىبَل

َ
يَــاحَ فَتُثِيــرُ سَــحَابًا فَسُــقْنَاهُ إِل ِ رْسَــلَ الرّ

َ
ــذِي أ

َّ
ُ ال وَالّلَّهَ

. شُورُ لِكَ النُّ
َ

رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاكَ ذ
َ ْ
حْيَيْنَا بِهِ الْأ

َ
تٍ فَأ مَيِّ
ترجمه 

 خداســت کــه بادها را فرســتاد تــا ابــری را برانگیزند، پس 
مــا آن را بــه ســوی ســرزمین مرده راندیــم و زمیــن را پس از 
مردگی اش به وســیله آن زنده کردیم؛ زنده شــدن مردگان 

هم این گونه است.
 سوره فاطر آیه 9

در این آیه از بهار و سبز شدن گیاهان به‌عنوان تشبیهی 
برای اثبات و توضیح زندگی پس از مرگ اســتفاده شــده 
اســت. آمدن زمســتان و خشــک شــدن گیاهــان به مرگ 
انســان تشــبیه گردیــده و ســبز شــدن دوبــارۀ درختــان و 

گیاهان نشانۀ حیات دوباره دانسته شده است
بدین‌گونــه، نوزایــی طبیعــت در بهــار بــرای انســان‌ها بــه 
مثابۀ درســی تلقی می‌شــود تــا مفهوم زندگــی دوباره پس 
از مرگ را بهتر درک کنند. این تشــبیه یکی از نمونه‌های 
نیرومنــد بیــان مفاهیم معنوی اســت که به‌ویــژه از طریق 

تصویر بهار و نوزایی طبیعت قابل توضیح می‌گردد.
در جای دیگر نیز می‌خوانیم:

 
َ

رْضَ بَعْــدَ مَوْتِهَا إِنّ
َ ْ
حْيَا بِهِ الْأ

َ
ــمَاءِ مَــاءً فَأ  مِنَ السَّ

َ
نْــزَل

َ
ُ أ وَالّلَّهَ

يَةً لِقَوْمٍيَ سْمَعُونَ.
َ

فِي ذَلِكَ لَآ
ترجمه:

و خــدا از آســمان آبــی نــازل کــرد، و زمین را به وســیله آن 
پــس از مردگــی اش زنــده ســاخت، یقیناً در ایــن ]فعل و 
انفعالات[ نشــانه ای ]بر توحیــد، ربوبیّت و قدرت خدا[ 

ست برای قومی که شنوای ]حقایق[ اند.
سوره النحل آیه 65 

نتیجه گیری

بــا نگاهــی به کتاب‌های مقــدس ادیان جهان مشــاهده 
می‌کنیــم کــه در همــۀ این متون از بهار یاد شــده اســت. 
گونی دارد.  بهــار در این کتاب‌ها کارکردها و معانــی گونا
در بسیاری از ســنت‌های دینی، بهار نمادی از حیات، 
زندگــی دوبــاره و نشــانه‌ای از قدرت خداونــد در دمیدن 

حیات در طبیعت به شمار می‌آید.
کارکــرد دیگــر بهار در ایــن متون، توصیــف زیبایی‌هایی 
اســت که خداوند در جهان آفریده اســت. تا آنجا که در 
بهگود گیتا، کرشــنا خود را به فصل بهار تشــبیه می‌کند. 
همچنیــن در کتــاب غــزلِ غزل‌ها و در رامایانــا می‌بینیم 
کــه هــم حضــرت ســلیمان و هــم رام بــه توصیــف بهــار 
می‌گوینــد.در  ســخن  آن  زیبایی‌هــای  از  و  می‌پردازنــد 
کتــاب هوشــع نیــز حضــور خداونــد و برکــت او بــه باران 
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بهاری تشبیه شده است. 
آنچــه در ایــن میــان قابــل تأمل اســت، این اســت که در 
هیچ‌یــک از کتاب‌هــای مقــدس ادیان جهــان نمی‌توان 
نکتــه منفــی دربــارۀ بهــار یافــت. در تمامــی ایــن متــون، 
بهــار به‌عنوان پدیده‌ای مثبت و زیبا دیده شــده اســت. 
از ایــن‌رو می‌تــوان گفــت که بهــار می‌تواند یکــی از وجوه 
مشــترک میان ادیان به شــمار آید. از ریگ‌وداها و بهگود 
گیتا گرفته تا رامایانا، و از سروده‌های منسوب به حضرت 
ســلیمان تا آیات قرآن کریم، همگی در ســتایش نیکی و 

زیبایی بهار هم‌داستان‌اند.
نکتــۀ مهــم دیگری کــه در متون ایــن کتاب‌های مقدس 
قابــل توجه اســت، این اســت کــه در بســیاری از آن‌ها از 
بهــار به‌عنــوان یــک تشــبیه اســتفاده شــده اســت. برای 
نمونه، در بهگود گیتا کرشــنا خود را به فصل بهار تشــبیه 
می‌کنــد. در کتــاب هوشــع نیز حضــور خداوند بــه باران 
بهــاری همانند گردیده اســت. همچنین در قــرآن کریم، 
بهــار و زنــده شــدن دوبــارۀ زمیــن به‌عنــوان نشــانه‌ای از 

زندگی دوباره و رستاخیز انسان‌ها یاد شده است.
آنچه در تشبیه اهمیت دارد این است که معمولاً یک امر 
 ، نیک را به چیز ناپســند تشــبیه نمی‌کنند. به بیان دیگر
در تشــبیه‌ها برای توضیح یا درک بهتر یک امر مثبت، از 
نمونه‌ای دیگر که دارای معنای نیک و پســندیده اســت 
اســتفاده می‌شود. برای مثال گفته می‌شود »شیرین مثل 
، بهــار در ذات خود  عســل« یا »زیبــا مانند گل«.از این‌رو
پدیده‌ای زیبا و مثبت تلقی می‌شود؛ پدیده‌ای که متون 
مقدس ادیان مختلف از آن برای بیان و تشــبیه مفاهیم 

نیک و پسندیده بهره گرفته‌اند.
کــه  اســت  بهــار  طــراوت  و  زیبایــی  همیــن  ســبب  بــه 
و  پندهــا  بیــان  بــرای  نمــادی  و  تشــبیه  به‌عنــوان  آن  از 

آموزه‌های معنوی اســتفاده می‌شــود. بــه همین دلیل، در 
گون جهان شــاهد برگزاری جشــن‌های  فرهنگ‌های گونا
بهــاری هســتیم.در بعضــی فرهنگ‌هــا، بــا وجــود آن‌کــه 
ادیــان و متــون مقدس آن‌هــا از بهار با احترام و ســتایش 
یــاد کرده‌انــد، این ســتایش به شــکل یک جشــن رســمی 
و عمومــی درنیامــده اســت. با ایــن حال، در بســیاری از 
فرهنگ‌های جهان این زیبایی و طراوت بهار به صورت 
جشــن‌های بهــاری جلــوه یافتــه اســت. در فرهنگــی که 
تجلیــل از بهــار بــه شــکل جشــن رســمی شــکل نگرفتــه 
اســت بــه معنــی خصومــت آن فرهنــگ بــا جشــن هــای 
بهاری نیست. چون ما دیدیم که همه سنت های دینی 

از بهار تمجید به عمل آورده اند. 
جشــن نوروز یکی از این جشن‌های بهاری است. مانند 
نــوروز دهــا‌ و صدهــا جشــن بهــاری وجــود دارد کــه همه 
یشه در زیبایی طبیعت، تجلیل حیات و خوبی است‌  ر
گون،  همانطــوری کــه دیدیــم در متون مقدس ادیــان گونا
ایــن نوزایــی طبیعــت، بازگشــت حیــات و زیبایــی بهار 

مورد ستایش قرار گرفته است.
 نــوروز در ذات خود یک جشــن دینی به شــمار نمی‌آید، 
امــا از آنجــا کــه همۀ ادیــان برای بهــار و نوزایــی طبیعت 
می‌توانــد  نیــز  جشــن  ایــن  قائل‌انــد،  احتــرام  و  ارزش 
به‌عنــوان نمادی از این ارزش مشــترک میان فرهنگ‌ها و 
، نوروز می‌تواند  گون تلقی شــود.از این‌رو ســنت‌های گونا
به‌عنوان یکی از وجوه مشترک ادیان در وصف و ستایش 

نیکی و زیبایی بهار در نظر گرفته شود.
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به آن. خانه مولانا 



در جهــان جشــن‌های بســیاری وجــود دارد؛ برخــی مذهبی‌انــد، برخــی 
آیینی و برخی فرهنگی و اجتماعی. پشــت هر جشــن فلســفه‌ای نهفته 
اســت و همین فلســفه اســت که به آن اعتبار و دوام می‌بخشــد. با این 
حــال در میــان همه جشــن‌های شناخته‌شــده بشــری، نــوروز جایگاهی 
یگانــه دارد. ایــن جشــن نــه تنهــا بــا طبیعــت و گــردش ســال هماهنگ 
یشــه‌های آن از اســطوره‌های کهــن تا داده‌هــای تاریخی و  اســت، بلکه ر

زمین‌شناختی امتداد می‌یابد.
نــوروز در لحظــه‌ای از ســال رخ می‌دهــد کــه از دیــدگاه نجومــی اهمیت 
ویــژه‌ای دارد: اعتــدال بهاری. در این لحظه کــه معمولاً در ۲۰ یا ۲۱ مارچ 
اتفاق می‌افتد، طول شــب و روز در سراســر زمین برابر می‌شــود و بهار در 
یســت‌محیطی  نیمکــره شــمالی آغاز می‌گــردد. از دیدگاه کشــاورزی و ز
نیز این زمان آغاز دوره رشــد گیاهان و بازگشــت حیات به طبیعت پس 
از زمســتان اســت. همین پیوند عمیق با طبیعت ســبب شده است که 

یخ بشر باشد. نوروز از کهن‌ترین جشن‌های پیوسته تار
اما پرسش مهم این است: چرا این جشن چنین اهمیتی یافته است؟

روایت اسطوره‌ای: زمستان بزرگ و نجات حیات

یکــی از کهن‌تریــن روایت‌هــا درباره خاســتگاه نــوروز در وندیــداد، فرگرد 
دوم از متون اوســتایی آمده اســت. در این روایت، اهورامزدا به جمشــید  
پادشــاه اســطوره‌ای ایران هشدار می‌دهد که زمســتانی سهمگین در راه 
اســت؛ زمســتانی که ســرما و برف آن زمین را فرا خواهد گرفت و بسیاری 

از انسان‌ها، حیوانات و گیاهان نابود خواهند شد.

شریح شیون
نویسنده و شاعر

نوروز 
از پایان عصر یخبندان تا 
اسطوره و از اسطوره تا تاریخ
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اهورامزدا از جمشید می‌خواهد که برای حفظ نمونه‌هایی 
 » از موجودات زنده، پناهگاهی بســازد. جمشــید نیز »وَر
یا پناهگاه‌هایی زیرزمینی می‌ســازد و در آنجا انســان‌ها، 
حیوانــات و گیاهــان را نگهــداری می‌کنــد. آتــش، غذا و 
منابع لازم برای ادامه زندگی نیز در آنجا فراهم می‌شود تا 

حیات در برابر سرمای کشنده حفظ گردد.
ایــن زمســتان ســخت،  از  گذشــت ســال‌هایی  از  پــس 
اهورامــزدا به جمشــید خبــر می‌دهد که دوره ســرما پایان 
یافته است. زمین دوباره آماده زندگی می‌شود و نخستین 
بهار پس از آن فرا می‌رســد. جمشــید برای گرامی‌داشت 

پا می‌کند. این رویداد جشن بزرگی بر
در روایت‌های بعدی اسطوره‌ای آمده است که جمشید 
بــر تخــت نشســت و خورشــید بــر تــاج او تابیــد و جهان 
روشــن شــد. این تصویر را می‌توان نمادی از بازگشت نور 
خورشــید پس از زمســتانی طولانی دانست؛ لحظه‌ای که 

طبیعت دوباره جان می‌گیرد.
در چنین برداشــتی، نوروز تنها جشــن آغاز سال نیست؛ 

بلکه جشن بازگشت زندگی به زمین است.

داده‌های علمی: پایان عصر یخبندان

گــر از روایــت اســطوره‌ای فاصلــه بگیریم و بــه داده‌های  ا
می‌شــود.  آشــکار  جالبــی  نکتــه  کنیــم،  نــگاه  علمــی 
زمین‌شناســان و اقلیم‌شناســان نشــان داده‌اند که زمین 
در گذشــته دوره‌هــای یخبنــدان طولانــی را تجربــه کــرده 
اســت. آخریــن مرحلــه مهم ایــن دوره‌هــا در پایــان عصر 

یخبندان پلیستوسن رخ داد.
پایــان آخریــن عصــر یخبندان حــدود ۱۱٬۷۰۰ ســال پیش 
اتفاق افتاد؛ یعنی در حدود ۹۷۰۰ پیش از میلاد. درست 
گهانــی و شــدید به  پیــش از آن نیــز دوره‌ای از ســرمای نا
نام یانگــر درایــاس )Younger Dryas( بین حدود ۱۲٬۹۰۰ 

تا ۱۱٬۷۰۰ ســال پیش رخ داده بود که موجب کاهش دما، 
تغییرات شــدید اقلیمی و فشار بر بســیاری از گونه‌های 

زیستی شد.
یافــت،  افزایــش  زمیــن  ایــن دوره، دمــای  پایــان  از  پــس 
یخچال‌هــا آب شــدند و شــرایط اقلیمــی برای گســترش 
دوباره حیات در بســیاری از مناطق مناســب شــد. این 
تغییــر بــزرگ اقلیمی آغاز دوره هولوســن بــود؛ دوره‌ای که 
تــا امــروز ادامــه دارد و در آن تمدن‌هــای انســانی شــکل 

گرفته‌اند.
گرمــا بــرای  در چنیــن شــرایطی، آغــاز بهــار و بازگشــت 
در  اســت.  داشــته  حیاتــی  اهمیــت  اولیــه  انســان‌های 
جوامع شــکارگر و کشــاورز نخســتین، ایــن تغییر فصلی 
نه تنها نشــانه پایان خطر ســرما، بلکه آغاز دوره فراوانی و 
رشــد گیاهان بوده اســت. به همین دلیل نوروز این شــاه 

جشن‌ها در همین دوره شکل گرفته است. 

یخ پیوند اسطوره و تار

گــر روایت اســطوره‌ای وندیداد را در کنــار این داده‌های  ا
علمــی قــرار دهیــم، شــباهتی جالب دیــده می‌شــود. در 
اســطوره جمشــید نیز از زمســتانی بســیار سخت سخن 
گفتــه می‌شــود کــه زندگــی را تهدیــد می‌کنــد و ســپس از 

بازگشت دوباره بهار و حیات یاد می‌شود.
حافظــه  بازتــاب  روایت‌هایــی  چنیــن  اســت  ممکــن 
فرهنگــی انســان از تغییــرات بــزرگ اقلیمــی در گذشــته 
باشــد، حافظه‌ای که در قالب اســطوره‌ها و داستان‌های 

مقدس حفظ شده است.
در ســنت‌های زرتشــتی نیز آمده اســت که تولد زرتشت 
حــدود ۲۷۱۶ ســال پــس از پایان زمســتان بــزرگ رخ داده 
گر پایــان آخرین عصــر یخبندان را حــدود ۹۷۰۰  اســت. ا
یــم، ایــن روایت بــه زمانی در  پیــش از میــاد در نظــر بگیر

حدود ۷۰۰۰ پیش از میلاد اشاره می‌کند.
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بــه ایــن ترتیب، نوروز در این روایت‌ها جشــنی اســت که 
بســیار پیــش از شــکل‌گیری ادیان تاریخی وجود داشــته 

است.

؛ جشنی فراتر از دین نوروز

بــه همیــن دلیــل نــوروز را نمی‌تــوان بــه یــک دیــن خاص 
محدود کرد. این جشــن پیش از شــکل‌گیری بســیاری از 
آیین‌های مذهبی وجود داشــته و بعدها در فرهنگ‌ها و 

ادیان مختلف پذیرفته شده است.
نوروز در اصل جشــن طبیعت و زندگی اســت؛ جشــنی 
، گرما و حیات. شــاید به همین دلیل  برای بازگشــت نور
اســت که این جشــن توانسته اســت هزاران سال از تغییر 
حکومت‌هــا، زبان‌هــا و دین‌ها عبور کنــد و همچنان در 

گون زنده بماند. میان ملت‌های گونا

نتیجه

نــوروز تنهــا آغــاز یک ســال تقویمی نیســت. این جشــن 
یــادآور پیونــد دیرینه انســان بــا طبیعت و امیــد به تداوم 
زندگی اســت. چه آن را از زاویه اســطوره جمشید بنگریم 

یــخ اقلیــم زمیــن، در هــر دو صــورت  و چــه از دیــدگاه تار
نوروز نمادی از نجات و باززایی حیات است.

شــاید به همین دلیل است که در میان همه جشن‌های 
جهان، نوروز هنوز هم جشنی بی‌همتا باقی مانده است.
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چکیــده: نــوروز یکــی از میراث‌هــای فرهنگــی کهــن و گرانســنگ حــوزه 
تمدنی-فرهنگــی فارســی زبانــان بــوده اســت. ایــن روز گرامــی، در میان 
بــوده، رســم و  نیــز شــناخته  ایرانــی  گویشــهای  گویشــوران دیگــر  دیگــر 
رواج‌های نوروزی و بزرگداشــت از آن،محدود به فارســی زبانان نیســت. 
بــا اینهمــه، از میــان زبانهــای ایرانــی، زبــان فارســی دری، دنبالــه عمدتاً 
مســتقیم و پربــار این میراث بی بها بوده، و ســیر تطور ایــن زبان در دوره 
میانه نیز رساننده آنست که در دوره میانه نیز ادبیات پرمایه یی پیرامون 
این گوهر بی بدیل فرهنگ کهنســال ما پرداخته آمده بود. این پژوهش، 
به گونه فشــرده، پیشــینه نوروز در ادبیات گویش‌های ایرانی میانه غربی 
را بــه بررســی گرفتــه، به ایــن نتیجه‌ می‌رســد که ادبیــات نــوروزی و نوروز 
ینه ها و نوروزسرود‌های ایرانی میانه،  در جهان فارســی دری، ادامه نوروز

عمدتاً فارسی میانه دوره ساسانی‌ می‌باشد.
: در بــاره پیشــینه نــوروز در ادب دوره میانــه، پژوهش‌هــای  پیشــینه جســتار
پراگنده یی  صورت گرفته اســت. در زبان فارســی نیز نمونه هایی از ادب 
فارسی میانه تورفانی- که سروده‌های نوروزی را در بر دارند- معرفی گردیده 
است. یکی از چنان پژوهش هایی، نوشته ای است زیر عنوانِ  نوروز ) در 
دو متــن پهلــوی، یــک متــن مانــوی و عربــی( .  بــا اینهمه، هنــوز جای یک 
  ــ  که همه یا دســت کم بخــش بزرگــی از ادب ایرانی میانه  گیــر پژوهــش فرا
، به روش  پیرامون نوروز را به بررســی گیرد- هنوز تهی اســت. در این نوشتار
تحلیــل و مطالعــه کتابخانــه ای، سرچشــمه‌های  ایرانــی میانــه غربی را به 
بررسی گرفته، و سراغ جا پای نوروز را در ادب دوره میانه رفته ام. امیدوارم 

که پژوهش‌های سپسین،موضوع این پژوهش را بهتر و بیشتر بپرورانند.

احمد شکیب بزرگ‌امید
نویسنده و شاعر

نگاهی به پیشینه نوروز 
در ادبیات زبان‌های 

ایرانی میانه
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نوروز در ادب ایرانی میانه:

در مــورد زبانهــای ایرانی میانه، دکتر پرویــز ناتل خانلری 
چنین‌ می‌نویسند:

اصطــاح » ایرانــی میانــه« بــه زبانهایــی اطــاق‌ می‌شــود 
کــه از پایــان شاهنشــاهی هخامنشــی تــا آغــاز اســام در 
سرزمین پهناور ایران به کار‌ می‌رفته است… در حقیقت 
گر چه شــامل زبانهایی اســت  اصطلاح » ایرانی میانه«، ا
یخــی متــداول بــوده، بیشــتر ناظــر به  کــه در ایــن دوره تار

ساختمان این زبانهاست. 
در اینجا ســرزمین پهناور ایران، هرگز برابر با » جغرافیای 
سیاســی« کشــور کنونی ایــران نبوده، بلکــه همانگونه که 
برگیرنــده همــه  اســت،  مارکــوارت وضاحــت بخشــیده 
ورارود/   ( بــالا  ایــران  بــر  مشــتمل  ایرانــی  ســرزمین‌های 
(، ایــران غربــی ) عمدتاً ایران امــروزی(، ایران  ماوراالنهــر
شــرقی ) عمدتــ اســرزمین هایــی کــه افغانســتان امــروز را 
گیدروســیای باســتانی/ »  ایــران پاییــن )  در بردارنــد( و 
بلوچستان«( می‌باشد. مشهور ترین زبانهای ایرانی میانه 
: پارســیگ ) پهلــوی ساســانی(، پهلوانیــگ )  عبارتنــد از
یه،  پهلوی اشــکانی/ پارتی(، ســغدی، بلخی/ باختری/ار
  ختنــی. از این میــان، از زبانهای پارســیگ،  خوارزمــی و
پهلوانیــگ و ســغدی آثار بیشــتری باقی مانده اســت. از 
ختنی و گویش‌های آن نیز آثاری به‌دســت آمده اســت. 
از خوارزمــی دوره میانــه آثــار چندانــی باقــی نیســت، اما 
از خوارزمــی متحــول ) گویــش میانــه که تا دوره اســامی 
هنوز زنده بود( آثاری حتی به الفبای فارسی/ تازی باقی 
یــه / باختــری نیــز آثاری نســبتاً  اســت. از زبــان بلخــی/ ار
  سنگ نوشته ها، چرم نوشته ها و …  از  چشمگیر اعم از
نیمه دوم ســده بیســتم ترسایی بدین ســو به‌دست آمده 
اســت. بــا اینهمه، آثــار باقیه از ایــن زبان، عمدتاً اســناد 

رسمی، دولتی، اداری، اقتصادی و نامه‌های خصوصی 
بوده، هنوز آثار ادبی و شعر از این زبان شناخته و بررسی 
نشــده اســت. با اینهمه، همانگونه که هیوان تســانگ در 
ســده هفتم ترســایی در ســیاحت نامــه مشــهور اش ذکر 
کرده است، این زبان دارای ادبیات وسیعی- حتی غنی 
یم که در آینده ها آثار  تر از ســغدی- بوده اســت. امیدوار
نیــز از ایــن زبــان از ویرانــه ها و باســتانکده ها به‌دســت 
،  بخــش  آیــد. از اوایــل ســده بیســتم ترســایی بدیــن ســو
معتنابهی از ادبیات فارسی میانه ، سغدی و پهلوانیگ 
از ویرانه ها و مغاره‌های حوزه سینکیانگ و واحه تورفان 
به‌دســت آمده اســت. این آثــار عمدتاً بــه پیرامون کیش 
مانــی بــوده، در میــان، آثــار بــه اصطــاح » مســیحی«، » 
...نیز به چشــم‌ می‌رســد. با اینهمه، عمدگی از  بودایی« و
آن ادبیــات مانوی اســت. ادبیات فارســی میانه مانوی و 
پهلوانیــگ، حــاوی آثار منظوم و منثور بــوده، دربرگیرنده 
آثار ادبی دلکش و سرشــار از لطایف خیال و جلوه‌های 
گان ما اســت. در میان  مانــدگاری از تخیل فرهیخته نیا
یــه« هایی نیز  ینــه ها و بــه اصطلاح » بهار ، نوروز ایــن آثــار
موجــود اســت کــه صریحاً از نــوروز و روز نو ســخن گفته 
 » و آن را ســتوده اند. در زبان ســغدی، آدینه روز را » نوروز
می‌گفتند، حال آنکه در زبانهای پارســیگ و پهلوانیگ، 
چونان فارسی دری، نوروز به » سر سال نو هرمز فروردین/ 
« اطلاق‌ می‌شده است. بررسی پیشینه  پیشانی ســال نو
نــوروز در ادبیــات فارســی میانــه مانــوی و پهلوانیگ، ما 
یشــه‌های ادبیــات نــوروزی در فارســی  را بــه شــناخت ر
دری یــاری رسانیده،آشــکار‌ می‌دارد که نــوروز و فرهنگ 
گرانبهای نوروزی در فارســی دری، یادگار نوروز پارسیگ 

و پهلوانیگ بوده است.
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نوروز در زبان و ادب پهلوانیگ ) پهلوی اشکانی/ پارتی(:

ســرکوب مانویــان در قلمــرو ساســانیان، ســبب شــد کــه 
شــمار روزافزونی از مانویــان پهلوی/پارتی زبان به فرا رود، 
ســغد و نواحی سنکیانگ چین پناهیده، در آن سرزمین 
ها، با پاسداشــت کیش خویش، بــه آفرینش‌های ادبی- 
مذهبــی در راســتای پخش و گســترش باور‌های خویش 
روی آورند. برخی ها برآنند که گسترش این کیش، حتی 
در زمان زندگی مار مانی به سوی فرارود آغاز شده باشد. 
امــا موجودیــت آثار بــه زبان پهلوانیــگ در واحــه تورفان، 
نشان دهنده آنست که گیشوران این زبان، در آن نواحی 
به‌سر‌ می‌بردند، گویشورانی که از دم تیغ موبدان ساسانی 
جسته بودند. نیز زبان پهلوانیگ، از آنجایی که از شمار 
نخســتین زبانهایی بود که محتملا در زمان زندگی مانی 
بخش هایی از آثار آیینی به آن نگاشــته شــده بود، زبان 
مقدس آیین مانی در ایرانشــهر شمرده‌ می‌شد. از همین 
، انگاشته اند که یکی دیگر از دلایل خلق آثار به زبان  رو
یشــه در »  پهلوانیــگ در ایــران بالا تا ســنکیانگ چین، ر
تقدس« آن در نگاه پیشــوایان آیین مانی داشــته اســت. 
گان ) پیــروان( ایــن کیــش، از شــمار  ، نغوشــا از همیــن رو
  مانوی به پهلوانیگ بودند. صور خیال  خواننده گان آثار
در ادبیــات مانــوی، بســی درخشــان، تــازه و غنی اســت. 
ســراینده گان و شــاعران پهلوانــی زبــان/ پهلوانیگ زبان، 
برای رســانیدن پیــام خویش، با اســتفاده از صور خیال- 
از جملــه، بــا اســتفاده از اســتعاره‌های مربــوط بــه مظاهر 
  بهار  طبیعــی- زبــان آوری‌ می‌کردنــد. در این راســتا، ذکر
  نــوروز مظاهــر تــازه گی و شــگفته گــی آیینــی را تداعی‌  و
می‌کرد. ســرود زیر نشــان دهنده توفیق ســراینده پهلوانی 
زبان در به کارگیری عناصر طبیعت بهاری در صورخیال 

برای رسانیدن پیام ها و باورهای آیینی است:

wād anošag cašbõy
parwarzēd au bagăn
ad zamig ud draxtān.
čašmag rõšnin
dālūgān āfridagān.
köfān nisāg
wyawarāg ud bagčihr.
radnn ārām
əsparhmawend  wyag.
šahrān anāsāg
mãn mãn ud gah gāh.
Tau sažēd argäwift
šahrdārān masišt
namāž ud əstāwišn
au Mār-Mānī "xašnām.
äfrid āfrid
pad nawāg rōž wuzarg
au Mār-Zaqo amõžag

ad hamag ram' röšnin.   

گزارش به فارسی دری:

باد انوشه خوشبوی
که آبشخور بغانی دارد

با زمین و درختان
چشمه روشنی

درختان باآفرین
کوه‌های درخشان

گویا و بغ چهر
آرامشگاه آراسته

پر از گل/ اسپرغم
بی شمار شهرها

خانه به خانه، گاه به گاه
شکوه ترا سزد

یاران مهین شهر
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نماز و ستایش برند
به مار مانی خوش نام

آفرین و آفرین
در این بزرگ نوروز
  مار زکو به آموزگار

 .با همه رمه روشنایی
بدین ترتیب‌ می‌بینیم که ســراینده گان این ســرود پارتی/ 
پهلــوی، نــوروز را در دوره رواج زبانهای ایرانی میانه پاس 
داشته و آن را سروده اند. بزرگداشت از نوروز را در ترکیب 
ِ  بــزرگ‌ می‌توان به  پارتــی) نــواگ روچ  وزرگ( یعنــی نــوروز

وضوح نگریست.

نوروز در ادبیات پارسی میانه:

در زبان و ادب پارســی میانه )پهلوی ساســانی(، چی در 
کتــاب ها باقــی مانده از آن زبان، و چــه در آثار مانوی به 
آن زبان- که به پارسی میانه مانوی نامبردار است- بارها 

از نوروز یاد گردیده است.
، به رسوم و آیین‌های  در کتاب بندهش، پس از ذکر نوروز

نوروزی نیز اشاره صورت گرفته است:
» خــرداد ســرور ســالها و ماههــا و روزهــا اســت، ) یعنــی( 
اینکــه او ســرور همه اســت. او را ) به( گیتــی آب خویش 
گویــد: » هســتی، زایــش و پــرورش همــه  اســت. چنیــن 
موجودات مادی جهان از آب است و زمین را نیز آبادانی 
یســتن، به سبب  گر در ســال نیک شــاید ز از او اســت.« ا
خرداد است. چنین گوید که » همه نیکی چون از ابرگران 
بــه گیتی آیــد، آن )به( خرداد روز )که( نوروز اســت، آید«. 

باشد که گوید که » همه روز آید، اما آن روز بیش آید«.
گــر آن روز بر تن جامــه ای نیکو بدارند و  پیدا اســت که ا
، در نشســتن، از  بــوی خوش بوینــد و مروای نیک کنند و
یمــن و از مــردم بــد دور بونــد و آبها را بهــر کنند و  جــای ر

ســتایش گاههای روز را، که ایرنام و اسنیه نام اند،انجام 
دهنــد، آن ســال نیکویــی بدیشــان بیش رســد و بدین را 
از ایشــان بیــش دور ســازد. او کــه آب را رامش بخشــد یا 
( او آســوده یــا آزرده بــود. او را  بیــازارد، آن گاه، خــرداد )از

همکار تیر و باد و فروردین است.« 
در اثــری دیگــر بــه زبــان فارســی میانــه زیــر عنــوان ) مــاه 

فروردین، روز خرداد( نیز از نوروز یاد گردیده است:
māh frawardīn rōz ī hordād jam astōdānīhā 
kand, ō mardōmān framūd kandan ka-šān 
framūdag ī jam dīd rōz pad nōg-rōz kard ud 

nōg-rōz nām nihād.

برگردان:

 ) ( ماه فروردین روز خرداد، جم اســتودانها کند، )و » )در
به مردمان فرمود کند، چون آنان فرموده جم را دیدند، روز 

به نوروز کردند، و نوروز نام نهادند. « 
در ادب ایرانــی میانــه غربــی- چــی در پارســیگ، چــی 
در پهلوانیــگ- نوروز که پیشــانی ســال نو و آســتانه بهار 
اســت، همانگونــه کــه نمــاد تــازه گــی، خرمــی و پدرامــی 
اســت، با شادی نیز همیشه یک‌جا تصویر شده شد. به 

سروده زیر از فارسی میانه مانوی، توجه فرمایید:
nōg purrmāh-āy-ā ud wahār […] āmad nōg 
rōz ud nōg *šādī. āmad nōg rōz, awar-ā nōg 

*šādīh. āhār winnār ī zīndagān purr šādī 

M319-seite 1

گزارش به فارسی دری:

! آمد  ! ]...[ آمــد نوروز و شــادی نو ای نــو پُرمــاه و ای بهــار
! بیــارای خــوراک زنــدگان را پر  نــوروز و بیــا ای شــادی نــو

شادی!
- M319-seite 2
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 » ، زیــر عنوان »ســتایش عیســی زنــده گر در ســرود دیگــر
چنین‌ می‌خوانیم:

est’ysn eyg yyswe zyndqr
1 ... hrwysp pd pyw mnhmyd. ’wd dst pd 
wndysn pr’r ’zwm, ’wd
csm ’w ’yd phyqyrb ry tw hn’rwm. ’wd dhyn 
’w tw xwndn wy’bwm,
’wd rzw’n pd rst’ysn pdr’ywm. ’w tw 
xw’nwm, py hm’g zyhr. ’wd ’w
tw est’ywm, yysw 'spyxt’n, shr ry nwg.
2 tw hy, tw hy *by r ’stygr, bsyhk *’gr’w, pws 
prystwm, *gryw
dwsyst. dryst ’wr, shry’r ’wmwst. ’wr pd 
whybg’ryh, w’xs ry nyw,
prystg ry ’br r ’mysn, pry’d’g ry nrm’n ’wd 
w’n’g ry ’bd’g’n. dryst ’wr,
shry’r 'y nwg. dryst ’wr, bwxt’r fy wrdg’n, 
’wd bsyhk *y xst’n. Dryst ’wr, wygrVg ry 
xwpt’n, *hgjyn’g ry hwmryn’n, *’hyzynyd’r 
ey mwrd’n. dryst ’wr, yzd ’bz’r ’wd w’ng 
ywjdhr. dryst ’wr, sxwn w’bryg’n, rspyg wzrg 
’wd rwsn prhyd. dryst ’wr, shry’r Fyg nwg. 
’wd rwc Fyg nwg. dryst ’wr, nwx ey shr’n, 
’wd zyysn Fyg ws’n. Dryst ’wr, d’syn Ey 
nyw’n, ’pryn ey nrm’n, ’wd ysn ey ywjdhr’n. 
Dryst ’wr, pyd dws’rmygr, ’wd d’ywr xw’br 
ey ’wys’n kyt pn’h grypt.
dryst ’wr, pyd eym’n pwst ’bz’r ’wd wyst’hyh 
hwstyg’n. 

گزارش به فارسی دری:

ستایش عیسی زنده گر

۱. هر گونه، به یکی هوش.

و دســت بــه نمــاز و نیایــش برافــرازم، و چشــم بــه ایــن 
پیکرواره تو بدوزم. و دهان به خواندن تو بگشایم، و زبان 
بــه ســتایش بیارایــم. بــه تو خوانــم، ای جان همــه. و به تو 

. بستایم، عیسی درخشان، شهر نو

، پس/ پور  ، پزشــک بزرگــوار 2- تویــی، تویی بغ راســتی گر
گرامی ترین، دوست‌داشــتنی ترین جــان/ نفس. با درود، 
یار آزاده. اینجــا »؟« بــه یــاوری»؟«، هــوش/ روح  ایــا شــهر
یــادرس نرمــان/ افتــادگان و چیــره  ، فرشــته رامــش، فر نیــو
. درود بــر تو نجات  یار نو ، شــهر بــر تازشــگران. درود بــر تو
دهندهِ  برده گان، و پزشــک خســتگان/ مجروحان. درود 
بر تو ای بیدارگر خفته‌گان، برانگیزاننده خواب آلودگان، 
زنــده گر مــرده گان. درود بر تو ایا ایزدی کــه افزار و بانگ 
اش، ســپند/ مقدس اســت. درود بر تو ایا راست سخن، 
یار  بزرگ درخشــندگی، فراوان روشــنی. درود بر تو ایا شــهر

  . . و روز نو نو
« و »  در سرودی دیگر از فارسی میانه مانوی، از » زمان نو
روز همه شــادی« ســخن رفته، و در زمینه تصویرسازی و 

استعارات بدیع، نوروز فروزنده‌‌گی‌ می‌کند:

dryst Vr, shry’r ry nwg, Vd bsyhq Py nwg. 
dryst Vr, bwxt’r Py
nwg, Vmst py nwg. dryst V r, yzd ry nwg, 
Pspyzysn ’gr V Vd rwsn prhyd.
dryst Vr, nxwryg py zm’n Vd zm’n py *nwg. 
dryst Vr, rwc Py hm’g
s ’dyh. dryst Vr s’r py hwy’rgr. dryst Vr, 
nxwyn Vd nxwryg nxwstyn.
dryst Vr, pymydg py nyw Vd sdyg Py my’n 

*’m’h Vm’n pdr. 

گزارش به فارسی دری:

. درود بــر تــو  ، ای پزشــک نــو یار نــو »درود بــر تــو ای شــهر
 ، . درود بــر تــو ای ایــزد نــو ، آزاده نــو ای نجــات بخــش نــو
درخشــندگی خجســته و روشــن فــراوان. درود بــر تــو ای 
. درود بر تو ای روز همه شادی.  نخستینه زمان و زمان نو
. درود بــر تــو ای  درود بــر تــو ای ســال پــر از کشــت و بــرز
نخســت و ای نخســتین زادِ  نخســتین. درود بــر تــو ای 

میانجی نیو و سومین از میان*ما، پدر مایان.« 



سال سوم، شمارهٔ سوم، حمل/فروردین ۱۴۰۵ | مارچ ۲۰۲۶جهانِ نوروز

29 

نمونه بالا یکی از درخشــان ترین نمونه‌های نگاه سرشــار 
گان ما‌ می‌باشد،  از امید، مثبت اندیشی و نو خواهانه نیا
« است، بر تارک نواندیشی  نگاهی که نوروز را که » زمان نو

و نوگرایی نشانیده است.   

فرجام سخن:

نــوروز در ادبیــات زبانهــای ایرانــی میانــه، به‌ویــژه ایــران 
گرامــی و ســتوده بــوده اســت.  میانــه غربــی، شــناخته، 
گان مان به نوروز و  ، پرمغز و سرشــار از امید نیــا نــگاه نغز
آفرینش‌های نوروزی ایشان، سنگ بنای ادبیات نوروزی 
یه«‌های فارسی دری در دوره پسااسلامی شمرده‌  و » بهار

می‌شود. هنگامی که در شعر رودکی‌ می‌خوانیم:
آمد بهار خرم با رنگ و بوی و طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب

! ]...[ آمد نوروز  همان بانگ آشنای» ای نو پُرماه و ای بهار
! بیارای خوراک  ! آمد نوروز و بیا ای شادی نو و شادی نو
زنــدگان را پر شــادی! «  فارســی میانه در گــوش ما طنین‌ 

یخ  یخ،تار یشه در پیشاتار می‌افگند. نوروز همانگونه که ر
یشــه‌های گشن ادب  و زمینه تکامل اجتماعی ما دارد، ر
مــا را نیــز ســیراب کــرده اســت. هنگامــی کــه البیرونی از 
« یاد‌ می‌کند، ما ناخواسته به  نوروز بنام » پیشانی سال نو
 » یاد اوصاف بهار در سروده‌های مانوی و به یاد » زمان نو
  فرهنگ و معاندان  پارســیگ‌ می‌افتیم. دشــمنان زبان و
گاهانه نــوروز را آماج تازش‌های  یــخ و ادب پربــار ما، آ تار
ددمنشانه خویش قرار داده اند. ایشان‌ می‌دانند که برای 
یشــه  یشــه‌کن کــردن فرهنــگ و ادب پربار ما، بایســت ر ر
نــوروز را ـ کــه سرچشــمه نــوی، نواندیشــی و تازه اندیشــی 
از  ژرف  شــناخت  بخشــکانند.  ـ  اســت  ایرانــی«   « قــوم 
یشــه‌های ما، مســتلزم ژرف پژوهی در ســرزمین همیشه  ر
« اســت. پیوند‌هــای خود را از یــاد نبریم، و    » نــوروز پیــروز
یم کــه مــا، گسســته از ایــن پیوندهــا، جز  به‌خاطــر بســپار

هیچ نخواهیم بود.



1. درآمد

، بــه مثابــه‌ی روز نخســت ســال، بــرای کســانی که در ایــن حوزه‌ی  نــوروز
یســت دارند، شناخته شده است. این نیز شناخته شده است  تمدنی ز
که یک جشن فرهنگی- تاریخی بوده و نشانه‌ای از تاج‌گذاری جمشید 
اســت. امــا نوشــته‌ای کــه از آن بتــوان از ایــن جشــن باشــکوه در جایگاه 
توصیــف فلســفی بهــره برد، یا نیســت، یا نویســنده ندیده اســت. از دید 
نویســنده، نوروز فراتر از یک جنش، یک نماد، یک مفهوم فلســفی ژرف 
اســت که اندیشــیدن به آن ما را یاری می‌رســاند از یک‌ســو پیوند خود را 
، پیوند خود  بــا هم‌نوعــان مان مورد ســنجش قرار دهیم و از ســوی دیگــر
یابــی و بازبینی  را فراتــر از روابــط انســانی، در رابطــه به طبیعــت، مورد ارز
، این نوشــته‌ی فشــرده می‌کوشد با نگاهی فلسفی به  قرار دهیم. از این‌رو

اهمیت آن در این حوزه‌ی تمدنی بپردازد. 

2. چیستی نوروز

از دید من نوروز با ســه نشــانه تعریف می‌شــود: تغییر و دگرگونی به مثابه 
اصــل زندگــی؛ نوپذیــری و بازنگری در اندیشــه و باورهــا؛ و هماهنگی با 
هســتی کــه برآمــد منطقــی و ضــروری آن، هماهنگی انســان با انســان از 

یک‌سو و هماهنگی انسان با طبیعت از سوی دیگر است.
نخســتین اصل ما را به این درک می‌رســاند که تغییر جزو جدایی‌ناپذیر 
زندگی انســانی اســت و انسان باید همواره بکوشد، تغییر را جدی گرفته 
و این تغییر را در راه کمال و بهروزی دنبال نماید. در حکمت خسروانی 

مصطفی عاقلی
نویسنده و استاد دانشگاه

چیستی و چرایی 
نوروز؛ چشم‌اندازی تازه
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یــا حکمت ایــران باســتان، آن‌که تغییر نکنــد، نمی‌تواند 
شــکوفا شــود و در نتیجه، به کمال نخواهد رسید. کمال 
و پختــه شــدن نتیجــه تغییــر و دگرگونــی در تجربه‌هــا، 
برداشــت‌ها و کــردار اســت. چــون جامعــه‌ای کــه در آن 
گر دگرگونی  یم، نیازهای متفاوتی می‌آفریند، ا یســت دار ز

نپذیریم، خام خواهیم ماند.
دومیــن اصــل کــه نوپذیری اســت. این اصل بــه ما یاری 
می‌رســاند کــه در اندیشــه‌های خویــش بازنگــری کــرده و 
، فرهنگ این حوزه‌ی  همواره آنان را بروز کنیم. از همین‌رو
تمدنی همان‌گونــه که از ما می‌خواهد لباس‌های خود را 
نــو کنیــم و خانه‌تکانــی انجام دهیم، نمادی اســت مهم 
بــرای نوکــردن و بازنگــری در نــگاه مــان به جهان هســتی 
)شــامل جهان‌هــای فراطبیعــی، طبیعــی و اجتماعــی- 
انســانی(. ایــن همان باززایــی )تولد دوباره( اســت که به 
مــا کمک می‌کند، با گذشــته‌ی خــود خداحافظی کنیم 
و بــا نــگاه تازه به جهــان دیــده بیفکنیم تا بتوانیــم روابط 
خویشتن با خود، روابط با انسان‌ها و روابط با طبیعت را 

در بهتریت حالت ممکن قرار دهد.
ســومین اصل، هماهنگی با هســتی است. هماهنگی با 
هستی که شامل هستی فراطبیعی، طبیعی و اجتماعی 
می‌شــود، مــا را چنــان از اندیشــه روزمرگــی و بی‌گانگی با 
خویشــتن می‌رهانــد کــه می‌توانیم خود اصیــل خویش را 
زیست کنیم. از دید من، یکی از بنیادی‌ترین عامل رنج 
انســان، بیگانگی از خویشتن فردی و فرهنگی خویش از 
یســت‌جهان، از  یک‌ســو و بیگانگــی از طبیعت، یعنی ز
، نمی‌توان بــا بیگانگی با  ســوی دیگر اســت. از همین‌رو
گون آن مبارزه کرد و شــادی  رنــج در ســطوح و ابعــاد گونا
آفرید. شــادی و لذت، محصول هماهنگی کامل انسان 
با هســتی است. نوروز به گونه‌ی روشن این هماهنگی را 

می‌آموزاند.

3. چرایی نوروز

کنــون که دانســتیم، نوروز چیســت، می‌تــوان آن فهمید  ا
یســت پارســی آن را اهمیت داده اســت و به عنوان  چرا ز
یــک نمــاد فرهنگــی- تمدنــی از آن جشــن می‌گیــرد. بــه 
صــورت کلی می‌توان ســه اهمیت برای نوروز قایل شــد: 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.

3.1. اهمیت سیاسی

نــوروز اهمیــت سیاســی دارد، زیرا در عصــری که غرب روی 
وابســتگی متقابــل کشــورها می‌اندیشــد، روی فراملی‌گرایــی 
تیــوری تولیــد می‌کنــد و حتــی جهانی شــدن بر محــور خود 
تعریف می‌کند، این مفهوم می‌تواند به مثابه یک جهان‌بینی 
ینــد؛ جهان‌بینــی که در  فلســفی، جهان‌بینــی سیاســی بیافر
آن کشــورهای حــوزه‌ی نــوروز می‌توانند یــک منطقه هویتی- 
یــف کننــد. ایــن مفهــوم زمانــی اهمیــت بیشــتر  تمدنــی تعر
می‌یابــد کــه غرب و امریکا همیشــه کویشــیده‌اند، آن را خرد 
یــخ هــزاران ســاله از دوره  و خمیــر کننــد. بــا نگاهــی بــه تار
و  اســکندر  مــاد،  و  آشــور  ایــام، ســپس  و  آشــور  یارویــی  رو
هخامنشــیان، روم و اشــکانیان، اســام و ساســانیان، مغول 
 )... و فرانســه  پرتغــال،  )هلنــد،  ایــران  و  غــرب  و خراســان، 
انگلیس و خراســان، روسیه و آســیای مرکزی- ایران، روسیه 
و افغانســتان، امریکا و افغانســتان- ایــران می‌توان به خوبی 
درک کــرد که باید یک منطقه با محورت نوروز تعریف شــود. 
این منطقه هم از دید فنی و کارکردی و هم از دید ساختاری 
گیر  و محتوایــی شایســتگی لازم برای یک هویــت یگانه و فرا
را دارد. در بدتریــن حالــت می‌توانــد یک همکاری سیاســی 
را شــکل دهــد و در بهتریــن حالت می‌تواند یــک چارچوب 

کنفدرال تبدیل شود، مانند کشورهای اروپایی.

3.2. اهمیت اقتصادی

اهمیت اقتصادی نوروز را می‌توان در شکل‌دهی به یک 
یم اقتصادی تعریف کرد. کشورهای نوروز ظرفیت این  رژ
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را دارنــد کــه یک پول به همین نام شــبیه یورو ایجاد کنند. 
بانک‌های مشترک بسازند، سیستم مالی و پولی متناسب 
بــا ارزش‌هــای بومی تمدنی تولیــد کنند. روابــط اقتصادی 
خود را توســعه دهنــد، در یک‌دیگر ســرمایه‌گذاری کنند و 
خلاصــه یک نهــاد قدرت‌منــد منطقــه‌ای ایجــاد کنند که 
پشــتوانه تجــارت منطقــه‌ای میــان خــود شــان باشــد. این 
کشــورهای نیازهــای قابــل جمــع دارد. مثــ انفت ایــران به 
افغانستان و پاکستان نیاز است؛ آب افغانستان به ایران و 
... باور من این است که در صورت تعریف یک  پاکستان و
پول در ســطح منطقه‌‌ی نورز می‌توان بر مشکل تجارت در 
ســطح بین‌الملل هــم نایل آمد. همه کشــورهای منطقه‌ی 
نوروز از این پول جدید تمدنی مستفید می‌شوند؛ از جمله 
ایــران می‌توانــد از آن در برابــر تحریم‌هــا اســتفاده درســت 
و بــه جــا نماید. کشــورها می‌تواننــد از پــول منطقه‌ای خود 
شــان که به نام نوروز اســت، در برابر دالر استفاده نمایند و 
کم‌تــر تحت تاثیــر کاهش و افزایش ارزش پول ملی و حتی 
دالــر قــرار گیرنــد. این تنها بخشــی از حل مســئله اســت و 
یــف نهادهــای فنــی، مالی و پولی در ســطح  بــاور دارم تعر
منطقــه‌ای می‌تواند بر حل بســیاری از چالش‌های موجود 

در کشورهای منطقه‌ی نوروز یاری رساند.

3.3. اهمیت فرهنگی

در بــاره‌ی اهمیــت فرهنگــی نوروز ســخن‌های بســیاری 
گفته شــده اســت. نــوروز مخــرج مشــترک فرهنــگ ایران 
باســتان اســت کــه همه کشــورهای نــوروز خــود را از دید 
هویتــی و تمدنی بــا آن در پیوند می‌پندارنــد. این مفهوم 
می‌توانــد دوباره نقطه‌ی وصل کشــورها بوده و ارزش‌های 
یــف نمایــد. هم‌چنیــن بــا بازپیکربنــدی این  نــو را بازتعر
منطقــه با محتــوای فرهنگــی می‌توان ارزش‌هــای تازه‌ای 
کدهــای  همــه  منطقــه  کشــورهای  هرچنــد  یــد.  آفر نیــز 
فرهنگــی خــود را از دوران باســتان در خــود دارند و همه 
در این کدها ســهم دارند، با این حال برخی گسســت‌ها 

در حملــه یونانیــان، اعــراب، مغــولان، انگلیــس، روســیه، 
یــکا، پدید آمده اســت و نیــاز به بازخوانــی و بازتعریف  امر
ارزش‌ها در روشــنایی ارزش‌های نو و تجربه‌ها تازه دارد. با 
امکانــات و ظرفیت‌هایــی که برخی از کشــورهای منطقه‌، 
از جملــه ایــران و افغانســتان دارند، می‌تواننــد روی ایجاد 
دانشــگاه‌های معتبــر منطقــه‌ای، فکــر کننــد. بــا توجــه به 
ادبیات سترگی که در این منطقه وجود دارد، می‌توان روی 
کز  ، مرا ســاخت نهاد‌های علمی ماننــد دانشــگاه‌های برتر
، شــرکت‌های فنی و  کز فناوری معتبر ، مرا پژوهشــی معتبر
، روی اتاق‌هــای فکر معتبر کار  تولیدی مشــترک مو معتبر
کرد و تولید اندیشــه کرد. در یک ســخن: این مفهوم کمک 
یــف کرد کــه همه  گیــر یگانــه تعر می‌کنــد، یــک هویــت فرا

کشورهای حوزه‌ی نوروز خود را در آن آیینه ببینند.

4. برآمد

نوروز تنها یک جشن ساده نیست، نوروز شایستگی لازم 
یــف بــه مثابــه یک نگرش فلســفی بــه زندگی  را بــرای تعر
یایی‌ها سیاســت را بــه  کــه پارســیان/آر دارد. همان‌گونــه 
مثابــه‌ی مدیریت ســالم خوانــده و فهمیده‌انــد، نوروز به 
یفــی از زندگــی )چــه در  خوبــی می‌توانــد از عهــده‌ی تعر
ســطح فــردی و چــه در ســطح اجتماعــی( برآیــد کــه بــر 
هماهنگــی انســان با هســتی یــاری رســاند. در زمانی که 
گیر اســت و لذت و شــادی بسیار  رنج و غم پدیده‌ی فرا
کم‌یاب، بازگشــت به اصالت خویــش یعنی، هماهنگی 
راستین با هستی، چه هستی فردی، اجتماعی، طبیعی 
و فراطبیعی یگانه راه کاهش رنج و افزایش شادی است، 
یافتــه‌ام. بنابر این  ایــن چیزی اســت که مــن با تجربــه در
یخــی در این تمدن با  بایــد نوروز را نه‌تنها یک چشــن تار
شکوه، بلکه یک نگرش فلسفی به زندگی در زیست بوم 
تعریف کرد و از آن در مسیر سیاست، اقتصاد و فرهنگ 

بهره برد.



»نوبهار آمد که از گل باز درگیرد چمن
چون مجوس آتش‌پرستی را ز سر گیرد چمن!«

)ملک‌الشعرا قاری عبدالله(

چکیده

پاتریــن آیین‌های  یایــی و یکی از دیر نــوروز بــه عنوان کهن‌ترین جشــن آر
یخ، گاه‌شــماری و حیات  یشــه در نظام اســاطیری، تار جهان باســتان، ر
کنان جغرافیــای نــوروز دارد؛ چنان‌چــه گفتــه  یایی‌هــا و ســا فرهنگــی آر
هخامنشــیان،  دوره‌هــای  از  متمــادی،  ســده‌های  طــی  در  می‌شــود 
، صمیمانــه نفــس  کوشــانیان، اشــکانیان و ساســانیان تــا عصــر حاضــر
کشــیده، ادامــه یافته و جایــگاه تاریخی و فرهنگی خود را در کنار ســایر 
جشــن‌ها حفــظ و تثبیــت کــرده اســت. جــای پای ایــن آیین باشــکوه را 
می‌تــوان به ســادگی در ســرزمین جــان و فرهنگ مردمان ایــن دیار دید و 
نشــانی کرد. کشــور عزیزمان افغانســتان، اصلی‌ترین زادگاه نوروز اســت. 
یخــی و مردم‌شــناختی، به  پژوهــش حاضــر بــا تکیــه بر منابــع معتبــر تار
، جایگاه آن در متون ادبی  بررســی خاســتگاه اســطوره‌ای ـ تاریخی نوروز
و پیونــد آن بــا باززایــی طبیعــت می‌پــردازد. هرچنــد مباحــث مربــوط به 
یادی برخوردار  یایی از تنوع ز نوروز به عنوان ماندگارترین جشن و آیین آر
اســت؛ اما در این نوشــته ســعی شده اســت عمده‌ترین و شاخص‌ترین 

منابع مورد توجه قرار گیرد.

محمدصابر یوسفی
نویسنده و شاعر

نوروز 
زادروز لاله‌های سرخ و باززایی 
طبیعت - رسم شریف و آیین دیرپا
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بیان مسئله

یخ و اســطوره  نــوروز بــه عنــوان آیینــی کــه از ســرزمین تار
قــد بلنــد کــرده اســت، چگونــه توانســته بــا گــذر از معابر 
دگرگونی‌هــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی در بیش 
و  پایــدار  همچنــان  و  بیــاورد  دوام  ســال،  هــزار  ســه  از 
اســتوار باقی بماند؟ پرســش این اســت که کــدام عوامل 
و ســازوکارهای فرهنگی و اجتماعی موجب تداوم نوروز 

شده‌اند؟
یم کــه نوروز به دلیل  در این نوشــته فــرض را بر این می‌گذار
پیونــد بــا نوزایــی و باززایــی طبیعــت، ســاختار تقویمــی و 
فراتــر  اســت  توانســته  اجتماعــی،  وفاق‌افــزای  کارکردهــای 
ایــن  آورد.  دوام  یــک  ایدئولوژ و  سیاســی  ســاختارهای  از 
ویژگی‌هــا بــه عنــوان مفصل‌هــای توانمنــد نــوروز در جهت 
بقــا و ادامــه‌ی حضــور در ســاحت فرهنــگ و جهان‌بینــی 
یایی‌ها و باشندگان جغرافیای نوروز عمل نموده است. آر

پیشینه‌ی پژوهش

یحــان  پژوهــش دربــاره‌ی نــوروز پیشــینه‌ی دراز دارد. ابور
بیرونی از مهم‌ترین دانشمندانی است که در اثر معروفش 
»الباقیــه عــن القــرون الخالیه« در این باره ســخن گفته و 
اطلاعات ارزشــمندی درباره‌ی مراســم نــوروزی در دربار 

شاهان ساسانی ارائه کرده است.
عمــر خیــام در »نوروزنامه« بحثی جامــع را درباره‌ی نوروز 
مطــرح کــرده اســت. بــه بــاور برخی‌هــا، وی از نخســتین 
دانشــمندانی اســت کــه دربــاره‌ی نــوروز ســخن گفتــه و 

دست به پژوهش زده است.
افــزون بر این‌هــا، ابوالفضــل بلعمی، عبدالحــی گردیزی 
و ابوالقاســم فردوســی از جملــه کســانی‌اند کــه دربــاره‌ی 
یــخ آن، به تفصیل بحث کرده‌اند.  ، خاســتگاه و تار نوروز
در عصــر حاضــر نیــز نویســندگان و پژوهشــگرانی ایــن 

یخ و کارکردهای  بحث را باز کرده و درباره‌ی ماهیت، تار
اجتماعــی و فرهنگی نوروز ســخن گفته‌انــد که در ادامه 

به آن پرداخته خواهد شد.

روش تحقیق

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه‌ای انجام 
شــده و ضمن اســتفاده از متون کلاســیک تاریخی، از آرای 
دانش‌وران و نویسندگان معاصر نیز بهره برده شده است.

مقدمه

، روز اول ماه حمل یا فروردین‌ماه و به قول البیرونی  نوروز
، زادروز لاله‌های ســرخ و  پیشــانیٔ ســال نــو اســت. نــوروز
پا و اســتواری اســت  باززایــی طبیعــت اســت. آییــن دیر
که بیش از ســه هزار ســال پیشــینه دارد. نوروز در درازای 
یــخ، بــا جســارت شــگفت‌انگیزی از میــان تحــولات  تار
و دگرگونی‌هــای عظیــم فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی 
در گــذر زمــان عبــور نمــوده و راهــش را تــا ســاحت امروز 
یخ و هویت ماســت  باز کرده اســت. نوروز بخشــی از تار
و بــه همیــن ســبب بحــث دربــاره‌ی آن اهمیــت فــراوان 
یخ‌نــگاران را بــاور بر  دارد. بســیاری از دانش‌پژوهــان و تار
ایــن اســت که نــوروز در دوره‌ی هخامنشــیان نیــز گرامی 
داشته می‌شــده؛ اما در دوره‌ی ساسانی‌هاست که نوروز 
در هیأت یک آیین رسمی جلوه می‌افروزد و جایگاهش 
را تثبیت می‌کند. منشــأ این آیین باستانی را از روزگاری 
می‌دانند که جمشید، یکی از شاهان پیشدادی بلخ، بر 
. تخت می‌نشیند و آفتاب چهره‌اش را نورانی می‌سازدو

یخی و اسطوره‌یی ، خاستگاه تار نوروز

نــوروز جشــن لاله‌های ســرخ، باززایی طبیعــت و لبخند 
عاشقانه‌ی جهان اســت. نو شدن و سبزاندیشیدن جزو 
ماندگارترین ویژگی نوروز اســت که به انســان و طبیعت 

حال‌وهوای تازه می‌بخشد.
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دربــاره‌ی ماهیــت این جشــن تاریخی گفته‌اند کــه نوروز 
آیین باورهای سبز و وفاق‌جویانه است.

»نوروز کهن‌ترین و گســترده‌ترین آیین مشــترک و فراقومی 
در میــان همه‌ی باشــندگان ســرزمین‌های حــوزه‌ی نوروز 
است که بر محور شادمانی و همدلی، مهر و همبستگی 

بنا شده و به روان انسان تازگی و تحرک نو می‌بخشد.«
یــم، ص ۱، بهار  یانــی، نجم‌الدیــن، نوروز را پاس بدار )کاو

۱۳۹۹ ـ بهار ۲۰۲۰، انجمن فرهنگی نی، فنلند(
، فراقومــی و فراملتــی بــودن آن  عمده‌تریــن ویژگــی نــوروز
اســت. این گســتردگی و وسعت جغرافیا ســبب شده تا 
وجــوه اشــتراک بســیاری در برپایی و گرامی‌داشــت این 
کنان جغرافیای نوروز  پا در میان سا جشــن باشکوه و دیر

به وجود آید.
»نــوروز دارای خاســتگاه ســرزمینی، فراملتــی و فراقومــی 
از مجموعــه‌ی شــرایط  آیینــی اســت برخاســته  اســت. 
یانای  طبیعی و اقلیمی در پهنه‌ی جغرافیای فرهنگی آر
قدیم، بدون وابستگی به هیچ گروه، قوم و مذهب. آیین 
نوروزی وجه مشــترک همه‌ی گروه‌هــای قومی و عقیدتی 
را در حوزه‌ی گسترده بازتاب می‌دهد. همه‌ی اقوامی که 
به این ســرزمین آمدنــد و همه‌ی جریان‌های عقیدتی‌ای 
کــه در اینجــا رواج پیدا کردند، در فرجــام آیین نوروزی را 
پذیرفته‌انــد، از آن مایــه گرفته‌اند و بر آن اثر گذاشــته‌اند. 
از ایــن‌رو آییــن نــوروزی، آیین فراقومی و فراکشــوری بوده 
و بــه هیچ‌وجــه دایره‌ی تنــگ قوم و زبــان را برنمی‌تابد. از 
همین‌جاســت که کارکرد آیین نوروزی بــه عنوان میراث 
مشــترک تاریخی و هویت مشــترک فرهنگی و معنوی در 

امر همبستگی منطقه‌یی توانمند است.«
یم، ص ۴، بهار  یانــی، نجم‌الدین، نوروز را پــاس بدار )کاو

۱۳۹۹ ـ بهار ۲۰۲۰، انجمن فرهنگی نی، فنلند(

در بــاره‌ی این‌کــه جشــن نــوروز از چــه زمانــی آغاز شــده 
اســت، پاســخ‌های متفاوتــی از ســوی پژوهشــگران ارائــه 
شــده و دلیــل آن نیز کمبــود اطلاعات موثــق تاریخی در 
، دانش‌وران و سرایشــگران  ایــن زمینه اســت. از همین‌رو
ما در ســده‌های گذشــته، از ســر ناچاری، به اســطوره‌ها 
بــه دســت  را  از همیــن دالان پاســخ‌هایی  و  آورده  روی 
داده‌انــد. به گفتــه‌ی زنده‌یاد عبدالاحمــد جاوید: »چون 
یشــه‌ی  یایی دارد و ر نــوروز عمری بــه درازی عمر اقوام آر
یخ و  یــخ و فرهنــگ ما، از این لحــاظ در تار عمیــق در تار
فرهنگ ما بسیاری از رویدادهای جالب تاریخی، دینی 

و اساطیری را به آن مرتبط می‌دانند...«
یــد، نــوروز خوش‌آییــن، انتشــارات انجمــن  )احمــد جاو

فرهنگ افغانستان، ۱۹۹۹م، ص ۱۵(
و بــه قول فرزانــگان و نام‌آورانــی چون ابوالفضــل بلعمی، 
و  خیــام  عمــر  گردیــزی،  عبدالحــی  بیرونــی،  یحــان  ابور
استاد و سخن‌ســرای فرزانه‌ی طوس، فردوسی، جمشید 
پادشاه پیشدادی بلخ بانی و مبتکر جشن نوروز است.
بنابــر روایت سخن‌ســرای فرزانــه‌ی شــاهنامه، بزرگ‌ترین 
ابوالقاســم  اســتاد  دنیــا،  حماســی  و  ادبــی  شــاهکار 
کــه  فردوســی، جمشــید شــاه پیشــدادی بلــخ در روزی 
همچون خورشــید بر تخت نشست و جهان روشن شد، 

« نام نهاد: آن روز را »نوروز

نتیجه‌گیری

یشه‌ها و پیشینه‌های اسطوره‌ای،  نوروز جشنی است با ر
یانای کهــن تا امروز  یخــی و اجتماعــی عمیق کــه از آر تار
ادامــه یافتــه اســت. این جشــن توانســته اســت بــا وجود 
تحــولات سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی، بــا متانت در 
یــخ بایســتد و بــه عنــوان نمــاد هویــت فرهنگی  درگاه تار
کنان جغرافیــای نــوروز باقــی بمانــد. بررســی منابــع  ســا
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تاریخی نشــان می‌دهند که نوروز نه تنها یک رسم کهن، 
یــخ  بلکــه پدیــده‌ای پویــا و باززایی‌شــونده در بســتر تار

است.
یــخ چهــار حــوت ۱۳۸۸ )۲۳  و در فرجــام، »نــوروز بــه تار
عمومــی  مجمــع  شــصت‌وچهارمین  در   )۲۰۱۰ فبــروری 
ســازمان ملــل متحــد طی صــدور قطعنامــه‌ای به حیث 
جشن بین‌المللی اعلام گردید و رسمیت جهانی یافت. 
در خبرنامــه‌ی ســازمان ملــل متحــد در همیــن روز آمده 
اســت: نوروز برای بیش از ســیصد میلیون نفر در سراسر 
جهان آغاز ســال نو اســت و بیش از سه هزار سال است 
یای ســیاه، آســیای مرکزی،  کــه در مناطقی از بالکان، در

خاورمیانه و نقاط دیگری از جهان جشن گرفته می‌شود. 
البتــه نوروز پیش از ایــن )۸ میزان ۱۳۸۸( به حیث یکی 
ثبــت  از میراث‌هــای غیرملمــوس جهانــی در یونســکو 

گردیده بود.«
یایی، ۱۳۹۰، ص  ، ســام بــر نوروز آر )مرادی، صاحب‌نظر

۷۴، کابل، سعید، چاپ نخست(
با چنین پیشــینه‌ای، نوروز بر درگاه امروز قامت افراشــته 
کنان  و در گذر زمان محکم و اســتوار ایستاده است. سا
جغرافیای نوروز و به‌ویژه هموطنان سربلند ما این جشن 
کان به آن  را گرامــی می‌دارنــد و به عنوان میــراث بزرگ نیا

ارج می‌گذارند.



»آمد بهار و موسم عشرت فرا رسید               
هنگام عشق و مستی و گشت و گزار شد

آمد بهار تازه و نوروز و سال نو                  
هنگام »میله‌ی گل سرخ« مزار شد«

صالح محمد خلیق

، این جشن فاخر باستانی، جشن زایش طبیعت و رستاخیز زمین  نوروز
اســت؛ لحظــه‌ای که شــاخه‌های خشــک جــان می‌گیرنــد، ســبزه از دل 
خاک سر برمی‌آورد و انسان نیز با طبیعت هم‌نفس می‌شود. این جشن 
کهن، با پیشــینه‌ای چند هزارســاله، در گســتره‌ای وســیع از آســیا گرامی 
داشته می‌شود و برای مردمان کشورهای مختلف، از جمله افغانستان، 
بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی به‌شمار می‌رود. اما پرسش اساسی 
این‌جاســت: آیــا نــوروز در همه‌ی این ســال‌های متمادی، بــرای همه‌ی 
شــهروندان افغانســتان معنایی یک‌ســان دارد؟ آیا زنان و کودکان نیز به 

همان اندازه که مردان از این جشن بهره‌مند می‌شوند، سهم دارند؟
شــکوه  و  شــور  بــا  افغانســتان  در  نــوروز   ، دور نه‌چنــدان  ســال‌های  در 
، به  خاصی تجلیل می‌شــد. خانواده‌ها هفته‌ها پیش از فرا رســیدن بهار
خانه‌تکانی می‌پرداختند؛ زنان با دستان حنابسته و لباس‌های رنگین، 
، شادمانه  ســفره‌های هفت‌میوه را می‌آراستند و کودکان با لباس‌های نو
به دید و بازدید می‌رفتند. شهرها و روستاها رنگ تازه می‌گرفت و حضور 
زنــان در پارک‌هــا، میله‌ها و گردهم‌آیی‌های نوروزی، به این جشــن روح و 

زهرا شهرستانی
نویسنده و روان‌شناس

نوروز 
زنان و کودکان افغانستان 

در محدودیت و امید
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گرما می‌بخشــید. نوروز برای بســیاری از زنان، فرصتی بود تا 
فراتــر از نقش‌های محدود روزمره، در عرصه‌ی عمومی دیده 

شوند و سهم فعال در فرهنگ و اجتماع داشته باشند.

زنان افغانستانی حامیان اصلی نوروز

گســت ۲۰۲۱ و بازگشــت  اما با تحولات سیاســی پس از ۱۵ آ
شــد.  دگرگــون  نیــز  نــوروز  ســیمای  قــدرت،  بــه  طالبــان 
محدودیت‌های گسترده بر حضور اجتماعی زنان، برگزاری 
بســیاری از آیین‌هــای فرهنگــی را بــا ســکوت و خاموشــی 
گرچــه نــوروز به‌طور کامــل از میــان نرفته،  همــراه ســاخت. ا
اما شــکل و محتوای آن تغییر کرده اســت. بسیاری از زنان 
هنــوز در خانه‌هــا ســفره‌ی نــوروزی می‌چیننــد، هفت‌میوه 
آماده می‌کنند و ســنت‌ها را زنده نگه می‌دارند؛ اما هنگام 
هشــتم«اند  »میــوه‌ی  همــان  گویــی  اجتمــاع،  در  حضــور 
کــه جایــی در ظــرف رســمی جشــن نــدارد. آنان زمینه‌ســاز 

شادی‌اند، اما خود از آن سهمی برابر نمی‌برند.
نــوروز در افغانســتان، افــزون بــر بُعــد فرهنگــی، آیین‌هــای 
متنوعــی را در بــر می‌گیــرد. از برگــزاری »میله‌ی گل ســرخ« 
حضــرت  جهنــده‌ی  افراشــتن  و  شــریف  مــزار  شــهر  در 
و  دهقــان  جشــن  تــا  اســام(،  چهــارم  علی)خلیفــه‌ی 
نمایــش محصــولات کشــاورزی، از مســابقات بزکشــی تــا 
، ســمنک، ماهی و  تهیــه‌ی غذاهــای ویــژه چون ســبزی‌پلو
یخ و باورهای  هفت‌میوه. این آیین‌ها نه‌تنها جلوه‌ای از تار
مردم‌اند، بلکه بستری برای هم‌بستگی اجتماعی نیز فراهم 
می‌کننــد. در گذشــته، زنــان در بســیاری از ایــن برنامه‌هــا 
ســهم فعال داشــتند؛ در ســمنک‌پزی‌های دســته‌جمعی 
شــرکت می‌کردند، در محافل فرهنگی حضور می‌یافتند و 

در کنار مردان، به استقبال بهار می‌رفتند.
اســت.  متفــاوت  اجتماعــی  واقعیــت  امــا  امــروز 
محدودیت‌هــای اعمال‌شــده بــر آمــوزش، کار و حضــور 
اجتماعی زنان، نوروز را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت. 

در حالــی که برخی مردان هم‌چنــان در قالب برنامه‌های 
گردهم‌آیــی  و  یــح  تفر بــه  دیگــر  نام‌هــای  یــا  غیررســمی 
می‌پردازند، زنان اغلب در چارچوب خانه باقی می‌مانند. 
این وضعیت، نوروز را از یک جشن همگانی به مناسبتی 
نیمه‌پنهان برای بخشی از جامعه بدل کرده است. زنانی 
کنون بیش‌تر در پشــت  کــه زمانــی در متن جشــن بودند، ا
صحنــه قــرار گرفته‌انــد؛ کار می‌کننــد، تــدارک می‌بینند و 
شــادی دیگران را فراهم می‌سازند، بی‌آن‌که خود از همان 

سطح آزادی و حضور برخوردار باشند.
بــا این حــال، نــوروز هم‌چنان بــرای زنــان معنایی عمیق 
دارد. ایــن جشــن، یکــی از معــدود فرصت‌هایــی اســت 
کــه نقــش حیاتــی آنــان در خانــواده و جامعه را برجســته 
می‌ســازد. مــادران با تدبیــر در خانه، آماده‌ســازی غذاها 
و ایجــاد فضای شــاد در خانواده، محــور اصلی نوروزند. 
آنان‌انــد که خانه را نو می‌کنند، پیوندهای خویشــاوندی 
را اســتحکام می‌بخشــند و روح امیــد را در دل کــودکان 
می‌کارند. نوروز بی‌حضور زنان، نه رنگ دارد و نه جان.

نوروز و کودکان

، جایــگاه کودکان در نوروز بســیار برجســته  از ســوی دیگــر
تداوم‌دهنــدگان  به‌عنــوان  نوجوانــان  و  کــودکان  اســت. 
نســل‌ها، حاملان فرهنگ و عنعنات هــر جامعه‌اند. نوروز 
بــرای آنان صرفاً یک روز تقویمی نیســت؛ تجربه‌ای اســت 
سرشار از رنگ، بازی، دید و بازدید و آشنایی با طبیعت؛ 
، گرفتن عیدی، رفتن به دامان سبزه‌ها،  پوشــیدن لباس نو
شــنیدن قصه‌های نــوروزی و شــرکت در بازی‌هایی چون 
تخم‌جنگی، گدی‌پران‌بازی و دیگر سرگرمی‌های محلی، 

تأثیر عمیقی بر رشد عاطفی و اجتماعی آنان می‌گذارد.
از دیــدگاه روان‌شناســی، بــازی و شــادی جمعــی نقــش 
مهمی در رشــد مغزی، تقویت هوش، پرورش خلاقیت و 
بهبــود روابط اجتماعی کودکان دارد. نوروز با فراهم‌کردن 
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فضای تعامل خانوادگی و اجتماعی، به کودکان می‌آموزد 
که چگونه در جمع حضور یابند، هم‌کاری کنند، رقابت 
یــت کنند.  ســالم داشــته باشــند و عواطف خــود را مدیر
هم‌چنیــن حضور در طبیعت و مشــاهده‌ی رویش گل و 
یســت و پیونــد با زمین را  گیــاه، حــس احترام به محیط ز

در ذهن آنان تقویت می‌کند.

طالبان عاملِ محرومیتِ کودکان از نوروز و شادی

و  می‌شــود  محــدود  فضــای عمومــی  کــه  هنگامــی  امــا 
امــکان مشــارکت آزادانه کاهــش می‌یابد، کــودکان نیز از 
بخشی از این تجربه‌ی جمعی محروم می‌گردند. کاهش 
برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه‌ی کودکان، نبود شعرها 
و ترانه‌هــای نــو بــرای آنان و کم‌رنگ‌شــدن نقش‌شــان در 
، چالشــی جدی برای آینــده‌ی فرهنگی  ادبیــات معاصر
گر نوروز به جشن خاموش بدل  جامعه به‌شمار می‌رود. ا
شــود -کــه حــالا همین‌طور شــده- کــودکان نیــز فرصت 
کم‌تــری بــرای درک عملی ارزش‌ها از جمله هم‌بســتگی، 

شادی و هویت ملی خواهند داشت.
نشــان  افغانســتان  زنــان  ایــن محدودیت‌هــا،  وجــود  بــا 
بــا  آنــان  نشــده‌اند.  شــرایط  کامــل  تســلیم  کــه  داده‌انــد 
بهره‌گیــری از فضای مجازی، برنامه‌هــای نوروزی آنلاین 
برگزار می‌کنند، سمنک‌پزی‌های مجازی راه می‌اندازند، 
شــعر می‌خوانند، موسیقی اجرا می‌کنند و از این طریق، 
هم فرهنگ را زنده نگه می‌دارند و هم روحیه‌ی مقاومت 
و تــاب‌آوری در برابــر جهــل طالبانــی را تقویت می‌کنند. 
کــه فرهنــگ، حتــی در  ابتکارهــا نشــان می‌دهنــد  ایــن 

سخت‌ترین شرایط، راهی برای بقا می‌یابد.

زنان، قوام‌بخش هویت نوروز و فرهنگ

بــر  و اجتماعــی  روانــی  ، فشــارهای  اخیــر در ســال‌های 
گزارش‌هایــی  و  اســت  یافتــه  افزایــش  افغانســتان  زنــان 

افزایــش  جملــه  از  وضعیــت،  ایــن  تلــخ  پیامدهــای  از 
مشــکلات روحی، منتشر شده است. در چنین فضایی، 
نوروز می‌تواند نقشــی فراتر از یک جشــن سنتی ایفا کند: 
فرصتی برای بازسازی امید، تقویت پیوندهای خانوادگی 
و یادآوری ارزش‌های مشترک تاریخی. تداوم این جشن، 
کید بر  نه‌تنهــا پاس‌داری از یک میراث باســتانی، بلکه تأ

حق شادی، حضور و کرامت انسانی است.

بر دوش خویش پرچم نوروز را نهید                 

ید«صالح محمد خلیق یورش به بارگاه شب و ماتم آور
نــوروز به ما یــادآوری می‌کند کــه هیچ زمســتانی ماندگار 
گرچه امروز زنان بسیاری خود را »میوه‌ی هشتم«  نیست. ا
ســفره‌ای می‌بینند که رســمی و کامل شــمرده نمی‌شود، 
امــا واقعیت این اســت که بدون حضور آنان، این ســفره 
معنــای خود را از دســت می‌دهد. زنــان و کودکان، قلب 
تپنــده‌ی نوروزند. هر تلاش برای حــذف یا کم‌رنگ‌کردن 
نقش آنان، در حقیقت کاستن از جانِ این جشن است. 
با این حال، زنان با نقش اساسی که در خانواده‌ها دارند، 
ادامه‌دهند‌ی مســیر ســبز نوروز اســتند و قوام‌بخش این 

فرهنگ‌اند.
نوروز در افغانســتان تنها یک مناســبت تقویمی نیست؛ 
آئینــه‌ای اســت از وضعیــت اجتماعــی، جایــگاه زنــان و 
حال‌وهوای کودکان. پاس‌داری از این جشن، پاس‌داری 
از هویــت، هم‌بســتگی و امیــد اســت. تا زمانی کــه زنان، 
هرچند در ســکوت خانه‌ها یا در فضــای مجازی، چراغ 
نوروز را روشــن نگه دارند، این جشن زنده خواهد ماند؛ و 
با آن، امید به روزی که هیچ زنی در محرومیت و حالت 
ســرکوب نباشــد، بلکــه هماننــد قانونــی که خداونــد قرار 
داده است، از ارکان اصلی سفره‌ی جامعه به‌شمار آید.
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، از سال‌های پیش از تولدم آغاز شده بود. پدرم از آوان  ارتباط من با نوروز
جوانی، در هر فرصت، با جمع دوستانش همیشه از کابل به مزارشریف 
سفر می‌کرد و بیش‌تر نوروزها آن‌جا می‌بود. علاقه‌ی او به نوروز و بلخ، از 

همان‌جا در فامیل ما نشست.
سال ۱۳۷۱ خورشیدی، زمانی که من دو سال سن داشتم، با جنگ‌های 
داخلی که آن روزها همه در تلاش رفتن به پاکستان بودند، پدرم خانواده 
را بــه مزارشــریف آورد. پــس از کشــمکش‌های بســیار سیاســی، در زمــان 

استقرار و آرامش هم دیگر به کابل برنگشت و ما، مزاری شدیم.
، شــب‌های نوروز  ، زیباتریــن وقت مزار در تمــام ســال هــای زندگی در مــزار
بــود. شــب‌هایی کــه خانه‌هــا پر از مهمــان می‌شــد و چــون از مهاجر کابل 
بودیم، مهمانان ما بیش‌ترشان از کابل می‌آمدند. شب و صبح و چاشت، 
دســترخوان‌های طویــل همــوار می‌کردیــم. غذاهــا مــزاری بــود و قصه‌هــا، 
قصه‌های قدیم. هر روز با چند دوست تازه‌ی پدرم آشنا می‌شدم، دوستانی 
که ســال‌ها در کابل با هم رفاقت داشــتند. همان شب ها آن‌قدر جمعیت 

یاد بود که تمام لحاف‌ها کشیده می‌شد، و گاهی هم نمی‌رسید. ز
گر خانه‌ای در آن  ،  خانهٔ هر مزاری مهمان داشت و ا در شب‌های نوروز
شــب مهمان نمی‌داشــت، صاحب‌خانه غمگین می‌خوابید. این رســم 

زیبا، نوروز را نوروزتر می‌کرد.
این همه زیبایی که در یک شــهر و در یک زمان معین جمع شــده بود، 
بــرای مــا نعمــت بــزرگ خداوندی به‌حســاب می‌آمــد. نعمتی کــه بلخ را 
ینت داده بــود. عظمت فرهنگی پرشــکوه، مردمی با  بــر همه‌ی شــهرها ز
، رســم و عنعنات باقی‌مانــده و زیبایی  چهره‌هــای بشــاش و مهمان‌نواز
کــه با همه‌ی ارزش‌شــان حفظ شــده بودند، و منبعــی معنوی که حضور 

ظهور مظهر
نویسنده و فعال فرهنگی

نوروز
رویا نیست، واقعیت است
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، بــه این همه  حضــرت علــی، کــرم‌الله وجهه، در آن شــهر
خوبــی معنــا می‌بخشــید. همــه‌ی این‌هــا در کنــار هــم، 
کــه طبعــا قابــل حســادت بــه همــه شــهرها  چیــزی بــود 

می‌نمود.
، همــه با لباس‌های نو یا تازه‌شســته از خانه  صبــح نوروز
در  می‌رفتیــم.  شــریف  روضــه‌ی  به‌ســوی  و  برمی‌آمدیــم 
کوچه‌هــا، اطفــال بــا بازی‌های محلــی ـ عرابه‌ی دســتی، 
تق‌تقی، تشــله‌ها و کاغذپران ـ خنــدان و دوان، هر طرف 
، تــا روضــه‌ی شــریف  می‌دویدنــد. مــا هــم در کنــار پــدر
می‌رســیدیم. در چهاربــاغ هــم جــای نمی بــود، دروازه‌ها 
بســته بــود و مــا پشــت پنجره‌هــا و در پیاده‌روهــا، منتظــر 

شنیدن توپ می‌ماندیم.
بــا بلنــد شــدن جهنــده‌ی حضــرت علــی، توپ‌هــا فیــر 
می‌شــد و همه به هم‌دیگر ســال نــو را تبریک می‌گفتند. 
سال نو می‌شد. ما به خانه برمی‌گشتیم و هفت‌میوه‌ای را 
که مادرم از شــب پیش آماده کرده بود، با جمع مهمانان 
می‌خوردیم. در نان چاشت هم مرغ زیرِ پلو با سبزی بود؛ 

، به‌جا می‌شد. و رسم نوروز
در آن زمــان، در هــر جــوی آب، آب روان بــود و در چهــار 
، جویی بی‌آب پیدا نمی‌شــد. با نزدیک شدن  طرف مزار
کثافــات پــاک می‌کردنــد؛  ، جوی‌هــا را از لــوش و  نــوروز
نــوروز  تــوپ  فیــر  روان نمی‌ســاختند. منتظــر  را  امــا آب 
بــا بلنــد شــدن همــان فیرهــای تــوپ، آب  می‌ماندنــد. 
در جوی‌هــا روان می‌شــد. مــا کــه طفــل بودیــم، آب را تــا 
جاهای دور تعقیب می‌کردیم، می‌دیدیم چگونه می‌آید، 
، خودش آب را  می‌پیچد و ادامه می‌یابد. مثلی که نوروز

به راه می‌انداخت.
بعــد از غــذا، مهمانان پراکنده می‌شــدند. عــده‌ای برای 
یارت، راهی روضه‌ی شــریف می‌شــدند  فرصت شــدن ز
و عــده‌ای هــم برای خریدن ســوغات، به رســته‌ی قناتی 
یــا حلــوای  و  نبــات  یــا  بخرنــد  شــیرپیره  کــه  می‌رفتنــد 
کنجــدی. امــا گروهی هم ســر بــه کوه و صحــرا می‌زدند و 

دشــت شــادیان، با آن همه بزرگی‌اش، ترکیبی می‌شــد از 
رنگ سبز و سرخ.

گل‌های لاله، مثل یک فیلم خیالی، از دور موج می‌زدند. 
وقتــی نزدیــک می‌شــدی، دلــت می‌خواســت بغل‌شــان 
، آن‌قدر  کنــی و روی‌شــان لــوت بزنــی امــا از طــرف دیگــر
زیبا و رسامی‌شــده بودند که دلت نمی‌شــد دســت بزنی 
و خراب‌شــان کنی. زیبایــی‌ای که فقط باید تماشــایش 

می‌کردی.
تعــدادی از مهمانــان بودند کــه ما گاهی با ایشــان همراه 
می‌شدیم و به شهرستان بلخ می‌رفتیم. با داخل شدن به 
آن شهرســتان، همان چنارهای قدبلند و آثار گسترده‌ی 
یخــی، به بلخ قد و قامتی دیگــر می‌داد. وقتی قدم به  تار
یخ  آن‌جــا می‌گذاشــتی، واقعاً حس می‌کردی کــه وارد تار

چند هزار سال پیش شده‌ای.
بلخــی  رابعــه‌ی  و  بلخــی  شــقیق  بــا  می‌کــردی  فکــر 
هم‌صحبت می‌شدی، حضور مولانای بزرگ را در خانقاه 
پــدرش هنوز حس می‌کردی و آن بلندی بالاحصار و قبر 
زمچــی پهلــوان، همــه و همــه، شــهری را پیش چشــمت 
یخ را در درون خود نهفته داشت. می‌آورد که هیبت تار

شــب که به خانه برمی‌گشــتیم، از همســایه‌ها و نزدیکان 
حلــوای  و  ســمنک  نــان  می‌آمــد.  ســمنک  کاســه‌های 

، همه با هم می‌خوردیم. سمنک را، به نیت نذر
حالی که از آن خاطره‌ها ســال‌ها گذشته و آن زیبایی‌ها 
فقــط بــه یــاد مــن می‌آیــد، ســهم چهــره‌ی من یک تبســم 
ملیــح اســت بــا دل ناخــوش. تبســمی که بیشــتر شــبیه 
حســرت اســت تا شــادی. با خود فکر می‌کنــم آیا باز هم 
آن زیبایی‌هــا را در ایــن زندگــی خواهــم چشــید؟ گاهــی 
چنــد قــدم پیش‌تر می‌روم و از خود می‌پرســم: آیا همه‌ی 
آن‌چه بود، واقعیت داشت؟ یا خوابی بود که دیده بودم؟ 
یــا و واقعیت مانده‌ایم. نمی‌دانم کدام‌شــان  میــان این رو

، به یک اندازه. حقیقت است… یا شاید هر دو



؛ کهن‌تریــن و بزرگتریــن جشــن فارســی زبانان و  جشــن نــوروز یــا بهــار نــو
یایی‌ها است که از زمان‌های بسیار کهن و دور تا به این‌جا به ما رسیده  آر
یار بزرگ  است، شماری به این باور اند که این جشن را یما جمشید شهر
پیش‌دادی اســاس گذاشــت و به تجلیل نشســت، امــا واقعیت امر این 
اســت کــه این جشــن یا عید نــوروز از دوره‌های کهن وجود داشــت و اما 
این جمشید بود که در روز نوروز در تخت پادشاهی نشست و بر خود و 
؛ جشن نوروز شکوه‌مند بود و  نوروز شکوه بخشید، هر چند از همان آغاز
یحان بیرونی می‌نویسد:  با شکوه به تجلیل گرفته می‌شود. چنان‌چه ابور
گر چه پیش از آن هم  »آن روز کــه روز تاره‌یی بود جمشــید عید گرفــت؛ ا

نوروز بزرگ و معظم بود.1«
بــا ایــن حــال شــمار دیگر نیز بــه این عقیــده اند که گویا جشــن نــوروز را 
یایی اساس گذاشت و گویا این جشن یک عید دینی  زردشت پیامبر آر
و مذهبــی اســت، حتــا نامــی از ایــن جشــن در کتاب مذهبی زردشــت 
یعنی اویستا نیامده است، آن گونه چنین نبوده و نیست؛  چون نوروز از 
همان آغاز یا به ســخنی از روز نخســت با گل‌ها و لاله‌ها با ســه برگه‌ها و 
جوی‌بارها پدید آمد و زمین خدا را زیبا ســاخت، اما این مردم بودند که 
به عقیده، باورها و آیین خویش نوروز را آراست اند. چنان‌چه که هنگام 
که دین زردشت پدید آمد، در آن آتش‌بازی را طبق آیین خود افزوده اند 
و نــوروز را طبــق ســنت خود آراســته انــد، اما بعــدأ مســلمان‌ها آمدند در 
درون سفره‌یی نوروزی خود در کنار آب و آیینه، شمع و چراغ، قرآن پاک 
را نیز اضافه نمودند. و این گونه نوروز را به تجلیل نشستند، اما از همان 
گون‌پذیر و صلح‌طلب بوده است  ، جشــن نیکوسرشــت، گونا آغاز نوروز

صدیقی لعل‌زاد
نویسنده و پژوهشگر

و ایننوروز

کهن سالِ ما
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و غیــر مذهبــی و غیــر دینی بوده اســت و اخلاق‌ســبز را 
همــواره پیشــه کرده اســت و گاهی ایــن روز را روز »امید« 

نیز گفته اند.
گون‌پذیــر اســت،  همــان گونــه کــه گفتــه شــد نــوروز گونا
گاهــی فکــر می‌کنــم  و هــم‌واره زیبایی‌هــا را می‌پذیــرد، 
او ماننــد؛ دوشــیزه‌یی زیبــاروی اســت کــه هــر چــه آن را 
ســینگار کنــی و زیــورات زیبــا را در آن بیارایــی زیباتــر و 
قشــنگ‌تر می‌شــود. چــون از همــان زمان‌هــای گذشــته 
مــردم فرهنگ و عنعنه خود را در جشــن نوروز افزوده‌ اند 
چنان‌چه در تمام کشــورهای دنیا دســترخوان و فرهنگ 
گون اســت، مانند افغانستان، ایران،  تجلیل از نوروز گونا
تاجیکستان و در هر کدام از این کشورها نیز گونانگونی 
خود را دارد مانند؛ افغانســتان که در کابل به یک شــیوه، 
در بدخشــان بــه دیگــر شــیوه، در مــزار شــریف، هــرات 
و حتــا وضعیــت بــه گونه‌یی بوده اســت. در یــک ولایت 
گونی خود را داشــته اســت مانند؛ بدخشــان، که  نیز گونا
در فیــض آباد یک گونــه، در یمگان، واخان، اشکاشــم و 

شغنان به گونه‌های مختلف تجلیل می‌شود.
می‌گوینــد در برخــی از شهرســتان‌های بدخشــان ماننــد 
یمــگان، واخان، زیبــاک و ... یکی دو روز ماندن به نوروز 
زنــان، خانــه خــود را کــه نماد یــک خانــه تاجیکــی را دارا 
کاری شــروع می‌کنند، و یک جاروب را به نام  اســت به پا
»پیــاده جاروب« و جــاروب دیگر به نام »ســوار جاروب« 
می‌نامنــد، بــا یکــی روی خانــه را و بــا دیگری ســتون‌ها و 
ســقف خانه را جــاروب می‌کنند، این گونــه خانه تکانی 
می‌کنند و ســتون‌های خانه را در یک ســال ســیاه شــده 
گیــاه  انــد، بــا یــک مشــت »گــرد آرد« ســفید می‌کننــد و 

خوش‌بوی را دود می‌کنند.
و ایــن گونــه نخســتین کســانی کــه یکــی پــی دیگــر وارد 
اتاق می‌شــوند به طرف بانوی که در خانه نشســته است 
می‌گوینــد: »شــگون بهــار مبــارک« و ایــن گــون آن کدبانو 

ســرافراز بــه هرکدام یکی یکی پاســخ می‌گویــد: » به روی 
شــما مبارک. به روی شــما مبارک« یعنی نخستین دیدار 
وارد شــده را بــه خانــه به فال نیــک می‌گیرنــد، آن گونه در 
« پدیدار  یفتل و بخش‌های از فیض آباد هنگام که »ماه‌نو
می‌شــود. یکــی بــه دیگــر می‌گویــد »ماه نــو مبــارک« »ماه 
نــو را به روی شــما دیــدم«. در جواب می‌گوینــد »به روی 
شــما مبارک. به روی شــما مبارک« یا هم می‌گویند: »ماه 
نــو مبارک« بعد پاســخ می‌دهنــد: »به روی شــما مبارک. 
به خوشــی و خوشــبختی مبارک«. در مــورد فرهنگ‌های 
گــون نــوروز در شهرســتان‌ها و بخش‌هــای مختلــف  گونا
یادی به گفتن اســت، اما در این  بدخشــان حرف‌هــای ز

نبشته نمی گنجد.
در زمــان طالبــان آن ولایت‌های افغانســتان کــه زیر چتر 
طالبــان بود، نوروز تجلیل نمی‌شــد. اما بــر خلاف آن‌ها، 
مجاهدیــن و مقاومت‌گــران کــه ضــد طالبــان در جنگ 
بودند؛ نوروز را سنگرهای جنگ و در دشت‌ها و صحرا و 
در شهرهای که مجاهدین بودند تجلیل می‌کردند. علما، 
دانشــمندان و بزرگان در این روزها ســخنرانی می‌کردند، 
احمد شــاه مسعود فرمانده بزرگ مقاومت و قهرمان ملی 
افغانســتان در روزهــای بهار محفل‌ها و شــب‌های شــعر 
را بر پا می‌کرند و نوروز را گرامی می‌داشــتند. با این حال 
نــه تنهــا طالبان متعصــب که نوروز با مشــکل داشــتند، 
بل در تاجیکســتان، ترکمنســتان، و قرغیزستان که یکی 
یخ‌ســازان نــوروز هســتند روس‌هــا تــا  یــخ‌داران و تار از تار
زمــان گورباچــوف اجازه تجلیــل و گرامی‌داشــت از نوروز 
را نمی‌دادند و اما در دهکده‌های دور از چشــم روس‌ها، 
در تاجیکســتان و در میــان مردم تاجیک، به نام جشــن 
لاله‌ها؛ نوروز را گرامی‌داشــته و تجلیل می‌شد2 و آهسته 
آهســته چنــان پروانــه زیبا بــال پرواز کــرد و پیام انســان و 
زمیــن و صلــح و صمیمیت را به گوشــه گوشــه آن خاک 
رســانید که امــروزه در تاجیکســتان با شــکوه و بی مانند 
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یایی  گرامی‌داشــت می‌شــود، آن گونــه کــه هیچ جشــن آر
مانند نوروز نتوانیســت رســا قامت و پرچم‌استوار باشد و 
با این شکوه تا این جا رسیده باشد، در واقع قامت بلند 
او پاســخ بود در برابر متعصبان و سیاه رویان نوروز ستیز 
و بــی اندیشــه که هیــچ گاه چهره‌یی یک رنگی نداشــته 

اند.
گر از گذشــته‌یی تاریخی نوروز که بگذیریم؛ نوروز خود  ا
یــک روز اســت، روز نخســت فروردین ماه، روز نخســت 
حمــل، روز بــا شــکوه و جنبــش لاله‌هــا و ســه برگه‌هــا، 
گل‌هــا و عاشقانه‌ســرایی بلبــل، روز امیــد  روز شــکفتن 
غنچه‌ها جوی‌بارها، روز احساس خوب و امید تازه، روز 
که پروردگار ما زمین خویش را از زمســتان ســرد و خشک 
به سوی سبز شدن وا میدارد و بنده‌گان قدر نعمت‌های 

خدا را دانسته، شکر و سپاس را به جا می‌آورند.
امــروزه جغرافیــای نــوروز چنــان بــا اعظمــت و گســترش 
یانایی دیروز نبود و امروز  یافته اســت که فلات ایران و آر
کشــورهای پارســی زبــان محــدود به ســه کشــور می‌شــود 
کــه زبــان پارســی بــه عنــوان زبــان اول و رســمی صحبت 
می‌شــود. امــا جغرافیایــی نوروز یا به ســخنی کشــورهای 
بــه عمــل میایــد چنــان  گرامی‌داشــت  نــوروز در آن  کــه 
گســترده دل و دیــده بــاز کرد که زبان پارســی نتوانســت و 
شــاید نگذاشــتند تا آن پرچم را بلند کند و شــاید همین 
جاســت کــه بــه آن کلام خداونــدگار بلخ بیشــتر دل ‌می 
بنــدی کــه میگفت: »هم‌دلی از هم زبانی بهتر اســت« با 
این حال کشــورهای تجلیل کننده‌یــی نوروز عبارت اند 
: افغانســتان، ایران، تاجیکســتان، بخارا »ازبکستان«،  از
، قزاق،  آلبانی‌هــا، آذربایجان، اقــوام و مردم‌هــای »اویغور
کردســتان،  گرجســتان،  چیــن،  ازبک‌هــای«  و  قرغیــز 
یه، قزاقستان، قریزستان، روسیه، ترکیه، ترکمنستان،  سور
»پارسی‌نشــینان« هند، ازبکستان، پاکستان و هم‌چنین 
توسط مهاجرین پارسی زبان در کشورهای: کانادا، ایالات 

متحــده آمریکا، آلمان و بریتانیا می‌باشــد3. و هم‌چنان 
نــوروز بــر دیگــر اقــوام دنیــا نیــز تاثیر داشــته اســت که یا 
نــوروز را تجلیــل می‌کنند و یا هم مراســم‌های شــان خود 
: شــبه‌جزیره‌یی  و بــوی نــوروز را گرفتند کــه عبارت اند از
عربســتان، ترکان دنیا، مصریان و غیره4 و در شــماری از 
این کشــورها تعطیلی و رخصتی رســمی است و نوروز با 
آن شکوه و جلال گذشته و مدرن گرامی‌داشت و تجلیل 
می‌شــود. مانند: افغانستان، ایران، تاجیکستان، روسیه، 
گرجســتان،  کردســتان،  یه  قرغیزســتان، قزاقســتان، ســور
آذربایجــان، البانــی، چنیــن، ترکیــه، ترکمنســتان، هنــد، 
کســتان،  و ازبکستان می‌باشد5 که نوروز با چگونه‌گی  پا

بومی و تاریخی خودش به تجلیل گرفته می‌شود.
با قدامت تاریخی نوروز هم‌زمان شاعران و نویسنده‌گان 
نــوروز شــعرهای  و  بهــار  در وصــف  پارســی دری  زبــان 
زیبایــی ســروده‌اند کــه تا بــه امروز زبــان‌زد پارســی زبانان 
دنیا اســت و حتا می‌گویند با بین المللی شــدن نوروز یا 
بــه ســخنی با ثبت روز در ســازمان ملل متحــد به عنوان 
یکــی از جشــن‌های جهانــی، شــماری از ایــن شــعرهای 
در دیوار ســازمان ملل متحد به زبان پارســی دری نوشته 
را هنرمنــدان و  ایــن شــعرها  از  شــده اســت و شــماری 
موســیقی‌نوازان در قالب آهنگ در آورده در جشــن نوروز 
و روزهــای نــوروز و بهــار بــه خوانــش می‌گیرنــد. و بــا این 
حال در این ســال‌ها نیز به ســخنی همه ســاله شــاعران 
معاصــر نیــز در وصــف بهــار و خوبی‌هــای ایــن جشــن 
شعر می‌گویند و در محفل‌های این جشن‌ها به خوانش 

می‌گیرند.
بدخشــان  در  به‌خصــوص  و  پارســی‌زبان  مردم‌هــای 
لباس‌هــای خــود را به خیاط می‌دهند. تا بــرای روز نوروز 
آماده شــوند. داماد بچه‌ها یا خانواده‌هــای داماد‌ها برای 
عــروس لباس‌ها و تحفه‌های نوروزی می‌برند، گندم تر را 
برای ســبز شدن نگه داری می‌کنند، آماده‌گی برای تهیه 
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ســفره‌یی نوروزی و غذا‌های ویژه‌یی نــوروز می‌گیرند. در 
ایــن روز خانه‌تکانــی می‌کننــد و تمــام اشــیا خانــه را دو 
بــاره تمیز و ســر جایــش می‌گذارنــد. و این گونــه از قدیم 
در بدخشــان رســم مانــده اســت که بــا پاک کــردن خانه 
خــود دل‌هــای خویــش را ار کینه و کدورت پــاک کنند و 
اشــتباهات دیگران را می‌بحشند یا به سخن دیگر خانه 
، خوان  دل‌هــای خویــش را پاک می‌کننــد و در روز نــوروز
نوروزی و دوســتی  می‌گســترانند و آن شــام پیش از نوروز 
بــه آرام‌گاه و مقبره‌هــای نزدیــکان و خویشــاوندان شــان 
می‌رونــد؛ بــه روح رفته‌گان دعا نیــک می‌کنند و این گونه 
واپســین شــب ســال پایان می‌آبد و نخســتین روز بهار یا 

نوروز پدیدار می‌شود.
در شــب نــوروز اعضای خانــواده به دســت‌های خویش 
حنا می‌بندند، آن شــب هفت‌میوه تر می‌کنند که امروزه 
در کشــور ایــران بــه آن هفت‌ســین می‌گوینــد. هفت‌میوه 
از هفــت میوه خشــک تهیه می‌شــود و یکــی از مهم‌ترین 
 ، آلبالــو ماننــد:  می‌شــود؛  شــمرده  نــوروزی  خوان‌هــای 
، کشــمش، کشــته‌یی ســیب، چارمغز و  گیــاس، زردآلــو
ســنجید،  فردای آن روز صبح‌گاهــی هفت‌میوه را هم‌راه 
تعــارف  بــه مهمانــان  نــوش جــان می‌کننــد،  بــا آب‌اش 
می‌کننــد و به شــماری از همســایه‌گان نزدیک به‌گونه‌یی 
گــر هفت‌میوه  رســم می‌برنــد، هــر چنــد خــود آن‌هــا هــم ا

آماده کرده باشند، باز هم چنین می‌کنند.
در شــب نــوروز گنــدم ســبز کــه قبــأ آماده شــده اســت، 
توســط زنــان »کلچه ســمنک« ســاخته می‌شــود و در آن 
شــب »کاچی ســمنک« را در بدخشــان آمــاده می‌کنند، 
بیشــترین کســانی کــه ســمنک را چمچــه می‌زننــد زنــان 
کهــن ســال هســتند و دختــران در ایــن شــب بــا دف‌هــا 
از  کــه  را  و دف‌چه‌هــای خــود آهنــگ مشــهور ســمنک 

گذشت‌های دور باقی مانده است؛ می‌خوانند:

»سمنک در دیگه ما کف‌چه زنیم
دیگران در خواب ما دف‌چه زنیم

سمنک فصل بهار است
میله‌ی شب زنده‌دار است

این خوشی سال یک‌بار است 
سال دیگر یا نصیب«

و فــردای آن روز قســمتی از ســمنک آمــاده شــده را میان 
بــه  و  می‌کننــد  تقســیم  نزدیــک  دوســتان  و  همســایه‌ها 

مهمانان می‌گذارند.
ســفره نــوروزی کــه ممــو لأدر روز نخســت ســال نــو آماده 
: کلچه ســمنک، کاچی سمنک،  می‌شــود عبارت اند از
تنــوری  نــان  برانــی،  مــرغ،  تخــم  ماهــی،   ، پهــاو قابلــی 
بدخشانی، غذاهای تازه با شیرینی‌های ویژه و هوسانه، 
گرفتــن گنــدم ســبز در قاپ، شــمع، آیینه، آب در کاســه 
شیشــه‌یی و غیــره.  در این شــب آب و آیینــه نمادی، از 
کــی دل نــوروزداران و برگــزار کننــده‌گان نــوروز که تمام  پا
کینه‌هــا و کدورت‌هــا را پــاک کــرده دل‌های خویشــتن را 
چــون آب و آیینــه برای ســال آینده پاک نگــه می‌دارند و 

خطا دیگران را می‌بخشند.
در روز اول نــوروز یــا روز اول بهــار مــردم، گرمابــه میرونــد 
و بــا شــکر در دهــن کــردن و بــا پوشــیدن لباس‌هــای نــو 
و عطربــاران بــه ســیر »جنــده بــالا« می‌رونــد که ممــو لأدر 
یارت‌هــا برگــزار می‌گــردد، در ایــن روز‌هــا، شــهر و بــاراز  ز
همه جمع‌و‌جوش اســت، جوانان به تخم‌بازی مصروف 
می‌شــوند، کــودکان هدیــه می‌گیرنــد و بــه دنبال ســواری 
اســپک‌چوبی و شیرینی‌های تازه به بازار آمده، می‌روند. 
روزهای بعد از چاشت بیشتر به دشت‌ها، باغ‌ها، کوه‌ها، 
یا‌ها، و بیشــتر جاهای که ســبزه‌ها دمیده باشد و  کنار در

چمنی از سبز و گل ساخته شده باشد، می‌روند.
ســیر گل ســرخ و یا هــم به زبــان توریــزم »طعبیت‌گردی« 
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در همــه شــهرهای کشــور و بــه خصوص بدخشــان رایج 
اســت، روزهــای نــوروز جوانان، زنــان و دختــران به دامن 
صحــرا و کوه‌هــا می‌رونــد و بــا خــود غذاهــای نــوروزی و 
هوســانه می‌برنــد و این گونــه از طعبیت لــذت می‌برند و 
در فصل رسیدن »گل زرد« و »گل ارغوان« نیز دامنه‌های 
کوه‌هــا و کناره‌هــای ارغــوان‌زاران، مردم‌هــا بــه خصــوص 
زنــان و جوانــان را با لباس‌های رنگارنــگ می‌بنی که چه 

زیبا و شفگت‌انگیز اند.
هر چند نوروز به‌گونه گســترده در تمام کشــورهای پارسی 
زبــان و شــهر بدخشــان به تجلیــل گرفته می‌شــود، اما در 
بلــخ بــرای 40 روز نیز گســترده و مبارک تجلیل می‌شــود. 
یخ‌نویســان بــه ایــن باور انــد، از این که  یخ‌دانــان و تار تار
نــوروز را جمشــید در بلخ برگزار کــرد و دوم این که مزار یا 
یارت منســوب بــه حضرت علی در دهکــده ده خیران  ز

بلخ است که امروز مرکز بلخ می‌باشد.
دوم  روز  یــا  نــو  ســال  دوم  روز  افغانســتان  تقویــم  طبــق 
فروردیــن مــاه، جشــن ملــی دهقــان اســت؛ در ایــن روز 
دهقانان و زمین‌داران، مســوولان اتحادیه‌های کشاورزی 
، تشــت‌های از  بــا وســایل دهقانــی ماننــد: ایــغ و ســپار
، پوشید با قاقمه‌های دهقانی، بیل و کلند،  سمنک سبز
داس و خوشــه‌های زرد رنگ بسته شده و انواع مختلف 
حاصــات دهقانــی خــود یکی پــی دیگر از هر ســمت، 
شهرســتان، دهکــده، ناحیــه می‌گذرند و مورد اســتقبال 
مردم و تماشاچه‌ها قرار می‌گیرند، تولیدات خویش را به 
نمایش می‌گذارند. بیشترین مردم افغانستان دهقان اند 
و برای این که اســت که نــوروز و به خصوص روز دهقان 
را با شــکوه جشــن می‌گیرنــد. در این مجلس شــماری از 
ورزش‌کاران نیــز بــا اجــرا حرکت‌هــای مختلــف ورزشــی 
خود، از کنار مردم می‌گذرند و با کف‌زدن و تشویق آن‌ها 

مواجه‌ می‌شودند.
جشــن‌های نــوروزی یکــی پــی دیگــر در روزهــای نــورروز 

برگزار می‌شــود، ممولا جشــن بزکشــی یکــی دو روز بعد از 
اول فروردیــن ماه آغاز می‌گــردد و تا یک هفته یا نزدک به 
پایان هفته برگزار می‌شــود. هم‌زمان با برگزاری بزکشــی در 
فیض آباد، مردم از ولســوالی‌های مختلف و ولایت‌های 
هم‌جوار به سیر بزکشی می‌آیند. ممولا در روزهای پایانی 
بزکشی مسابقه‌های کشــتی‌گیری در میدان‌های ورزشی 
فیــض آبــاد برگــزار می‌شــود. در ایــن مســابقه پهلوانــان از 
ولســوالی‌های مختلف و اســتان‌های هم‌جوار اشــتراک 
می‌کننــد، جوانــان کاغذپــران بــازی میکننــد، در همین 
، محفل‌های موسیقی بومی  روزها برنامه‌های شب شــعر
گونــی تمــام، در شــهر فیــض آبــاد و  گونا بــا رنگارنگــی و 

مناطق مختلف بدخشان برگزار می‌شود.
شــماری از کهن‌ســالان در روســتاها و دهکده‌هــای دور 
می‌کننــد.  نوروزخوانــی  و  گل‌گردانــی  بدخشــان  دســت 
در ایــن روزهــا گل‌گردانان دســته‌یی از گل تازه به‌دســت 
 ، دارنــد، لب‌خند زنــان ترانه‌یی نوروز که بــا واژه‌های بهار
، فرخنده، خجســته و مبارک‌باد همراه اســت،  گل، نوروز
در کنار دروازه‌یــی خانه‌های دهکده‌ها می‌خوانند، خبر 
از رفتن زمستان و مژده از آمدن بهار و فصل کشت و کار 

و قلبه و دهقان را می‌دهند.
گر باران نبارد، در دهکده‌های بدخشان  در جریان بهار ا
زنــان و جوانــان »آدم‌چهره‌یــی« را از چــوب می‌ســازند به 
نــام »آشــه گلان« کــه آن را کالا می‌پوشــانند و بــه خانه‌ها 

می‌روند و ترانه‌یی »آشه گلان« را چنین می‌خوانند:
»آشه گلان راستینه

یک ره بچنبان آستنه
آته ای دهقان دارم

هوس باران دارم
از سوی رستاق شاخ‌باران شد
قلبه و دهقان سرگردان شد...«

 ، که‌های مانند: برنــج، روغن، پیاز و مــردم برای شــان خرا
کچالــو و غیــره می‌دهنــد و لوازم را گرفتــه در یک باغ و یا  
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خانهٔــی آن‌هــا دســته جمعی می‌پزنــد و دعــا می‌کنند تا 
بــاران ببــارد و یــا هم زنــان چندین  خانهٔی یــک کوچه به 
یک دیگر آب پاشــی می‌کنند و یک دیگر را از آب کام لأ
تــر می‌کنند، این گونه آرزوی آمدن باران و ســال با برکت 

را می‌نمایند6.
و با این حال و با این شکوه، در هفتادویک‌مین نشست، 
شصت‌وچهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 
بعد از چاشــت روز ســه شــنبه )4 اســفند( 1388 در مقر 
این سازمان در نیویورک برگزار شد و شرکت کننده‌گان با 
تصویب قطعنامه‌یی جشن نوروز را به رسمیت شاخته، 

جهانی اعلام کردند7.
بــا تصویــب نــوروز در ســازمان ملــل، از ایــن پــس همــه 
کشــورهای عضو این ســازمان باید در تقویم‌های رســمی 
شــان اول بهار را به عنــوان روز جهانی نوروز ثبت کنند و 
بــرای حفظ فرهنگ و آهین‌های آن تلاش کنند. پیش از 
این سازمان یونسکو نوروز را در فهرست میراث فرهنگی 
معنوی بشر قرار داد بود. متن پیشنهادی جشن نوروز در 
ســازمان ملل متحد به وســیله نماینده کشور آذربایجان 
مطرح گردیده و نماینده ایران در ادامه با خوانش شعری 

از مولانا در باره انسان و زمین خوانده است8.
سالانه نوروز در پهلوی این که در تمام کشورهای پارسی 
زبان تجلیل می‌شود، با این حال یک کشور میزبان سران 
کشورهای مختلف دعوت می‌کنند و نوروز را جشن می 
گیرند؛ چنان که در سال 1388 در بلخ برگزار گردید بعدأ 

در ایران، تاجیکستان و به همین سلسله ادامه دارد.

سرچشمه‌ها:

بیتوتــه،  ســایت   ،)2012(  ، نــوروز عیــد  شــود:  دیــده   .1
beytoote.

2 . دیده شــود: رهین، پروفیســور رســول، )1391 (، جشــن 
نوروز در افغانستان، سایت خورشید.

، )2009(، ، کــد 00282 ، دانش‌نامــه  3  . دیــده شــود: نــوروز
wikipedia ،آزاد

4. دیده شود: نوروز در ایران باستان، )2017(، دانش‌نامه 
wikipedia ،آزاد

، )2009(، ، کد 00282 ، دانش‌نامه آزاد،  5. دیده شود: نوروز
wikipedia

6. دیده شــود: لعل‌زاد، صدیقی، )1391(، چند ترانه‌گک 
، دی ماه  ک قصه‌های پامیر بومی مردم بدخشــان، ویبــا

 1391
، )1395(، نــوروز در ادب  7. دیــده شــود: نظــری، خســرو
، ص 6، مجله علمی و تحقیقی  پارسی، فصل‌نامه پامیر

دانشگاه بدخشان.
8. دیده شــود به ماه‌نامه شــاهین، )1389(، سازمان ملل 
متحد نوروز را جهانی کرد، ص 5 ، سال اول، شماره اول.



سخنی و سپاسی

گــر از تجربه‌ی شــخصی خــود حرف بزنــم، باید بگویم نوشــتن برای من  ا
حکــم پناهــگاه مطمئــن را دارد. به‌منظــور رهایــی از مــال و افســردگی، 
یافتــه‌ام که در  گاه به کتــاب رو مــی‌آورم. به‌تجربه در گاه یــا ناخــودآ خــودآ
اوقات دشــوار و لحظات توان‌فرســا، توســل به خواندن و نوشــتن یکی از 
راه‌های غلبه بر ناامیدی اســت. در یک ســال اخیر که به‌نوعی در »چله‌ 
خانهٔ انزوا« به‌ســر می‌برم، در مقایسه با گذشته، بسیار کتاب خوانده‌ام و 
نیز بیشــتر از سابق نوشته‌ام. این سخن را از باب فکاهه دست‌به‌دست 
می‌کنند که فلانی با همســرش قهر کرد و محقق شــد؛ حکایت حال من 
است که خود را به خواندن و نوشتن سرگرم ساخته‌ام تا دست‌کم از نظر 
ذهنــی، از محیــط ماحــول خــود جدا شــوم و یادم بــرود کــه در بیرون چه 

می‌گذرد.
من خودم را از جمله‌ی آدم‌هایی کتاب‌دوســت و تا حدودی کتابخوان 
و  کتــاب  را شــناختم،  راســتم  و  زمانی‌کــه دســت چــپ  از  می‌شــمارم. 
کتابخوانی بخشــی از زندگی‌ام را تشــکیل داده اســت. چند ســال اول را 
بر اثر فشــار و اجبار تن به مطالعه‌ی کتب می‌دادم و پس از آن، آهســته 
آهســته از صمیــم دل بــه خواندن کتــاب علاقه‌مند شــدم و از روی رضا 
و رغبــت کتاب می‌خواندم؛ مخصوصاً مطالعه‌ی آن دســته از کتاب‌ها 
کــه خارج از برنامه‌ی درســی بــود برایم جاذبه‌ی خاص داشــت. به‌علت 
اینکه در درازنای سالیانی سال، آدم کتاب‌دوست و کتابخوانی بوده‌ام، 

بهزاد برمک
نویسنده و فعال آموزشی

حوریه مقصودی
نویسنده وفعال آموزشی

نوروز
سال‌روز نظم جهانی
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طبیعتــ اخاطراتــی مربــوط به کتــاب، قلــم و کتابخانه در 
کنــون می‌خواهم قســمتی از  گیر شــده اســت. ا ذهنم جا
ایــن خاطرات را از منظری خاص با خوانندگان در میان 

بگذارم.
کثریت  با وجود تحول شــگرف اخیری کــه رونما گردید، ا
مردم را غافلگیر کرد و باعث شد نظمی به‌کلی متفاوت 
جایگزیــن نظــم ســابق شــود، مــن همچنــان بر عهــدم با 
خواندن و نوشــتن اســتوارم؛ اما چشــم‌اندازی برای آینده 
در ذهنــم وجــود نــدارد و مثــل هــزاران نفر دیگــر با بغض 
و اســتیصال، شــب و روزم را می‌گذرانــم. در ســال‌های 
قدیــم، کتاب‌خوانــدن بــرای من هم ســرگرمی و هم راهی 
گاهــی یافتــن و توانا شــدن و تأثیرگذار بــودن بود؛  بــرای آ
کنون زمانه عوض شده و کتاب و نوشتن، نه‌تنها  لیکن ا
اهمیــت خود را از دســت داده، بلکــه این چیزها عذاب 
جانکاهی شده بر گردن صاحبانش. با این همه، حالا نیز 
هماننــد دوران کودکی، کتاب و نوشــتن برایم پناهگاهی 
اســت بــرای فــرار از واقعیت‌های گزنــده‌ی زندگی واقعی 
و عینــی. مطالعــه‌ی کتــاب و کنــار هــم چیــدن واژه‌ها و 
گر ســود دیگری نداشــته باشــد، همین مزیت  جمله‌هــا ا
کــه موقتــ ااز زندگــی روزمــره دورم می‌کنــد. البتــه  را دارد 
این هم هســت که خواندن و نوشــتن نشانه‌ی زنده بودن 
اســت. در شــرایطی کــه همه‌جــا ناقــوس مــرگ و زوال بــه 
کــم اســت، من  صــدا درآمــده و وضعیــت ســوگناکی حا
هــم علی‌رغــم شــرایط ســخت، می‌خوانم و می‌نویســم تا 
: »من زنــده‌ام به  زنده‌بودنــم را اثبــات کنــم. به قول شــاعر

شایعات اعتنا نکن«.
کنون پنجمین ســال پیاپی اســت که این  بــا ایــن همه، ا
جشــن کهن بربنیاد نگرش‌های تنگ‌نظرانه و تمدن‌گریزِ 
یــک گروه فرهنگ‌ســتیز در زادگاه تاریخی خود با تحریم 

و انــکار روبرو شــده اســت؛ تلاشــی برای خامــوش کردن 
یخــی و هویت جمعی  یشــه در حافظــه‌ی تار آیینــی که ر
، ادای  مــردم این ســرزمین دارد. این جســتاری مختصــر
فراخــوان شــماره‌ی ســوم مجلــه‌ی  بــه  اســت  احترامــی 
« بــا شــعار | نــوروز همیشــه پیروز | که نشــر  »جهــانِ نــوروز
مولانا در راســتای تعهد خود به پاســداری از میراث‌های 
مشــترک بشــری و صیانــت از فرهنگ و هویــت تاریخی 
ســال  فرارســیدن  بــا  همزمــان  تــا  اســت  آن  بــر  منطقــه 
خورشــیدی ۱۴۰۵، آن را تدوین و منتشــر ســازد. جا دارد 
کتر ذبیح فطرت که از بهترین‌های نســل ما هستند  از دا
و همــکاران متعهدشــان به‌خاطر پیشــبرد کار ســالنامه، 
یدید، شــاد و بهروز  سپاســگزاری داشته باشــیم. مهر ورز
بمانیــد کــه اوقــات پرباری‌تــان را وقف دانایــی، عدالت 
و فرهنــگ می‌کنیــد.  خانــهٔ مولانا با فراهم آوردن بســتری 
مناســب بــرای تبــادل اندیشــه‌ها، تجربه‌هــا و تحقیقات 
علمــی در رابطه با نوروز به‌ویــژه در زمینه‌های فرهنگی و 
گاهی‌بخشــی و تأســیس  اجتماعی، نقش برجســته در آ
دیالوگ‌هــای فرهنگی بین‌المللی ایفا می‌کند. در فرجام 
یــم این نوشــتار مناســبتی بتواند ســهمی هرچند  امیدوار
کوچک در ترویج فرهنگ نوروز و شــناخت بیشــتر ابعاد 

آن در سطح جهانی داشته باشد.

سرسخن

یای  گفتنــی اســت ما تکــه‌ای از یک گل و قطــره‌ای از در
کرانه‌ناپدید هســتیم که اســمش را طبیعت گذاشــته‌اند. 
با قیام طبیعت، نباتات و حیوانات جان تازه می‌گیرند. 
، نمــای پویایی و زندگــی را برمی‌تابــد. بهترین  رســتاخیز
ایام ما، »شــدنِ«مان در نوروز اتفاق می‌افتد؛ هنگامی‌که 
طبیعــت زنــده می‌شــود و زیبایــی در ســاده‌ترین شــکل 
خــود تجســم پیــدا می‌کنــد و انســان دوباره عطــر زندگی 



سال سوم، شمارهٔ سوم، حمل/فروردین ۱۴۰۵ | مارچ ۲۰۲۶جهانِ نوروز

50          

را می‌بویــد و حــس می‌کنــد؛ پــس نــوروز و تجلیــل از آن 
غیرقابل انکار است.

آنانی‌که منظور از این تجلیل را نمی‌فهمند و آن را جدی 
نمی‌گیرنــد، در حقیقــت خــود را نشــناخته‌اند و درکی از 
، برداشــتی از  فلســفه‌ی وجــودی انســان ندارنــد و دیگــر
چیــزی نبرده‌اند؛ و این خیلی تأســف‌بار اســت که به‌جز 
در تباهــی و رنج‌افزایــی جامعــه، هیــچ ســهمی در امــر 
 ، ســازندگی آن نداشــته‌اند. بایــد اعتــراف کنیم کــه نوروز
گیرتــر از مباحــث قومــی، زبانــی و  پدیــده‌ای بزرگ‌تــر و فرا
تمدنی است که از سوی سازمان ملل متحد به‌رسمیت 
شــناخته شــده و زمانی‌که در یونســکو تجلیل می‌شــود، 
بــه  نــوروز  دولت‌هــا،  بلندپایــه‌ی  مقامــات  به‌وســیله‌ی 
، تبریک و خجســته باد گفته  نوروزباوران و حوزه‌ی نوروز

می‌شود.
نیروهــای  افغانســتان،  در  را  نــوروز  از  تجلیــل  موضــوع 
، غیرشــرعی خوانــده و غیررســمی پنداشــته‌اند  متحجــر
و در تلاش‌انــد کــه شــور نوروزخواهی و ذوق اســتقبال از 
پدیــده‌ی باشــکوه طبیعــی را در جامعــه نابــود کننــد و از 
بین ببرند. با آن هم قانون‌مندیِ تکامل جوامع مســلمان 
امــر  یــک  ســال‌ها  ســیال  فصــول  کــه  می‌نمایــد  حکــم 
طبیعی اســت و باید اتفاق بیفتــد. از آنجائی‌که بیداری 
در تمامــی لایه‌هــای اجتماعــی، به‌ویــژه در نســل جــوان 
اتفــاق افتــاده اســت، مطمئنــم در حوزه‌ی ایــن بیداری، 
یخ‌هــای منجمدشــده‌ی زمســتانی ذوب خواهــد شــد. 
قیــام طبیعت و برگشــت شــادی نــوروز را در خــود نظاره 
خواهد کرد و این کشور با رنج جنگ وداع خواهد گفت 

و به‌سوی روشنایی گام به جلو خواهد برداشت.
جشن نوروز و آیین نوروزی از میراث‌های کهن و دیرپای 
یخــی آن بــه  فرهنگــی و تمدنــی ماســت و پیشــینه‌ی تار

هــزاران ســال قبــل برمی‌گــردد کــه جغرافیــای وســیعی را 
دربر داشت و محور نیرومندی برای همبستگی حوزه‌ی 
بــزرگ فرهنگــی و تمدنــی بود کــه باران عشــق و محبت، 
، مظهر  طــراوت، طهارت و ســرور را ارزانی می‌نمــود. نوروز
و  تنــوع  زیبایــی در  زایــش، پیــام‌آور همدلــی،  و  یــش  رو
کــه بــا فرارســیدن آن، شــور و  رســتاخیز طبیعــت اســت 
غوغــا بــر طبیعــت جــاری و ســاری می‌شــود. به‌لحــاظ 
ایــن مناســبت می‌توانــد  از  جامعه‌شناســی، پاســداری 
و  قومــی  لســانی،  مرزبندی‌هــای جغرافیایــی،  از  بــه‌دور 
یــادی را بــا هم پیونــد زند و بــا ایجاد  سیاســی، مردمــان ز
اتحاد در میان آنان، زمینه‌ساز یک »ابر روایت انسانی« و 
منجر به بروز یکرنگی و همدلی در اعماق قلوب همه‌ی 

اشکال تنوع گردد.
، مــا را از  هویت‌زدایــی بــه اشــکال مختلــف آن در نــوروز
نزدیــک شــدن و پیوندهــای مشــترک محــروم می‌گردانــد 
گیــری از آموزه‌های طبیعــت، ما را  و آییــن نــوروزی بــا فرا
به ســمت پذیــرش و تنوع فــرا می‌خواند تــا بتوانیم از این 
طریق به زیست باهمی و زندگی مسالمت‌آمیز دسترسی 
یابیم. تسریع روند ملت‌شدن، ضرورت به زیست باهمی 
دارد. دشمنی با نوروز راه را برای رسیدن به آن می‌بندد و 
بر دهل تداوم جنگ و خشــونت بیش از پیش می‌کوبد. 
هرگونــه مراســم و مناســبتی کــه متعلــق بــه مــردم در یک 
محــدوده‌ی جغرافیایــی اســت، حــاوی پیام‌هایی مهم 
و درس‌های بزرگ می‌باشــد که همه‌ســاله این مناســبت 
فرهنگی را کشــورهای متعدد جهان با برپایی جشــن‌ها، 
«، وضعیت  کمیــت »دی‌فکتو تجلیــل می‌نمایند. در حا
خفقان‌آوری بر کشور مسلط شده است و دشمنی علیه 
تمام ارزش‌های انســانی چون حق، عدالت و آزادی را با 
، تیــر و تفنگ هدف قرار می‌دهند و قد راســت  شمشــیر
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و  جلوگیــری  نــوروز خجســته،  ایــن  از  تجلیــل  برابــر  در 
مقاومت می‌کنند.

کــردن ســبزه‌ی  کــه در حــال پهــن  نــوروز هویتــی اســت 
شــکوه‍مند خویــش در سراســر جهــان مُــدرن می‌باشــد. 
آنانی‌که قصد ستیز با نوروز دارند، در واقع مخاصمت‌شان 
یخــی و تمدنی به‌نمایــش می‌گذارند.  را بــا ارزش‌های تار
بــا نوروزســتیزان باید بــا تــاب‌آوری تمام‌عیار ایســتاد و از 
خودارادیتِ ارزش‌های فرهنگی و تمدنی پاسداری کرد. 
، ناشــی  حامــل پایــداری مــا در حفظ و حراســت از نوروز
می‌گــردد از تغییــر در فصــل. در نوروز ســبزه‌ها می‌دمند، 
طبیعــت لبــاس نــو بــر تــن می‌کنــد و قدمــت نــوروز در 
مقایســه بــا دیگــر آیین‌هــا ســه برابــر اضافه‌تــر اســت و از 
اهمیــت تاریخی برخوردار می‌باشــد. این ما هســتیم که 
و  وزیــن  ارزش‌هــای  و  داشــته‌ها  از  برداشــتی  کمتریــن 
یــم و ایــن امــر  یخــی و هویتــی خویــش ندار گرانســنگ تار

بسیار ناامیدکننده و کشنده است.
اســت.  پویایــی  نــوروز در حــال  بــا  نظــم جهانــی هم‌پــا 
قدرت‌هایی به ظهور می‌رسند، نظمی را ایجاد می‌کنند، 
مدتــی ادامــه می‌یابنــد و در فرجــام بــه چالــش کشــیده 
و  طبیعــت  قانون‌منــدی  تکامــل،  و  نوزایــی  می‌شــوند. 
جهان ما اســت. شــکوفایی و زیبایی بهــار و غلبه‌ی آن 
بر ســرما، نویددهنده نوروز و الهام‌بخش کار و سازندگی 
اســت. پایان قرن بیست به نظام دو قطبی نقطه‌ی پایان 
گذاشت. در ضرب‌آهنگ جهان، امروز طنین اقتصاد به 
، جهان گواه تغییرات  گوش می‌رســد. در دهه‌های اخیــر
سیســتماتیک اســت کــه توجه بــه نقــش اقتصادهای رو 
بــه ظهــور در آن یــک ضرورت جدی پنداشــته می‌شــود. 
کــه  معتقدنــد  بین‌الملــل  روابــط  رشــته‌ی  کارشناســان 
تنش‌هــای  از  دور  می‌تواننــد  زمانــی  جهــان  مردمــان 

مذهبــی، قومــی و افراطــی به رونق شــتاب‌زده نایــل آیند 
که دارای چشــم‌انداز باستانی-فرهنگی باشند و در این 
راســتا می‌شود از جایگزین‌هایی دیگر برای دسترسی به 
صلح استمداد جست و آن، جز نوروز چیز دیگری بوده 

نمی‌تواند.

هدف از برپایی جشن نوروز در چیست؟

بــه  را  خــود  می‌شــود  کار  ایــن  بــا  اســت.  ســاده  پاســخ 
گذشــته‌های دور و گذشــته‌های دور را بــا امروزش پیوند 
داد. در نتیجه، هویت فرهنگی و تمدنی خویش را در آن 
 ، : با تجلیل از نوروز یافت کرد. به‌ســخن دیگر می‌توان در
یایی به دوران اسطوره می‌روند.  دســت در دست نوروز آر
عظمت و گســتردگی آن را به چشــم ســر مشــاهده کرده، 
قــادر می‌شــوند پلــه به پلــه بــه روزگار کنونی پــای گذارند 
و ایــن جشــن ارزنــده را از دیــد بگذراننــد. هــر چیــزی را 
، هدف روشن و پیام  هدفی و پیامی است. برپایی نوروز
ارزشــمندی برای هر انســان دارد. نــوروز به‌عنوان میراث 
، مانــدگاری،  یخــی، دارای نقــش پیــام‌آور فرهنگــی و تار
و  نوروزبــاوران  زندگــی  در  برانگیختگــی  و  پویاپذیــری 
پســندان دارد. پرواضح اســت که امروز نوروز جشن  نوروز
یــک منطقــه نیســت، می‌تواند در سرتاســر جهــان هموار 
بــودن  رویدادهــا، طبیعــی  این‌گونــه  گســتردگی  و  گــردد 

جشن نوروز است.

پیوند افغانستان با نظم جهانی از رهگذر نوروز

فرهنگــی،  تعامــات  از  شــبکه‌ای  را  نظــم جهانــی  گــر  ا
پلــی  می‌توانــد  نــوروز  بدانیــم،  انســانی  و  اقتصــادی 
زبــان  جشــن،  ایــن  باشــد.  جهــان  و  افغانســتان  میــان 
مشــترکی میــان ملت‌هــا ایجــاد می‌کنــد و افغانســتان را 
قــرار  فرهنگ‌هــای همســو  از  گســترده‌تر  در منظومــه‌ای 
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می‌دهــد. نــوروز پیــام‌آور صلــح، احتــرام بــه طبیعــت و 
کرامــت انســانی اســت؛ ارزش‌هایــی کــه بــرای بازســازی 
کــه بــا  افغانســتان، اهمیــت حیاتــی دارنــد. در جهانــی 
یســت‌محیطی، جنگ‌هــا و گسســت‌های  بحران‌هــای ز
فرهنگــی روبه‌روســت، نــوروز یــادآور امــکان بازگشــت به 

تعادل است.
زود اســت کــه ناقــوس غلبــه‌ی اهورامــزدا بــر اهریمــن در 
سراسر کشور به صدا درآید و نفخ امید بر دل‌های پردرد 
مــردم مــا بدمــد و روح شــادی و امیــدواری بــه آینــده‌ی 
درخشــان در قلب‌های‌شــان مــوج بزنــد تــا هرچــه زودتــر 
و  کنــد  پــر  بهزیســتی  آرزوی  را  ناامیــدی  و  یــأس  جــای 
هلهله‌ی نوروزی و جشــن جمشــیدیِ مــردم ما مبدل به 
جشن شکوه‍مند صلح سراسری و پایدار در کشور شود؛ 
تــا باشــد که امیدها بــرای زندگی، بارور و شــکوفا گردد تا 
، همدیگر  مردم ما به‌جای ابراز خشــم و نفرت بر یکدیگر
یا به آغوش بکشــند و قلب‌های خود  را صمیمانــه و بی‌ر
را بــر روی یکدیگــر صادقانــه بگشــایند. متأســفانه امروز 
هــم پاســخ شــادمانی‌ها و آزادی‌هــای مــردم مــا صــدای 
وحشتناک انفجاراتی است که دسته‌دسته زن‌ها، مردها 
و کودکان را به کام مرگ می‌فرستد. کاش می‌شد مردم ما 
در فضــای صلــح و امنیــت، آشــتی و صمیمیت، بدون 
جنگ، خشــونت، تبعیض، رنج، شــکنجه، مرگ، گلوله 
و مهاجــرت به اتفاق هم حیات به‌ســر برند. اشــک‌ها به 
لبخندهــا مبدل شــود تا بتوانیم جشــن عنعنــوی نوروز را 
طی سالیان آینده با شادی و سرافرازی استقبال نماییم.

• نوروز خجسته باد *** گل دسته‌دسته باد
• دشمن شکسته باد *** زنجیر گسسته باد

• | بهاران شگفته باد |
یخ،  جدا از این، نوروز جشنی است که در آن اسطوره، تار
علــم و اخــاق درهم می‌آمیــزد. این آیین کهن، ســال‌روز 
نظم جهانی است؛ نظمی که در گردش ستارگان، رویش 

نــوروز  گیاهــان و هم‌نوایــی انســان‌ها جلوه‌گــر می‌شــود. 
نــه صرفــ اتغییر یک عــدد در تقویــم، بلکــه فرصتی برای 
بازاندیشــی، پویایــی، نوســازی و پیونــد دوبــاره بــا جهان 
اســت. تــا زمانی‌کــه بهــار می‌آیــد و زمین جامه‌ی ســبز بر 
تــن می‌کند، نوروز نیــز پیام‌آور امید و تعــادل خواهد بود 
و انسان را به‌سوی زندگی‌ای هماهنگ‌تر با طبیعت و با 

خویشتن، فرا خواهد خواند.
در جامعه‌ای که سال‌ها با بی‌ثباتی سیاسی و منازعات 
داخلی روبه‌رو بوده، نوروز همواره فرصتی برای بازگشــت 
به نظم و آرامش محســوب می‌شود. مردم با خانه‌تکانی، 
و  اخلاقــی  بازســازی  نوعــی  بازدیــد،  و  دیــد  و  آشــتی 
اجتماعــی را تجربــه می‌کننــد. ایــن بازســازی، بازتابی از 
همان نظم کیهانی اســت که در طبیعت رخ می‌دهد. تا 
زمانی‌که بهار در دشــت‌های افغانســتان می‌دمد و مردم 
این ســرزمین با امید به اســتقبال ســال نو می‌روند، نوروز 
همچنــان نمــاد تعادل، همبســتگی و آرزوی نظــم پایدار 

در سطح ملی و جهانی خواهد بود.
، نــوروز از مرزهــای ملــی فراتــر رفتــه و  در ســده‌های اخیــر
به‌عنوان میراث جهانی شــناخته شــده اســت. ســازمان 
ملــل متحد بــا تصویب قطعنامــه‌ای، روز ۲۱ مــارچ را روز 
جهانــی نــوروز اعــام کــرد و یونســکو نیــز این آییــن را در 
فهرســت میراث فرهنگی ناملموس بشــریت ثبت نمود. 
این اقدام نشــان‌دهنده‌ی اهمیت نوروز به‌عنوان نمادی 

از گفت‌وگوی فرهنگی و هم‌زیستی ملت‌هاست.
گون با نام‌ها و شیوه‌های متفاوت  نوروز در کشورهای گونا
برگــزار می‌شــود؛ امــا روح مشــترک آن یعنــی بزرگداشــت 
زندگــی و نظــم طبیعــت، در همه‌جــا یکســان اســت. در 
ایران، افغانســتان، تاجیکســتان، جمهــوری آذربایجان، 
ازبکســتان و بخش‌هایــی از ترکیــه و عــراق، ایــن جشــن 
با شــکوه خاصی برگزار می‌شــود. چنین گســتره‌ای نشان 
می‌دهــد کــه نــوروز فراتــر از یک مــرز جغرافیایــی، هویت 

فرهنگی و تمدنی را نمایندگی می‌کند.
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نــوروز در افغانســتان صرفــ ایک جشــن تقویمی نیســت، 
یشه‌دار و هویت‌ساز است که با مفهوم نظم  بلکه آیینی ر
جهانــی، تــوازن طبیعت و بازســازی اجتماعــی پیوندی 
عمیق دارد. در سرزمینی که قرن‌ها چهارراه تمدن‌ها بوده 
و فراز و فرودهای تاریخی بســیاری را تجربه کرده اســت، 
نوروز همواره نماد تداوم، امید و بازگشــت به تعادل بوده 
اســت. این جشن در بســتر فرهنگی افغانستان معنایی 
فراتــر از آغاز ســال نــو دارد و به‌مثابه‌ی یادآوری ســال‌روز 

نظم جهانی در ذهن و ضمیر مردم نقش بسته است.

مکثی با میراث‌داران نوروز

نــوروز کــه در روزگار باســتان و ایــام کهــن جشــن همــه‌ی 
یایی‌ها، بابلی‌ها،  ملت‌های حوزه‌ی کلان غرب آسیا )آر
کادی‌ها و دیگر ملل جهان( بود،  آشــوری‌ها، فنیقی‌ها، ا
به‌عنوان یک میراث و دســتاورد بزرگ بشری به‌واسطه‌ی 
کان خردمنــد مشــترک مــا بــرای مــا بــه میــراث مانده  نیــا
یــخ دور  اســت. دیگــر ملت‌هــا از آن در فــراز و فــرود تار
گشــتند و محــروم شــدند. بنابراین، نوروز یــک موهبت و 
یک فضیلت اســت برای همه‌ی کســانی‌که امروز خود را 
میراث‌دار آن دانســته و از این جشــن تجلیل می‌نمایند. 
درعین حال که وظیفه و مسئولیت حراست از این آیین 
کان بر دوش ماست، همچنان وظیفه‌ی ماست  کهن نیا
تا هر یک از ما به‌عنوان ســفیران نوروز در سراســر جهان، 
ایــن میراث را دوباره گســترش بدهیم. این نه برای تفاخر 

و تفرج، که یک مسئولیت انسانی و بشری ماست.
شــده  »متادیپلماســی«  دور  یــک  وارد  جهــان  امــروز 
اســت؛ جهانی کــه با ســازوکارهای انحصــاری، انفرادی 
و به‌خصــوص غیرطبیعــی نمی‌توانــد به ســعادت، رفاه و 
امنیت برسد. زمان آن رسیده است که ملت‌ها هر کدام 
در کنــار یکدیگر متاع خوان فرهنگ غنی و پربار خود را 
برای جهان عرضه کنند. فرهنگ همدلی، مکانیزم‌های 

هم‌اندیشــی و رویکردهــای هم‌کنشــیِ برخاســته از نــوروز 
منطقی‌تریــن  و  طبیعی‌تریــن  جوششــی‌ترین،  به‌عنــوان 
تقویم و آیین جشــن می‌تواند یک ساختار مناسب برای 
همگرایی ملت‌ها در حوزه‌ی نوروز و دیگر مناطق جهان 
باشد. این البته پیش از دیگر مناطق جهان، یک اولویت 
بــرای خودِ حــوزه‌ی نوروز اســت؛ حــوزه‌ای کــه نظام‌های 
جهت‌گیری‌هــای  بــا  متخاصــم  و  متعــارض  سیاســی 
امنیتی و سیاسی متضاد، زندگی شهروندان این منطقه 
را با تهدیدهای جدی مواجه ساخته است. روشنفکران 
گرا دارنــد و در دو  و نخبگانــی کــه گرایش‌های شــدیداً وا
ســوی خطوط فکری چپ و راســت، دین‌دار و بی‌دین، 
ملی‌گــرا تــا بین‌الملل‌گــرا و در نهایــت ســازنده و ویرانگــر 
قــرار گرفته‌انــد. در چنیــن وضعیتی، نــوروز به‌عنوان یک 
فکر و ساختار می‌تواند در سراسر منطقه تقویت گردد.

پایان سخن

در حــال حاضــر در کشــورهای غربــی، حتی کشــورهای 
شــرقی و فرهنگ‌هــای مختلــف مانند فرهنــگ یهودی، 
ما شــاهد وجود ادیان و مناسبت‌های مختلف هستیم. 
به‌عنــوان مثــال، عیــد یهــودی یــا کریســمس و ســال نــو 
برخــی  در  حتــی  و  غربــی  کشــورهای  در  کــه  مســیحی 
کشورهای غیرمسیحی هم جشن گرفته می‌شود. افرادی 
و  را محتــرم می‌شــمارند  و مناســبت‌ها  اعیــاد  ایــن  کــه 
ارزش قایــل می‌شــوند، لزومــ ابه همــه‌ی جنبه‌های دینی 
یــا فرهنگــی آن اعتقــاد ندارند. برخی افراد ممکن اســت 
یشــه‌های تاریخی و فرهنگی و تمدنی این مناسبت‌ها  ر
را بشناســند و از آن‌هــا قدردانــی کننــد؛ درحالی‌که برای 
بــرای  فرصتــی  مناســبت‌ها صرفــ ا ایــن  دیگــر  عــده‌ای 
یــح اســت کــه بــه هیچ  ، مهمانــی و تفر اســتراحت، ســفر
عنــوان اشــکالی نــدارد و مثــل همه‌جــای دنیــا طبیعــی 
اســت؛ اما وظیفه‌ی ما، امثال من و شــما، این اســت که 
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غنــای فرهنگــی و تمدنــی و تاریخی این مناســبت‌ها را 
یادآوری کنیم و اهمیت آن را گوشزد نماییم.

یم  البته ما نمی‌توانیم همه‌ی افراد جامعه را متقاعد ســاز
کادمیک بنگرند.  که به نوروز از منظر فرهنگی، فکری و آ
بــرای برخی افــراد، نوروز فقــط فرصتی برای اســتراحت و 
تفریح اســت و این هیچ اشــکالی ندارد؛ اما قطعاً تلاش 
ما باید این باشد که درصد بیشتری از افراد را با اهمیت 
تاریخی، تمدنی و فرهنگی نوروز آشــنا کنیم. در نهایت، 
کنیــم،  راضــی  را  همــه  توانســت  نخواهیــم  هیچ‌وقــت 
همان‌طور که در هیچ‌جای دنیا نمی‌توان مناسبت‌های 
آیینــی و فرهنگــی را به‌گونــه‌ای معرفــی کــرد کــه همــه بــه 
گاه شوند. در حال حاضر نوروز  عمق و پیشینه‌ی آن‌ها آ
ماندنی اســت؛ چــون به ســود همگان یا همه‌ی کســانی 
اســت کــه در ایــن جشــن بــزرگ شــرکت می‌جوینــد و به 
یان هیچ‌کس نیز هیچ اقدامی نمی‌کنند. آنچه هست،  ز
خیر اســت و برکــت اســت و افزون‌خواهی، تندرســتی و 

کامیابی برای همه‌ی آفریدگان خالق جلیل.

راهکار

• بهار هدیه‌ی طبیعت است که با لبخند نوروزی خود، 
، کار و پیکار نــو را به جهــان و جهانیان  پیــام زندگــی نــو
ارمغان دارد. یکی از درست‌اندیشی و نکته‌سنجی‌های 
مــردم ایــن ســرزمین همانــا ایجــاد آییــن زیبــای نــوروزی 
اســت که برحق شــاهد دقت و شرف‌اندیشی باشندگان 

این سرزمین بوده است.
، برای آغاز  • نوروز همیشه نوروز است؛ زمانی برای تغییر

دوباره و برای تازگی؛ حتی در سخت‌ترین روزگاران.
• نــوروز تنهــا گــره‌گاه زمســتان و بهــار نیســت که گــره‌گاه 
زندگــی و حیــات هــم اســت. نــوروز می‌کوشــد تــا زندگی 
امروزی را در گستره‌ی حوزه‌ی فرهنگی، زبان بخشیده و 
پیوند و پیوســتگی‌اش را با اقتصاد، سیاست، طبیعت، 

ارتباطات، توســعه‌ی رسانه‌ها و دیگر قلمروها و مقولات 
امروزی نشان دهد.

• می‌دانیم همه درگیریم، احســاس می‌نماییم گردی تن 
گرفته و حجاب شــده میان خــودِ خودِ  و ضمیــر مــا را فرا
مــا و مجموعــه‌ای از زیبایی‌هایی که پیرامون ما اســت. 
یم و خنده و  یادتر وقت بگذار بیایید امســال به خود ما ز
صمیمیت را پیشــه کنیــم. ما از هر زمانی بیشــتر نیاز به 
یم. ســال پیش‌رو را برای همه، سال  بودن در کنار هم دار

آزادی و شادی می‌خواهیم.
یســت‌محیطی و  • در جهــان معاصر که با چالش‌های ز
گسســت‌های اجتماعی روبه‌روســت، پیام نوروز بیش از 
کید بر هماهنگی با طبیعت،  پیش اهمیت می‌یابــد. تأ
پاسداشــت زمین و تقویت پیوندهای انســانی، می‌تواند 
راهنمایی برای آینده‌ای پایدار باشد. نوروز به ما یادآوری 
می‌کنــد کــه نظم جهانی تنهــا در صورتی پایــدار می‌ماند 

که انسان خود را جزیی مسؤول از این نظام بداند.
• نوروز به‌مثابه‌ی تکانه‌ای اســت که ضرورت فهم تازه از 
»نــوروز زنده، پویا و جاری« را بــه خواننده‌ی دغدغه‌مند 

حوزه‌ی اجتماعی و فرهنگی می‌نمایاند.
باعظمــت  یــخ  تار و  فرهنــگ  از  پاســداری  بــرای  مــا   •
ســرزمین مــا بــا رویکردهــای نــو و تــازه، حضــور خواهیــم 
داشــت و حتی‌المقدور تلاش می‌کنیم که در کنار ادای 

مسؤولیت، با فرهنگ‌ستیزی مقابله کنیم.
• نوروز همواره سبز می‌ماند و نوروز همیشه پیروز است.
تمامــی  مشــترک  ویژگــی  جشــن‌ها  واقــع،  در   •

فرهنگ‌هاست.
• نــوروز روایتــی فرارشــته‌ای اســت از فرهنگ شــادمانی، 
ســازنده‌ی  و  خــاق  مشــارکتی،  تعاملــی،  گفت‌وگــوی 

تمدنی.
• تجلیل از جشــن ســال‌روز نظم جهانــی، پیوندهایی با 
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مسائل بزرگ افغانستان امروز یعنی دموکراسی، توسعه‌ی 
کلان‌شهری‌شــدن،  رسانه‌ای‌شــدن،  جهانی‌شــدن، 
زنانگــی، آزادی و عدالــت را در کانون خــود قرار می‌دهد 

« از »نوروز کهن« ارایه کند. تا »روایتی نو
• بگویید چنین باد و چنین‌تر باد!

پی‌نوشت‌ها

: نوروز  ۱( اســتاد غــام محمــد محمــدی، آیینــه‌ی نــوروز
چیســت؟ چــرا آن را جشــن می‌گیرنــد؟ کابل: انتشــارات 

سعید. )۱۳۹۴(
۲(‌ مهران موحد، سیاحت در دنیای کتاب، پایگاه خبری و 
: عبدالشهید ثاقب. )۱۴۰۲( تحلیلی روایت، صاحب امتیاز
  ، ۳(‌ فراخــوان عمومــی شــماره ســوم مجلــه جهــان نــوروز

خانهٔ مولانا. )۱۴۰۴(
۴(‌ بهزاد برمک، جشــن نوروز چرا جهانی شــد؟ ســالنامه 

  خانهٔ مولانا. )۱۴۰۴( ، سال ۲، شماره ۲، نشر جهان نوروز
۵(‌ پوهانــد دکتر حبیب پنجشــیری، تغییــرات معاصر و 
، سال ۲، شماره ۲،  ، سالنامه جهان نوروز بروز شدن نوروز

  خانهٔ مولانا. )۱۴۰۴( نشر
، مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد، مجله  ۶(‌ سخن ناشر

  خانهٔ مولانا. )۱۴۰۳( ، شماره ۱، سال ۱، نشر جهان نوروز
۷(‌  ســمیع‌الله ســیحون، اعتــزال نــوروز در ســایه ابتــذال 
، شــماره ۱، ســال ۱،   تحجــر طالبانــی، مجلــه جهان نوروز

خانهٔ مولانا. )۱۴۰۳(

۸(‌ زهرا شهرستانی، نوروزستیزی یا حذف هویت؟ مجله 
  خانهٔ مولانا. )۱۴۰۳( ، شماره ۱، سال ۱، نشر جهان نوروز

 ، ۹(‌ آنــا یوســفیان، نــوروز نوظهورهــا، مجلــه جهــان نــوروز
  خانهٔ مولانا. )۱۴۰۳( شماره ۱، سال ۱، نشر

: پراکنده‌تریــن دانه‌هــای امیــد و  ، نــوروز ۱۰(‌ ظهــور مظهــر
، شــماره ۱، ســال ۱، نشر   شــروع مجدد، مجله جهان نوروز

خانهٔ مولانا. )۱۴۰۳(
زندگــی  در  نــوروز  نقــش  رضایــی،  دســتگیر  غــام   ‌)۱۱
 ، اقتصادی افغانســتان و کشــورهای حوزه فرهنگی نوروز
  خانــهٔ مولانا.  ، شــماره ۱، ســال ۱، نشــر مجله جهان نوروز

)۱۴۰۳(
ســایت  در  نــوروزی«  »آرشــیوی  مشــید،  مهرالدیــن   ‌)۱۲

. )اینترنت( یا دارو رسمی خانم مار
؛ جلــوه‌گاه همدلی،  یــس بلخــی، نــوروز ۱۳(‌ دوکتــور میرو
  : هم‌اندیشــی و هم‌کنشــی بــرای همگرایی، پخش و نشــر

خانهٔ مولانا.
، تهران: انتشارات  ۱۴(‌ رضا شــعبانی، آداب و رسوم نوروز

بین‌المللی الهدی. )۱۳۷۹(
۱۵(‌ نعمــت‌الله فاضلــی، نگاهــی اندیشــه‌ورزانه بــه نــوروز 

، نشر همرُخ. )۱۴۰۳( امروز
، کابل: نشر پرند. )۱۳۹۶( ۱۶( پدرام سروش، دمی با نوروز
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می‌گوینــد ـ آن‌گاه کــه یمــا جمشــید1  برتخــت نشســت و پرتــو خورشــید 
برتاجــش تابیــد، جهــان از فــروغ آن روشــن شــد و مــردم آن‌‌روز را روز نــو 

خواندند. فردوسی، این روایت را چنین بازگو می‌‌کند:
به جمشید بر گوهر افشاندند

مر آن روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز فرودین

بر آسوده از رنج روی زمین
، یکــی از کهن‌تریــن جشــن‌های شناخته‌شــده در حــوزه‌‌ی تمدنی  نــوروز
یایــی و ایرانــی اســت؛ جشــنی‌‌که هم‌زمــان بــا اعتــدال بهــاری و آغــاز  آر
مــاه حمل/فروردیــن برگــزار می‌شــود و بــا گردش دقیــق خورشــید و تغییر 
موقعیــت زمیــن نســبت بــه آن پیوند مســتقیم دارد. این جشــن برخلاف 
بســیاری از اعیــاد کــه برمبنــای تقویــم قمری جابه‌جــا می‌شــوند، بربنیاد 
محاسبه نجومی استوار است و دقیقاً با لحظه تحویل سال خورشیدی 
آغــاز می‌گردد؛ لحظه‌ای که شــب و روز تقریباً برابر می‌شــوند و طبیعت 
یســتی خود می‌شــود. همیــن پیوند با نظام  وارد مرحلــه نوینــی از چرخه ز
کیهانــی، بــه نــوروز جنبــه‌ای علمــی و تقویمــی داده کــه آن‌‌را از بســیاری 

مناسبت‌های آئینی متمایز می‌سازد. ]۱[
در ســنت‌های اســطوره‌ی، آغاز نوروز به پادشاهی جمشید نسبت داده 
می‌شــود. روایت‌هــا می‌گوینــد... هنگامی‌‌کــه او برتخــت نشســت و فروغ 
خورشــید بــر تاجــش تابید، مــردم آن‌‌روز را روز نو نامیدنــد. این روایت در 
شــاهنامه فردوســی با شکوهی حماسی بازتاب یافته و نوروز را با استقرار 

سروش مهرنوش
نویسنده و فعال رسانه‌ای

نوروز
ایستاده‌گی سبز در برابر 

زمستان‌های تاریخ
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گرچه این روایت رنگ  نظم و عدالت پیوند می‌دهد. ]5[ ا
اســطوره دارد اما بازتاب‌دهنده درکی کهن از رابطه قدرت 
سیاســی، نظــم اجتماعــی و نظم طبیعی اســت. در متون 
، گسترش عدالت  حماسی، نوروز با سامان‌یافته‌‌گی کشور
و آغــاز دوره‌ای نــو از رفــاه همــراه شده‌‌اســت. ]5[ چنیــن 
تصویــری نشــان می‌دهــد کــه نــوروز در حافظــه فرهنگــی 
منطقــه تنهــا یــک جشــن فصلــی نبــوده؛ بلکــه نمــادی از 

بازسازی ساختار اجتماعی نیز به شمار می‌رفته است.
از منظر تاریخی، شواهد نشان می‌دهد که نوروز پیش از 
اسلام در قلمرو امپراطوری‌های باستانی؛ به‌ویژه در دوره‌‌ 
هخامنشــیان و ساسانیان، جایگاه رسمی داشته‌‌است. 
]1[ در ســنگ‌ نگاره‌هــای تخت‌ جمشــید، صحنه‌هایی 
گون  دیده می‌شــوند که هیأتی‌ به نماینده‌‌گی از اقوام گونا
بــا هدایایــی بــه دربــار می‌آینــد، بســیاری از پژوهش‌‌گران 
ایــن مراســم را بــا آئین‌هــای ســال نو مرتبــط دانســته‌اند. 
در دوره ساســانی، نــوروز بــه دو بخــش »نــوروز عامــه« و 
»نــوروز خاصــه« تقســیم می‌شــد و آئین‌هــای دربــاری بــا 
نظــم مشــخص برگــزار می‌گردیــد. ]5[ ایــن تقســیم‌بندی 
نشان‌دهنده ساختار منظم آئینی و اداری این جشن در 

دوره‌های پیشین است.
در متــون ادبی کلاســیک؛ به‌ویژه شــاهنامه، نــوروز بارها 
یادشــده‌‌ اســت و از آئین‌های آن با جزئیات ســخن رفته 
اســت. ]5[ شــاهان در روز نــوروز برتخــت می‌نشســتند، 
خلعــت می‌بخشــیدند، زندانیــان را آزاد می‌کردنــد و بــه 
نیازمنــدان اعطا می‌دادند. آتش‌‌کده‌ها آراســته می‌شــد و 
مردم لباس نو بر تن می‌کردند. این توصیف‌ها از یک‌سو 
بیان‌‌گر شــکوه تشریفات درباری اســت و از سویی دیگر 
نشــان می‌دهــد کــه نــوروز بــا مفهــوم عدالت، بخشــش و 

تجدید، رابطه حکومت و مردم پیوند داشته‌‌است.

بــا ورود اســام بــه این ســرزمین‌ها، نــوروز نه‌تنهــا از میان 
نرفت؛ بلکه در بســیاری مناطق با تفســیرهای تازه ادامه 
یافت. ]3[ در برخی دوره‌ها کوشــیده شــد این جشــن با 
روایــات دینــی پیونــد داده شــود تــا مشــروعیت فرهنگی 
اســامی  بســتر  در  نــوروز  نتیجــه،  در  گــردد.  حفــظ  آن 
یج به بخشــی از  نیــز بــه حیات خــود ادامــه داد و بــه تدر
فرهنــگ عمومی جامعه تبدیل شــد؛ فرهنگی‌‌کــه فراتر از 

مرزبندی‌های مذهبی و قومی عمل می‌کرد. ]۴[
در افغانســتان، نــوروز جلوه‌هــای عینــی و مردمــی بســیار 
زنــده‌ای دارد. یکــی از مهم‌تریــن مراســم، جهنــده بــالا در 
شــهر مزارشــریف می‌‌باشــد کــه در منابــع مردم‌شــناختی 
به تفصیل ثبت شده‌‌اســت. ]3[ در نخســتین روز ســال، 
هــزاران نفــر در صحــن روضــه منســوب به حضــرت علی 
)رض( گــرد می‌آینــد. بامداد زود، جمعیــت موج می‌زند، 
مردان با دســتارهای ســفید و رنگین، زنــان با لباس‌های 
. بیرق  محلی سوزن‌دوزی‌شــده، کــودکان با لباس‌های نو
بزرگ ســبزرنگ که با پارچه‌های نفیس پوشــانده شده، با 
تشریفات خاص برافراشته می‌شود. لحظه‌ای که جهنده 
به حرکت درمی‌آید، جمعیت یک ‌صدا تکبیر می‌گوید و 
صدای دف و دُهل در فضا می‌پیچد. این مراسم نه‌تنها 
آئیــن مذهبــی؛ بلکــه گردهمایی عظیم اجتماعی اســت 

که مردم را از ولایت‌های مختلف گردهم می‌آورد. ]۳[
در کنــار آن، جشــن گل ســرخ نیــز با شــکوفایی لاله‌های 
 ]3[ بوده‌‌اســت.  همــراه  بلــخ  دشــت‌های  در  ســرخ 
دامنه‌هــای اطــراف شــهر بــا گل‌هــای وحشــی پوشــیده 
می‌شــود و خانواده‌هــا بــرای تفریح و میله بــه این مناطق 
از  برپاســت؛  محلــی  فروشــنده‌‌گان  بســاط  می‌رونــد. 
نقــل و شــیرینی گرفتــه تــا آشــک و بولانــی. در ســال‌های 
قبــل صــدای موســیقی محلــی، دمبــوره و طبلــه در هــوا 
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می‌پیچیــد و جوانان به رقص‌های محلی می‌پرداختند. 
ایــن صحنه‌ها نشــان می‌دهد کــه نوروز تنها یک مراســم 

یسته است.  رسمی نیست؛ بلکه تجربه‌ای جمعی و ز
در این میان، تجربه‌های شــخصی نیز بخشی از حافظه 
اجتماعی نوروز را می‌سازد. در سال‌هایی پس از سقوط 
طالبان، زمانی‌‌که افغانســتان پس از ســال‌ها جنگ‌های 
داخلــی و فضــای خفقــان، نفــس آزادی فــردی را تجربــه 
بغــان  ولایــت  مرکــز  پلخمــری  نــوروز در شــهر  می‌کــرد، 
یــاد مــی‌آورم هنگامی‌‌کــه  بــه  معنایــی متفــاوت یافــت. 
به‌ســوی  زود خانواده‌هــا  می‌رســید، صبــح  راه  از  نــوروز 
تپــه فرحــت، دشــت کرکــر و دشــت‌های خواجــه حلوان 
حرکت می‌کردند. ســبزه‌ها تازه سربرآورده بود و دشت‌ها 
پُــر از گل‌هــای لالــه بودند. کــودکان گدی‌پران به دســت 
می‌دویدنــد و بزرگترهــا گردهم می‌آمدند و بســاط چای، 
شــیرینی و قصه را هموار می‌کردند. اصطلاح »سبزه لگد 
کــردن« در میــان مردم رایــج بــود و در اول حمل/فروردین 
کــردن! ایــن یــک حرکــت  یــم ســبزه لگــد  می‌گفتنــد:‌ برو
نمادیــن بــرای اســتقبال از بهــار بــود. آنهــا ســاعت‌ها در 
هوای پاک می‌نشستند، آشپزی می‌کردند و روی سبزه‌ها 
می‌دویدند. نشــاطی خاص در چهره خورد و کلان پدید 
می‌آمــد؛ گویــی طبیعت به انســان یــادآوری می‌نمود که 
ویرانــی سرنوشــت نهایی نیســت. در آن ســال‌ها، پس از 
دوره‌ای طولانی ناامنی، همین گردهمایی‌های ســاده در 
دل طبیعت، نوعی بازگشــت به زنده‌‌گی عادی را تداعی 
یسته نشان می‌دهد که نوروز چگونه  می‌کرد. این تجربه ز

می‌تواند به ترمیم روان جمعی جامعه یاری رساند. ]۶[
، ســفره هفت‌ســین  یکــی دیگــر از عناصر اساســی نوروز
است که در منابع پژوهشی به‌عنوان نمادین‌ترین بخش 
ایــن جشــن معرفــی شده‌‌اســت. ]1[ این ســفره معمــولاً با 

پارچه ســفید گســترده می‌شــود و بر آن هفــت عنصر که 
نام‌شان با حرف )س( آغاز می‌شود، قرار می‌گیرد: سبزه، 
، ســنجد، سرکه، ســکه و سنبل.  ســیب، سمنک/ســمنو
سبزه نماد رویش و حیات دوباره است؛ دانه‌های گندم 
یا عدس که از هفته‌ها پیش در ظرفی کاشــته می‌شود تا 
در لحظه تحویل سال سبز و شاداب باشد. سمنک که 
از جوانه گندم تهیه می‌شود، نماد فراوانی و برکت است 
و پخت آن خود به آئینی جمعی تبدیل می‌شــود. سیب 
 ، نشــانه ســامتی، ســنجد نماد عشق، ســرکه نشانه صبر
سکه نماد روزی و سنبل نشانه طراوت بهاری است. ]۱[
، مراسم چهارشنبه‌سوری برگزار می‌شود که  پیش از نوروز
یشه در آئین‌های کهن ایرانی دارد. ]1[ در غروب آخرین  ر
چهارشــنبه ســال، مــردم آتــش می‌افروزنــد و از روی آن 
می‌پرند. این آئین با باورهای مربوط به تطهیر و دورکردن 
بیمــاری و انــدوه پیونــد دارد. همچنیــن خانه‌تکانــی از 
هفته‌هــا پیــش آغاز می‌شــود؛ فرش‌ها شســته می‌شــود و 

فضای خانه برای استقبال از سال نو آماده می‌گردد.
دید و بازدید نوروزی بخش دیگری از این فرهنگ است. 
در نخســتین روز ســال، کوچک‌ترهــا به دیــدار بزرگ‌ترها 
می‌رونــد و عیــدی می‌گیرنــد. شــیرینی‌های مخصــوص 
رنگیــن  در ظرف‌هــای  آجیــل  و  نــوروزی  کلچــه  ماننــد 
چیده می‌شــود. این دیدارها شــبکه روابط خویشــاوندی 
را تقویــت می‌کنــد و نقــش مهمی در انســجام اجتماعی 

دارد. ]۴[
« نیــز بــا رفتــن بــه  روز ســیزدهم فروردیــن یــا »ســیزده‌بدر
طبیعت همراه است. خانواده‌ها به دشت و کوه می‌روند 
و ســبزه ســفره هفت‌ســین را در آب روان می‌اندازند. این 
رســم کــه در بســیاری از مناطق افغانســتان و ایــران رایج 

است، پیوند دوباره انسان با طبیعت را نشان می‌دهد.
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یه نمونه‌ای قابل تأمل  در ســطح منطقوی، تحولات ســور
یــف جایــگاه نوروز در یک ســاختار چندملیتی  از بازتعر
یه، نوروز به‌عنوان  اســت. در برخی مناطق کُردنشین سور
نماد هویت فرهنگی و قومی باشکوه برگزار می‌شود. پس 
از سال‌ها جنگ داخلی و دگرگونی‌های عمیق سیاسی، 
در اوایل ســال ۲۰۲۶م، احمدالشــرع رئیس‌جمهور مؤقت 
یه با صدور فرمانی رسمی، نوروز را به‌عنوان تعطیلی  سور
ملــی سراســری بــه رســمیت شــناخت. ایــن تصمیــم در 
چارچوب بســته‌ای از اصلاحات حقوقی اتخاذ شــد که 
 ، هدف آن، به‌رسمیت‌شناختن تنوع قومی و زبانی کشور

از جمله جایگاه فرهنگی کُردها عنوان گردید.
ایــن اقــدام فراتــر از ثبت یــک روز تعطیــل در تقویــم بود؛ 
نشــانه‌ای از پذیرش تکثر هویتی در کشــوری پســاجنگ 
محســوب می‌شود. بدین‌ســان، نوروز از نماد هویت یک 
جامعه خاص به ســرمایه‌ای مشترک در سطح ملی ارتقا 
یافــت و نشــان داد کــه این جشــن همچنــان می‌تواند در 
فرایند ملت‌ســازی و بازســازی اعتماد اجتماعی نقشی 

فعال و پویا ایفا نماید. 
از نگاه جامعه‌شــناختی، نــوروز کارکرد مهمی در تقویت 
زبانــی  و  قومــی  مرزهــای  و  دارد  اجتماعــی  پیوندهــای 
را درنوردیــده اســت. ]4[ عنصــر مشــترک در همــه ایــن 
جوامــع، اســتقبال از بهار و آرزوی ســالی بهتر اســت. به 
همیــن دلیل، نــوروز به‌عنوان میراث فرهنگــی ناملموس 
در ســطح بین‌المللی نیز به ثبت رسیده و به‌عنوان نماد 

صلح و همبستگی شناخته می‌شود. ]۱[
، نوروز فراز و نشــیب‌های سیاسی  در افغانســتانِ معاصر
را تجربه کرده است. در دوره جمهوریت، نوروز در تقویم 
رســمی کشــور به‌عنــوان رخصتی ملی ثبت بود و مراســم 
دولتــی و مردمــی برگزار می‌شــد. اما با بازگشــت طالبان، 
تجلیــل رســمی از نــوروز در اوایــل محــدود بــود و در این 
اواخر منع گردیده و آن را غیرشرعی دانستند. این تقابل، 
پرسشــی بنیادیــن را پیــش می‌کشــد: آیــا می‌توان جشــن 

یخــی مــردم  یشــه‌داری را کــه بــا طبیعــت و حافظــه تار ر
پیوند خورده، صرفاً با فرمان سیاســی حذف کرد؟ تجربه 
تاریخی نشــان می‌دهد که نوروز بارها در برابر ســختی‌ها 
ایســتاده و تــداوم یافتــه اســت؛ چنان‌کــه پــس از ســقوط 

ساسانیان نیز باقی ماند.
در نهایــت، نــوروز پیمانی اســت میــان انســان و امید. از 
اســطوره جمشید تا روایت‌های شــاهنامه، از هفت‌سین 
تا جهنده بالا، از دشــت‌‌های شــادیان بلخ تا ســبزه‌های 
پلخمری، این جشــن نشان داده‌‌است که هیچ زمستانی 
جاودانه نیست. فردوسی آرزو می‌کند: »همه‌‌ساله بخت 
تــو پیروزباد/شــبان ســیه بــر تو نــوروز بــاد«... ایــن آرزو در 
یــخ پُرآشــوب را از  کــه تار حقیقــت آرزوی ملتــی اســت 
، دوباره  ســرگذرانده امــا هربــار با نخســتین شــکوفه بهــار
، فرزنــد زمین اســت. هــرگاه زمین  ایســتاده‌‌ اســت. نــوروز

زخم برداشت، او دوباره روئید.
تــا زمیــن هســت، بهار هســت و تــا بهــار هســت، امید از 

حافظه تاریخی ما رخت برنخواهد بست.
پیروز باشید!

سرچشمه‌ها

؛ جشن سال نو ایرانی، فصل اول و  ]۱[ نگوین، لین. نوروز
دوم، گوگل بوکس، نسخه‌‌ انگلیسی.

]۲[ آهنگ، محمدآصف. یادداشت‌ها و برداشت‌هایی 
از کابل قدیم، صص: ۴۷ ــ ۴۸.

]۳[ عابــدوف، داداجــان. آداب، آئین‌‌ها و باورهای مردم 
افغانستان، صص: ۶۵ ــ ۷۳.

]۴[ پنجشــیری، حبیب. »تغییرات معاصر و بروز شــدن 
«، نشر مولانا، سال دوم، شماره دوم. نوروز

]۵[ فردوسی، ابوالقاسم. شاهنامه.
]۶[ یادداشت‌ها و برداشت‌های شخصی.



ینــش زیبایی نیســت؛ حافظــه تاریخی  ادبیــات فارســی تنها میــدان آفر
و وجــدان بیــدار یــک حــوزه تمدنــی اســت. در این میــان، نــوروز یکی از 
پایدارتریــن نمادهایی اســت که در طول قرن‌ها، از متن‌های اســطوره‌ای 
، حضوری زنده و معنادار داشته است. نوروز در ادبیات  تا شعر معاصر
ما صرفاً آغاز بهار نیســت؛ نشــانه‌ای از تجدید حیــات، عدالت، امید و 

در بسیاری موارد، استعاره‌ای از مقاومت فرهنگی است.

نوروز در اسطوره و حماسه

در متــون حماســی، به‌ویژه در شــاهنامه، نوروز جایگاهــی بنیادین دارد. 
در روایــت جمشــید، ایــن پادشــاه بــزرگ و فرهمند با بر تخت نشســتن و 
برقــراری نظــم، روزی نــو را بنیــان می‌گذارد. نــوروز در این روایت، جشــن 

سامان‌یافتن جهان و آغاز دوره‌ای از دادگری است.
، نــوروز را با داســتان ســیاوش پیوند می‌دهــد؛ قهرمانی  امــا روایــت دیگــر
 ، بی‌گناه که خونش بر خاک می‌ریزد و از آن گیاهی می‌روید. این تصویر

نوروز را به نماد رستاخیز و بازگشت زندگی بدل می‌کند.
فردوســی، خالق کتاب جاویدانِ »شــاهنامه«، نوروز را هم‌سنگ پیروزی 

و فرّ می‌بیند:
»همه‌ساله بخت تو پیروز باد

همه روزگار تو نوروز باد«
: و نیز

»دلم بر همه کام پیروز کرد

اسحاق ثاقبی داراب
نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار

نوروز از اسطوره تا ایستادگی
بازتاب جشن باستانی

 در گستره‌ی ادبیات فارسی
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که بر من شبِ تیره نوروز کرد«
و باز می‌سُراید:

»ابا فر و با برز و پیروز باد
همه روزگارانش نوروز باد«

و در توصیف زیبایی می‌گوید:
»به چندین فروغ و به چندین چراغ

بیاراسته چون به نوروز باغ«
یکی  در ایــن ابیــات، نــوروز نمــاد غلبــه روشــنایی بــر تار
اســت؛ همــان مفهومــی کــه بنیــان ادبیــات پایــداری یــا 

مقاومت را شکل می‌دهد.

بهار در شعر کلاسیک؛ از ماده تا معنا

در ســده‌های نخســتین شعر فارســی، نوروز با طبیعت و 
جوانی گره خورده است. چنان‌چه رودکی می‌سُراید:

»آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب

شاید که مرد پیر بدین‌گه شود جوان
گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب«

در این نگاه، بهار نیروی بازگرداننده زندگی است.
در شــعر مولانا جلال‌الدین محمد بلخــی نوروز معنایی 

درونی می‌یابد:
»دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید

جلوه‌ی گلشن به باغ هم‌چو نگاران رسید
زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود

شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید«
و در رباعی عاشقانه‌اش خوش می‌گوید:

»شادند جهانیان به نوروز و به عید
عید من و نوروز من امروز تویی«

در این‌جــا نــوروز اســتعاره‌ای از دیدار معشــوق و تجدید 
حیات روح است. 

و این‌که:

»آمد بهار ای دوستان، منزل سوی بستان کنیم
گرد غریبان چمن، خیزید تا جولان کنیم«

حقیقتاً در جهان‌بینی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، 
وجــودی  رخ‌دادی  نیســت؛  تقویمــی  حادثــه‌ای  نــوروز 
است. وقتی می‌گوید »دی شد و بهمن گذشت«، سخن 
از عبور زمان عادی نیســت، بلکه اشــاره به سپری شدن 
دوره‌هــای انجماد درونی اســت؛ لحظاتی که جان آدمی 
در مــهِ عــادت، تــرس یــا غفلــت فــرو رفته اســت. »فصل 
گاهــی بازگشــته، و شــعور دوبــاره  بهــاران رســید« یعنــی آ
جوانه زده اســت. بهار در این‌جا تغییر آب‌وهوا نیســت، 

تغییر مرتبه‌ی بودن است.
»زحمت ســرما و دود رفــت« تصویر رهایی از تیرگی‌های 
می‌پوشــاند.  را  دل  چشــم  کــه  دودی  از  اســت؛  ذهــن 
وقتــی ایــن حجاب کنار می‌رود، »شــاخ گل ســرخ« زمان 
بخشش و نثار می‌یابد. در منطق مولانا، شکفتن همواره 
گزیر عطر  گر باز شــود، نا با بخشــیدن همراه اســت؛ گل ا

کند. می‌پرا
در رباعــی »عیــد مــن و نوروز مــن امروز تویــی«، مرکز ثقل 
جهــان از طبیعــت بــه حضــور منتقل می‌شــود. نــوروز نه 
« می‌تواند  « تحقق می‌یابد. ایــن »تو در بیــرون، کــه در »تو
، تجلی  معشــوق انســانی باشــد، امــا در لایــه‌ای عمیق‌تــر
حقیقت مطلق است. پس عید، لحظه‌ی اتصال است؛ 
لحظه‌ای که فاصله میان عاشق و معشوق فرو می‌ریزد.
در بیت »آمد بهار ای دوســتان«، دعوتی جمعی شــنیده 
می‌شــود. بهــار بــرای او امــری فــردی و منــزوی نیســت؛ 
حرکتی همگانی به ســوی »بســتان« اســت ــ بســتانی که 
نماد فضای پاک حضور است. »جولان« کردن در چمن، 

تصویر رهایی از قیود خویش‌محور است.
، نوروز نه صرفاً نو شدن طبیعت، بلکه  در این چشم‌انداز
یافتن معنا و بازگشــت به سرچشــمه‌ی  بیداری جان، باز

شور هستی است.
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سعدی بهار را چنین تصویر می‌کند:
»برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
» همایون بادت این روز و همه روز

: و نیز
»برخیز که می‌رود زمستان
بگشای دَرِ سرای بُستان
برخیز که باد صبح نوروز

در باغ‌چه می‌کند گل‌افشان«
اما ســعدی تنها به توصیف بســنده نمی‌کند؛ او صبر بر 

زمستان را شرط رسیدن به نوروز می‌داند:
کامی چشیدن چاره نیست »کام‌جویان را ز نا

بر زمستان صبر باید طالب نوروز را«
: و

»دوست باز آمد و دشمن به مصیبت بنشست
باد نوروز علی‌رغم خزان باز آمد«
و چه استادانه هشدار می‌دهد:

»آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار
هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است«

نیســت؛  فصــل  تغییــر  نــوروز صرفــ ا ســعدی،  نــگاه  در 
اســتعاره‌ای از منطــق زندگی اســت. او واقعیــت را انکار 
کامی چشــیدن را چاره نیست«. این جمله  نمی‌کند: »نا
نوعــی پذیــرش فلســفیِ رنج اســت. امــا بلافاصلــه افق را 
، نــه  جابه‌جــا می‌کنــد؛ زمســتان مانــدگار نیســت. صبــر
انفعال، بلکه راهبرد عبور است. طالب نوروز بودن یعنی 
باور داشــتن به امکان دگرگونــی، حتی وقتی همه‌چیز در 

ظاهر منجمد و خاموش است.
مصیبــت  بــه  دشــمن  و  آمــد  بــاز  »دوســت  بیــت  در 
بنشســت«، بازگشــت بهــار تنهــا رخ‌داد طبیعی نیســت؛ 
چرخش موازنه اســت. زمانه خــود داوری می‌کند: آن‌چه 
هم‌سو با زندگی است می‌ماند و آن‌چه خزان‌خوست فرو 

می‌نشــیند. نوروز در این خوانش، نیروی تصحیح‌کننده 
جهان است.

و آن‌جــا کــه می‌گویــد »هــر گیاهــی کــه بــه نــوروز نجنبــد 
حطب اســت«، ســخن از مســوولیت انسان اســت. بهار 
گر با بیداری درونی همراه نشــود، ســودی ندارد.  بیرونی ا
بــه  را  نجنبیــدن، انتخــابِ مردگــی اســت. ســعدی مــا 
مشارکت در بهار فرا می‌خواند: عاشق شدن، شکفتن، و 
ریختن »شــهد« بر تلخی‌ها. پس نوروز نزد او یک دعوت 

است ــ دعوت به حرکت، امید و بازآفرینی خویشتن.
در شعر حافظ، نوروز نسیم بیداری است:

»ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی«

حافظ اما هنگامی که نوید می‌دهد:
»نوبهار است در آن کوش که خوش‌دل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی«
: و

»نفس باد صبا مشک‌فشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد«

حضرت ســنایی نیز صبح نوروز را هم‌ســنگ شــب قدر 
می‌نشاند:

»با تابش زلف و رخت، ای ماه دل‌افروز
» از شام تو قدر آید، وز صبح تو نوروز

و باز می‌گوید:
»از آن‌که هست نشاط جهان ز رحمت حق

چو روز عید و شب قدر شد صباح و مساش«
و  یــخ  تار شــاعر  ایــن  گنجــوی،  نظامــی  نــگاه  در  نــوروز 
عشــق و تغزل، تنها جشــن شــکوفه‌ها نیســت؛ لحظه‌ای 
اســت که تــرازوی جهان دوباره تنظیم می‌شــود. وقتی در 

»شرف‌نامه« می‌گوید:
»جهان را بدین مژده نوروز بود
که بی‌داد دارا جهان‌سوز بود«

نــوروز را بــه خبــرِ برچیــده شــدن بــی‌داد پیونــد می‌زنــد. 
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گویــی بهــار زمانــی حقیقی اســت که ســتم فروبریــزد. در 
ایــن خوانش، نــوروز نه تغییر فصل، که تغییر مناســبات 
یخ  قدرت اســت؛ عدالت، شکوفه‌ای است که از دل تار

می‌روید.
در بیت‌های عاشــقانه نیــز نوروز از ســطح طبیعت فراتر 

می‌رود:
»جمالش باد دایم عالم‌افروز

» شبش معراج باد و روز نوروز
می‌شــود.  بــدل  روشــنایی  کانــون  بــه  معشــوق  این‌جــا 
« بــودنِ جمــال، نشــان می‌دهــد کــه زیبایــی  »عالم‌افــروز
« یعنی  نیرویی سازنده و ســامان‌بخش است. »روز نوروز

حضورش خود آغاز جهانی تازه است.
و آن‌گاه که می‌گوید:

»به قدر آن‌که باد از زلف مشکین
گهی هندوستان سازد گهی چین«

زیبایی را نیرویی می‌بیند که مرزها را درمی‌نوردد. نســیم 
زلف، جغرافیا را دگرگون می‌کند؛ گویی عشــق، جهان را 

از نو نقشه‌کشی می‌کند.
، نــوروز نــزد نظامــی لحظــه‌ی تلاقــی  در ایــن چشــم‌انداز
عدالت، عشــق و آفرینش اســت؛ زمانی که جهان هم در 

سیاست و هم در احساس، نو می‌شود.
در شــعر فرخی سیســتانی، قصیده‌ســرای بزرگ فارســی، 
مَی، معشوق، زیبایی و شادمانی جایگاه ویژه‌ای دارد: 

»ز باغ ای باغ‌بان، ما را همی بوی بهار آید
کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید«

: و نیز
»بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی«

نوروزِ خیام و روایت تسلیم‌ناپذیری

در اندیشــه عمــر خیــام، نــوروز بیــش از آن‌کــه فقــط یک 
بــر  نقطــه‌ای  اســت؛  فلســفی  لحظــه‌ای  باشــد،  جشــن 

مــدار زمــان که انســان را با حقیقــت گذرا بودنــش روبه‌رو 
می‌کند. او که با سامان‌دادن تقویم جلالی، نظم کیهانی 
را بــا دقتــی کم‌نظیر ســنجید، در رباعیاتش همــان زمانِ 
گر همه‌چیز در گردش  ســنجیده را به چالش می‌کشــد: ا

بی‌امان است، پس سهم ما از این چرخ چیست؟
وقتی می‌گوید:

»بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است«

در ظاهــر از لطافــت بهــار ســخن می‌رانــد، امــا در باطــن 
اســت؛  لحظــه‌ای  »خوشــی«  ایــن  کــه  می‌شــود  یــادآور 
نســیمی که مــی‌وزد و می‌گذرد. زیبایــی طبیعت برای او 

کنون. یستن در ا استدلالی است بر ضرورتِ ز
در رباعی دیگر هشدار صریح‌تر می‌شود:

»چون لاله به نوروز قدح‌گیر به دست
گر تو را فرصت هست با لاله‌رخی ا

می نوش به خرمی که این چرخ کهن
گاه تو را چو خاک گرداند پست« نا

نیســت؛  بــه غفلــت  دعــوت  بــاده،  بــه  دعــوت  این‌جــا 
اعتراض آرامی اســت بــه قطعیت مرگ. لذت، پاســخی 

انسانی به بی‌اعتنایی جهان است.
و آن‌گاه که حسرت می‌خورد:

»افسوس که نامه‌ی جوانی طی شد
و آن تازه بهار زندگانی دی شد«

نوروز به آینه‌ای بدل می‌شود که شتاب عمر را نشان می‌دهد. 
در نگاه خیام، بهار زیباســت چون کوتاه است؛ و درست به 

همین دلیل باید آن را زیست، و نه به تعویق انداخت.

؛ امیدهایی در دلِ بحران نوروز در شعر معاصر

دارد.  معنــادار  نــوروز حضــوری  نیــز  جدیــد  دوره‌ی  در 
ملک‌الشعرا بهار می‌گوید:

»رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود
درود باد بر این موکب خجسته، درود«
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احمد شاملو در »نوروز در زمستان« می‌سُراید:
»سالی

نوروز
بی‌چلچله بی‌بنفشه می‌آید…«

مهدی اخوان ثالث با لحنی انتقادی می‌گوید:
»عید آمد و ما خانه‌ خود را نتکاندیم

گردی نستردیم و غباری نستاندیم…«
ســهراب ســپهری انتظــار ذوب برف‌هــا را چنیــن تصویــر 

می‌کند:
»مانده تا برف زمین آب شود…«

اســتاد خلیــل‌الله خلیلــی، شــاعر درد، آوارگــی و جنگ و 
مبارزه، نوروز را در فضای ماتم می‌بیند:

»گویید به نوروز که ام‌سال نیاید…«
 ، اندوه‌بــار امــا  و  معتــرض  بــا صدایــی  قهــار عاصــی  و 

می‌نویسد:
! »...بابه‌نوروزی پیر

! سرزمینم را از یاد مبر
سرزمینی را که مردانِ جسوری دارد
وقتی از باغ‌چه‌ای، با صدای تبری

اندوهستان سفیلی را رو به بربادشدن می‌دیدی
! سرزمینم را از یاد مبر

وقتی آهویی را به‌سَرِ نیزه‌ کشیدند
! سرزمینم را از یاد مبر

وقتی سمندی را حلق‌آویزه‌ی داری کردند
»! سرزمینم را از یاد مبر

، ادامه‌ی سنت و مبارزه برای بقا استقبال از نوروز

از انوری:
»خسروا روزت همه نوروز باد

وز طرب، شب‌های عمرت روز باد«

و قطران:
»عيد فرخنده فراز آمد و نوروز بزرگ

هر دو بگذار بهك ام دل و غم‌هاك نك م«
تا خاقانی:

»عید قدم مبارک نوروز مژده داد
کامسال تازه از پی هم فتح‌ها شود«

در ایــن بیــت، خاقانــی شــروانی نــوروز را نــه فقط جشــن 
قــدم  »عیــد  بلکــه طلیعــه‌ی ظفــر می‌بینــد.  طبیعــت، 
مبــارک« گویــی بــا خــود نیرویی قدســی می‌آورد کــه رکود 
 ، را می‌شــکند و درهای بسته را می‌گشــاید. مژده‌ی نوروز
وعده‌ی حرکتی صعودی اســت؛ ســالی کــه »فتح‌ها« در 
آن پی‌درپــی می‌آینــد، نشــانه‌ی گــردش بخــت بــه ســود 
اراده و تدبیــر اســت. خاقانــی از بهــاری ســخن می‌گوید 
یانــد، بلکه اقتــدار می‌آفریند؛ ســالی  کــه تنهــا گل نمی‌رو
که در آن شکســت به حاشیه می‌رود و پیروزی به قاعده 
بــدل می‌شــود. نــوروز در این نــگاه، زمــان به‌چنگ‌آوردن 

فرصت‌ها و استوار کردن پایه‌های کامیابی است.
در حقیقت، نوروز در شــعر فارسی همواره پیام‌آور فتح و 

گشایش بوده است.
یخــی نشــان می‌دهــد کــه نــوروز تنهــا یک  ایــن تــداوم تار
آییــن تقویمــی نیســت؛ بلکــه ســازوکاری فرهنگــی برای 
حفــظ هویــت اســت. ادبیات فارســی بــا بازتــاب مداوم 
ایــن جشــن، در حقیقت از حافظــه جمعی و ارزش‌های 

تمدنی خود پاس‌داری کرده است.
، ادامه‌ی همان سنت دیرینه  امروز نیز پاس‌داشت نوروز
اســت؛ ســنتی که زبان فارســی را به زبان ایستادگی بدل 
کرده اســت. نوروز در شــعر ما وعده پیروزی روشــنایی بر 
یکی است  ــ  وعده‌ای که هر سال تکرار می‌شود و هر  تار
بــار معنایی تازه می‌یابد؛ امیــد را زنده می‌کند، حیات را 

تازه‌تر و انگیزه‌ها را شکوفا می‌سازد.



، زمســتان کوچ‌کشــی  ، پیک فرخندهپی بهار اســت. با آمدن نوروز نوروز
می‌کند و بهار با شال سبز عروسانه‌ی خویش مهمان حجله‌ی طبیعت 
|پیشانیِ سال است. سال‌های  یحان‌البیرونی:|نوروز می‌شود. به‌قول ابور
آفتابــی بــا نــوروز آغــاز می‌شــود. به‌پنــدار پارســی‌زبانان، نــوروز نمــاد »نــو 
»نو کردنِ« جان‌ها و جامه‌ها، بهار نماد »سبزینه‌گی« و »پویایی«  شدن«و
یایی‌هــا از بدوی زندگی، خــودرا در برابر  اندیشــه‌ها و انگیزه‌هــا اســت. آر
طبیعــت مســوول می‌دانســته، بــرای خوش‌ســاختن و خوش‌بــودن از هر 
... نشانه‌های  ، مهرگان، یلدا و بهانه و رویدادی استفاده می‌کردند؛ نوروز
خوبــی در ایــن زمینــه انــد. پیوســت رویدادهــای طبیعــی بــا فرهنــگ و 
آییــن، بیانگــر خوی‌پذیری آنها به‌شــگوفایی و دیگردیسه‌ســازی جامعه 
بشــری بوده‌اســت. پیشــینه‌ی نوروز به‌درســتی روشــن نیســت. فردوسی 
در شــهنامه)که بی‌گمــان نســخه‌ی از خوتــای نامــک اســت( جمشــید 

فرمانروای اساطیری را با این بیت‌ها بنیانگذار آن می‌داند:
به‌فر کیانی یکی تخت ساخت 

چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت 
که چون خواستی دیو بر داشتی 

ز هامون به گردون بر افراشتی  
چو خورشید تابان میان هوا 

نشسته بر او شاه فرمانروا 
جهان انجمن شد بر تخت اوی 

فرومانده از فره بخت اوی 

رمزی بدخشی
دانشجوی ادبیات فارسی

نوروزجهان‌افروز؛ 
نمادها و نشانه‌های فرهنگی 

جشن نوروز 
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به‌جمشید بر گوهر افشاندند 
مر آن‌روز را نوروز خواندند 

سر هر سال نو هرمز فرودین 
برآسوده از رنج تن، دل ز کین 

بزرگان به‌شادی بی‌آراستند 
می و جام و رامشگران خواستند 

چنین روز فرخ از آن‌روزگار 
بماند از آن خسروان یادگار 

، عالم را در نوروز  دســته‌ی با این روایت اند که : پروردگار
آفرید؛ یعنی نوروز روز آفرینش عالم اســت، هفت کوکب 
در اوج تدویــر بوده‌انــد و اوجاتــی همــه در نقطــه حمــل 
بوده‌اســت‌که از سوی پروردگار دستور می‌گیرند به سیر و 

ع  را در این‌روز آفریده‌اند.  حرکت درآیند و نیز آدم 
دســته‌ی بــاور دارنــد: جشــن نــوروز از آیین‌هــای بابلیان 
است. دسته‌ی دیگری می‌گویند: نوروز با پیشینه‌ی ۳۰۰۰ 
یشه در کیش زردشتی دارد. حالا چه با جمشید،  ســال ر
چــه بــا زردشــت، چه با هر کســی دیگــر نــوروز از آنِ همه 
یانا/ایران‌شــهر  یایی‌ها اســت؛ زیرا بســتر بالندگی آن آر آر
بــزرگ می‌باشــد. جایگاهــی ایــن جشــن باســتانی بیــش 
یخــی باشــد بــا شناســه‌ی فرهنگــی  بامعناتر  از آن‌کــه تار
اســت، چــون پدیده‌هــای فرهنگــی، همــان کاخ بلندی 
یــخ از هــر بــاد و بــاران گزنــدی  انــد کــه در توفان‌هــای تار
نمی‌یابند. نوروز با آمدن هر دگرگونی سیاسی، اجتماعی 
... در قلمروی ایرانِ بزرگ آزادوارگی خودرا نگاه داشــته  و
تــا آنجا کــه سیاســت‌ها ، باورهــا و فرهنگ‌هــای دیگری 
آن‌را با پیشــانی باز پذیرفته‌اند؛ چنانچه با روی‌کار آمدن 
دین اســام و سرازیرشــدن قبیله‌های عرب به‌خراســان، 
کیش زردشــتی کنار زده شــد، شــماری از رسم و رواج‌ها 
، شعر مانایی بود که  از صحنه برداشــته شــدند؛ اما نوروز

)در  از یــاد مــردم خراســان هرگــز نرفــت. جنده‌بالای مــزار
یارتــگاه‌ی منســوب به خلیفــه چهارم اســام ( نمونه‌ی  ز
نــوروز  اثرگــذاری  باشــیم،  داشــته  به‌یــاد  اســت.  آن  از 
بــالای عرب‌هــا و آمیــزش آن بــا  باورهای دینی نــزد مردم 
خراســان از همــان چشــم‌انداز فرهنگــی ارزش‌منــد بــود؛ 
وگرنــه خلیفه‌های اســامی به‌نــوروز علاقه‌ای نداشــتند. 
اموی‌هــا از هدیه‌های نوروزی خوش‌شــان مــی آمد، نه از 
کمان و والیان ایرانی به‌خلیفه‌های اموی هدیه  . حا نوروز
می‌بردنــد، هدیه‌هــای نــوروزی تا هنوز هــم در میان مردم 
مــا رواج دارد. هــر چنــد گــزارش شده‌اســت کــه در زمان 
یــه هدیــه نــوروزی بــالای مــردم ایــران تحمیل شــده  معاو
کمــان و والیــان ایرانــی، پنــج تــا ده میلیون  بــود. او از حا
درم می‌خواســت. دیگــر خلیفه‌های اســامی هم بخاطر 
جلــب منافع‌شــان ایــن‌روش را پیگیری کردنــد، این‌روال 
تــا جنبــش ابومســلم خراســانی، نفــوذ برمکیــان و وزیران 
یــان  یــان و صفار تــا این‌کــه طاهر ایرانــی ادامــه داشــت 
سیســتم هدیه‌گیری عرب‌هــا را لغو کردند و جشــن‌های 
ایرانــی دوبــاره رونــق یافتنــد. در نخســت نــوروز بــا تغییــر 
زمــان می‌آمــد، بــا گــردش ســال تغییــر می‌کــرد و در آغــاز 

فروردین‌ماه‌ی هر سال نبود)دوره‌ی ساسایان(. 
یخ  کبر دهخدا نوشته‌است: »در نخستین سال تار علی ا
یزدگردی مبدای جلوس  یزدگرد واپســین شــاه ساسانی، 
جشــن نوروز مصادف بود با شانزدهم حزیران رومی )ماه 
ژویــن فرنگــی( و تقریبــ ادر اول تابســتان. از آن پــس هــر 
چهار ســال یک روز این‌جشــن عقب‌تر ماند و در حدود 
ســال ۳۹۲ه.ق نوبت جشــن نــوروزی به اول حمل رســید 
و درســال ۴۶۷ه.ق نــوروز بــه ۲۳ برج حــوت افتاد؛ یعنی 
۱۷ روز مانــده بــه پایــان زمســتان. در این‌ســال به‌فرمــان 
ســلطان جلال‌الدین ملک‌شــاه ســلجوقی، ترتیب تقویم 
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جلالــی نهاده شــد و بــر اســاس آن، موقع جشــن نوروزی  
در بهــار هــر ســال مقــارن تحویــل آفتــاب بــه بــرج حمل 
، ۵ ساعت، ۴۸  تثبیت شد.« هر سال آفتابی به ۳۶۵ روز
دقیقه و ۴۶ ثانیه محاســبه شده‌اســت. شــایان یادآوری 
اســت‌که حکیــم عمــر خیــام در ترتیــب تقویــم جلالــی 
زحمــت کشــیده و کتابی‌هم به‌نــام »نوروزنامــه« به‌یادگار 
گذاشته‌اســت. امــروزه ارزش‌مندی این جشــن باســتانی 
را همــه درک کرده‌اند. مجمع عمومی ســازمان ملل در ۴ 
اســفندماه سال ۱۳۸۸ آفتابی، جشن نوروز را به‌رسمیت 
شــناخت و آن‌را در تقویــم خــود جــای داد. این‌جشــن 
بــا شــکوه‌ی ویــژه در خانواده‌هــا، روســتاها و  باســتانی، 
گــون: در  گونا شــهرها برگــزار می‌شــود؛ امــا بــا شــیوه‌های 
 » »ســیزده‌بدر امروزی»چهارشنبه‌سوری«و ایــران  کشــور 
افغانســتان  در  اســت.  بهــار  و  نــو  ســال  رســم‌های  از 
»تخــم بازی«، در  امــروزی »جنده‌بالا«،»میله‌ گل ســرخ« و
»شــعرخوانی به صدای بلند«  تاجکســتان»گل گردانی«و
در آذربایجــان رســم ویژه‌ی»قاشــق‌زنی«، در قرغزســتان 
»رقــص گل‌ها«)رقــص ســنتی قرغزهــا(، در ترکمنســتان 
»مســابقه مانی«)نوعِ رباعی ســنتی ترکی(، در ازبکستان 
و  خیابان‌هــا  صفایــی  و  پــاک‌کاری  بــرای  گروهــی  کار 
کســتان بــا شــیوه‌های  شــهرها، هم‌چنیــن در ترکیــه و پا
این‌هــا  البتــه  می‌شــود؛  گرفتــه  جشــن  دیگــری  ویــژه‌ی 
رسم‌های ویژه‌‌ی جشن نوروز‌ در میان مردمان کشورهای 
ســرگرمی‌ها،  مهمانی‌رفتــن،  و  میلــه  یادشده‌اســت. 
بزم‌هــای موســیقی، آوازخوانی و ورزش‌های ســنتی چون 
نــوروز  از رســم‌های معمــول جشــن  بزکشــی   و  پهلوانــی 
اســت که در روزهای نوروزی در هر جای برگزار می‌شود. 
پایــی و غربی‌هــم به‌نــوروز ازرش  کشــورهای ارو مردمــان 

و  پایــی  ارو کشــورهای  مقیــم  پارســی‌زبانانی  انــد.  قایــل 
غربی نوروز را به گونه‌ی شــکوهمند آن جشــن می‌گیرند. 
نــوروز در هــر ســاحت اجتماعــی و انســانی میــدان گــرم 
گــون اجتماعــی بــا  خــودرا دارد و از ســوی گروه‌هــای گونا
پاســداری می‌شــود. در ســاحت  نگرش‌هــای متفاوتــی 
ادبیــات هــم جــولان و جلوه‌هــای ارزنــده‌ی خــودرا دارد. 
بازتــاب ارزش‌های فرهنگی نوروز در کارهای هنرمندان، 
نویسنده گان و شاعران پارسی زبان جالب توجه است. 
در این میان شــاعران نگاه‌ی عاشــقانه و عاطفی به‌نوروز 
دارند، ادبیات پارسی‌دری نوروز را به گونه‌ی شایسته آن 
، گل‌واژه‌ی شــعر پارســی‌دری است.  ستوده‌اســت. نوروز
نــوروز در شــعر پارســی به مفهــوم روز وصــال،  هنگامه‌ی 
مهربانــی،  و  یدن  عشــق‌ورز عاشق‌شــدن،  روز   ، دیــدار
فرصــت تجدیــد قــول و قرارهــای عاشــقانه و صادقانــه 
اســت. نوروز می‌تواند دریچه‌ی باشد به‌سوی بهزیستی، 
پویایــی، ایجــاد فضای صمیمانه‌ی همدلــی و همزبانی 
با جوشــش و پوشش هنری و فرهنگی میان جامعه‌های 
متفــاوت انســانی. برگزاری جشــن‌های بزرگ و سراســری 
نــوروز ماننــد تاجکســتان،  از ســوی دولت‌هــای قلمــرو 
... کــه گردشــگران، آوازخوانــان و هنرمندان  ازبکســتان و
دعوت می‌شــوند تا داشــته‌های فرهنگــی و هنری خودرا 
به‌نمایــش بگذارنــد، معاملــه‌ی داد و ســتد فرهنگــی و 
هنــری انجــام دهند، مفید و ســازنده اســت و از محیط 
گر  پهنــاوری فرهنگی نــوروز رونمایی می‌کنــد. بی‌تردید ا
فضــای انســانی در جهــان معاصر خفه نشــود، نــوروز هر 
سال بیش از پیش شگوفاتر شده می‌رود؛ چون در سطح 

جهان ارزشمندیِ فرهنگ والای انسانی را دارد.



نــوروز کــه نزدیک می‌شــد، هــوای مزار یک حــال و هوای دیگــری به خود 
می‌گرفت. آدم حس می‌کرد شهر نفس تازه می‌کشد. ما دخترهای مزاری 
از هفته‌ها پیش در تب‌وتاب می‌بودیم؛ هم برای سمنک، هم برای حنا، 

چوری، لباس نوروزی، هم برای میله‌های چهارشنبه.
آن سال‌ها، مزار شهر شادمانی و باور به زندگی و شادابی بود. از ولایات 
دیگر مردم برای دیدن »جهنده‌بالا« به مزار می‌آمدند و تقریباً هیچ‌خانه 
و خانواده‌ی مزاری بی‌مهمان نبود. می‌گویند این جشن آن‌قدر اهمیت 
کــه بزرگ‌تریــن گردهمایــی نــوروزی اســت و هــزاران نفــر از سراســر  دارد 
افغانســتان در پــارک مرکــزی مزار شــریف، در اطراف مســجد آبی، جمع 

می‌شوند تا شاهد برافراشته شدن پرچم سخی جان باشند.
مزاری‌هــا ســمنک را یــک هفتــه پیش از نــوروز می‌پختند که شــب نوروز 
ســر سفره‌ی هفت‌ســین آماده باشــد. دیگ کلان در حویلی بار می‌شد. 
ســبزه‌ی جوانه‌هــای گنــدم را می‌آوردنــد. همــه‌ی خانــواده دور هم جمع 
می‌شدند. نوبتی کفچه می‌زدند و آواز می‌خواندند: »سمنک در جوش و 
ما کفچه زنیم...« این جشن چنان پرشور بود که زنان از روزها پیش خود 
را آماده می‌کردند، دیگ‌های بزرگ سمنک را روی اجاق‌ها می‌گذاشتند 

و برای سال نو دعا می‌کردند.
آن روزها مردم یک خاطر و دلِ جمعی عجیبی داشتند. روزها و شب‌ها با برکت 
و طولانی می‌نمود. خانواده‌ها، حتی همسایه‌هایی که هیچ قرابتی نداشتند، از 
قوم‌و‌خویش هم صمیمی‌تر بودند. با هم از روز قبل برنامه می‌چیدند؛ کی دیگ 

بیاورد، کی برنج بپزد، کی فرش و تشک و بالشت آماده کند.

مریم محمدی
نویسنده و شاعر

خاطرات یک دختر مزاری از 
نوروزهای گذشته
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چهارشــنبه کــه می‌شــد، همــه با دیــگ و کاســه و غذای 
پخته‌شــده در خانــه، بــا فرش و بالشــت زیــر بغل، طرف 
چهارباغ روضه راه می‌افتادند. جا می‌انداختند، ســماور 

می‌جوشاندند و میله شروع می‌شد.
خانواده‌هایــی کــه دختــر یــا پســر نامــزد داشــتند، بــرای 
نــوروزی بــردن، تحایفــی از قبیــل لبــاس، زیــورات، حنا، 
ماهــی، جلبــی،  مثــل  و خوردنی‌هایــی  ســرمه، ســاجق 
یــان، کلچه‌ی  میــوه‌ی خشــک بــرای هفت‌ســین، مــرغ بر
نوروزی را با بســته‌بندی‌های زیبا، با ســلیقه‌ی خاص به 

هم‌دیگر تحفه می‌دادند.
شــب نوروز خانــه‌ی ما بوی ســبزی‌چلو و مرغ می‌گرفت. 
مــادرم از صبــح مصــروف می‌بــود. برنــج دم می‌گرفــت، 
ســبزی‌ها خوش‌رنگ و بو می‌شد و مرغ‌ها آهسته‌آهسته 
ســرخ می‌شــدند. ولــی در ســفره‌ی هفت‌ســین نــوروزی، 

سمنک جای خاص خود را داشت.
چهارشنبه‌های نوروز در مزار برای مردم تمرین امید بود.

تمرین با‌هم‌بودن.

یستن و صادق‌بودن. ساده‌ز

مــردم وقتی »روضــه« می‌رفتنــد، اول داخل محلــی به‌نام 
مرقــد ســخی می‌شــدند کــه در یــک گوشــه‌ی آن، دیــگ 
بزرگی ـ برنزی و یا شــاید مســی ـ بالای پایه‌هایی از جنس 
پــول،  دیــگ  آن  داخــل  مــردم  و  بــود  ایســتاده  خــودش 
نذرانــه  نیــت  بــه  را  زیــورات  و  ابریشــمی  دســتمال‌های 
می‌انداختنــد. اغلــب همــه، پیــر و جــوان و اطفــال، از 
زیــر دیگ می‌گذشــتند و عقیده داشــتند که ســامتی و 
ثروت نصیب شان می‌شود. در اطراف دیگ حلقه‌هایی 
بــود. مــردم به‌خاطــر نیت‌هایی که در دل داشــتند، آنجا 
یــده بودند بــه آن حلقه‌هــا می‌زدند و  قفلــی را کــه تــازه خر
بعــد داخل مرقد اصلی می‌شــدند ـ کــه گویا مدفن علی، 

خلیفه‌ی چهارم اسلام، آنجا بود ـ و اطرافش دور می‌زدند، 
دیوارهای چوبی را که به شکل زیبایی شبکه‌کاری شده 
و عطر زده بود می‌بوسیدند، دعا می‌کردند و بعد به‌سوی 

چهارباغ راه می‌افتادند.
علاقه‌منــدان  و  شــهرت  روضــه  چهاربــاغ  شــورنخود 
کــه خــود  خــودش را داشــت؛ بــا چتنــیِ گشــنیز و مــرچ 

شورنخودفروش‌ها می‌ساختند.
بیــن زن‌هــای چوری‌فــروش، فالبین‌ها هم می‌نشســتند. 
بــا گرفتــن یــک یــا دو ســکه فــال می‌دیدنــد. مــا دخترها 
، نیمه‌خندان، دست پیش می‌کردیم. فالبین با  نیمه‌باور
نگاه مرموز می‌گفت: »ســال نو برت خیر اســت...« و آن 

جمله‌ی فالبین برای ما دلگرم‌کننده و امیدبخش بود.
چوری‌فروش‌هــا بــا مهارتــی خــاص، چوری را در دســت 
مــا می‌انداختنــد؛ یــک حرکــت تیــز و نــرم ـ و چــوری از 
انگشــت‌ها تیــر می‌شــد و روی بند دســت می‌نشســت. 
صدای »شرنگ‌شــرنگ« چوری‌ها با خنده‌های دخترها 

قاطی می‌شد.
در یک گوشه‌ی میدان، مردانی به نام مدّاح با دستارهایی 
کــه شــف دراز می‌ایســتادند. بــا صــدای بلنــد و لحنــی 
کــه اغلــب ســاخته‌و‌پرداخته‌ی  جــذاب، قصه‌هایــی را 
ذهن خودشــان و بعضی داســتان‌های دینی و قهرمانان 
، گاهی با تمثیل  یخــی بود، نقل می‌کردنــد؛ اغراق‌آمیز تار
و بــازی صــدا. مردم دایــره‌وار دورشــان می‌نشســتند و با 

دقت و اشتیاق گوش می‌دادند...
و سال در مزار این‌گونه با گرمی و شادمانی شروع می‌شد.
اما چه رازی در این شــهر نهفته اســت که نوروز را چنین 
کــه بلــخ  بی‌همتــا می‌کنــد؟ شــاید رازش در ایــن باشــد 
گون  باستان، مادر شهرها، گهواره‌ی تمدن‌ها و ادیان گونا
بوده اســت؛ جایی که زردشــتیان، بودائیان و مسلمانان 
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کردنــد و نــوروز در  پــا  هــر یــک عبادتگاه‌هــای خــود را بر
ایــن ســرزمین بهانه‌ای شــد بــرای پاســداری از کهن‌ترین 
یخ و جغرافیــا، آیین و  ، تار ســنت‌ها . گویــا در نــوروزِ مــزار
اســطوره، انســان و طبیعت همه با هم آشــتی می‌کنند و 

در هم می‌آمیزند.
شــاید به همین دلیل اســت که طبیعت خــود نیز با این 
جشن هم‌صدا می‌شود و همزمان با فرا رسیدن فروردین، 
دشــت و دمن بلخ را لاله و شــقایق می‌پوشــاند و فضا را 
گین می‌ســازد. از همین روســت که جشــن نوروز را  عطرآ

در این دیار »میلۀ گل سرخ« نیز نامیده‌اند .
 ، و اینک، پس از ســال‌ها، هنوز هم با نزدیک شــدن نوروز
دلم هوای آن روزها را می‌کند؛ هوای دیگ سمنک، هوای 
چهاربــاغ روضه، هــوای صدای شرنگ‌شــرنگ چوری‌ها 
و هــوای آن فالبینــی کــه می‌گفــت: »ســال نــو بــرت خیــر 

، خودِ آن لحظه‌ها  اســت...« و راســت می‌گفت. آن خیر
لایش. بود؛ آن با‌هم‌بودن‌ها، آن باورها، آن شادیِ بی‌آ

نوروز در مزار فقط تحویل سال نیست؛ تولد دوباره‌ی یک 
، از خاک خود گل سرخ  شــهر اســت. شــهری که در بهار
می‌رویاند و از دل ســنگ‌های کهــن‌اش، ترانه‌ی زندگی. 
اینجا، مزار شــریف است؛ نه فقط به‌خاطر مرقدی که در 
، زائرِ  آن است، که به‌خاطر دل‌هایی که هر سال در نوروز

شادی می‌شوند.
ولــی  دورم  زادگاهــم  آغــوش  از  فرســنگ‌ها  کــه  حــال 
در  را  نــوروز  پــای  صــدای   ، بهــار بــوی  اولیــن  بــا   ، هنــوز
کوچه‌پس‌کوچه‌هــای دلم می‌شــنوم؛ همان‌طور که مادرم 
کــه دیــگ  را خوش‌رنــگ می‌کــرد، همان‌طــور  ســبزی‌ها 

سمنک در جوش بود و ما کفچه می‌زدیم...



آمده نوروز ماه با گل سوری به هم
، بر گل سوری به چم باده‌ی سوری بگیر
زلف بنفشه ببوی، لعل خجسته ببوس
، پیش چمانه به خم دست چغانه بگیر

ای پسر از نرد باز داو گران‌تر ببر
وز دو کف سادگان، ساتگنی کش بدم
ای صنم ماه‌روی! خیز به باغ اندر آی

زانکه شد از رنگ و بوی باغ بسان صنم
، خاک برانگیخت نقش شاخ برانگیخت در

باد فرو بیخت مشک، ابر فرو ریخت نم
)منوچهری دامغانی، ۱۳۷۰: ۵۹(

: از معنی لغوی تا آئینی جامع زندگی نوروز

« اســت؛ روزی کــه ســال کهنــه پایان  نــوروز در لغــت بــه معنــای »روز نــو
می‌یابــد و ســال تــازه آغاز می‌شــود و ایــن آغاز بــا اعتدال بهــاری و ورود 
یحان البیرونی،  خورشــید به برج حمل همزمان دانســته شده اســت. ابور
نوروز را پیشــانی سال نو می‌نامد؛ یعنی نخستین صفحه‌ی کتاب زمان 
در ســال تــازه. از همین تعریف ســاده می‌توان فهمید که نــوروز تنها یک 
تغییر عدد در تقویم نیســت؛ بلکه لحظه‌ای اســت که طبیعت، آسمان 
و زندگی انســانی با هم هماهنگ می‌شــوند و جهان گویی نفس تازه‌ای 

می‌کشد.

نجمه محمدی
نویسنده

نوروز
از اسطوره تا ایدئولوژی
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گون آمده اســت.  ، روایت‌های گونا دربــارۀ پیدایش نوروز
یم  ، به این ســؤال برمی‌خور یخ پســانوروز گر برگردیم به تار ا
پایــی جشــن نــوروز بــه ایرانیــان مرتبط اســت یا  کــه آیــا بر
یخ نوروز مختص ایرانی‌ها  ؟ پاسخ این است که تار خیر
نیســت. پیــش از ورود ایرانیــان بــه فــات ایــران و هنــد، 
اقوامــی ماننــد ایلامی‌ها، خوزی‌ها، آشــوری‌ها، کلدی‌ها 
پا می‌کردند.  و ســومری‌ها در بین‌النهرین این جشــن را بر
ایرانیــان بــا ورود بــه ایــن ســرزمین‌ها، ایــن رســم و رســوم 
را آموختنــد و بــا فرهنــگ خــود پیونــد زدنــد. از آن زمــان 
کنون، نوروز به عنوان بخشی از فرهنگ ایرانی پذیرفته  تا
یخ نوروز  یخ، پســاتار شــده اســت و می‌توان گفت این تار
را تشــکیل می‌دهد و در ادامه یکی از روایت‌ها را یاقوت 

حموی نقل می‌کند.
یاقــوت حمــوی می‌گویــد: »در ســرزمینی به نــام بطیحه، 
میان بصره و واسط، بیماری سختی پدید آمد و مردمان 
بســیاری جــان دادنــد. در نخســتین روز فروردیــن بــاران 
یــد و به گونه‌ای شــگفت مــردگان زنده شــدند.« مردم  بار
« نامیدنــد؛ زیــرا زندگی دوباره آغاز شــد.  آن روز را »نــوروز
در این روایت، آب سرچشــمه‌ی نجات و باران نشــانه‌ی 
نــوروز روز رهایــی از مــرگ و  رحمــت الهــی می‌باشــد و 
خشکسالی به شمار می‌آید. این برداشت نشان می‌دهد 
کــه نوروز از همــان آغاز با مفهوم حیات، بــاروری و امید 

گره خورده بود.
روایت دیگری در نوروزنامه آمده است که آن را به حکیم 
عمر خیام نسبت می‌دهند. در این روایت گفته می‌شود 
که کیومرث بنیاد حســاب ســال خورشــیدی را گذاشت 
و پــس از گذشــت ســالیان بســیار و یــک دوره‌ی طولانی 
کبیســه‌گیری، نــوروز دوبــاره با آغــاز بهار هماهنگ شــد. 
جمشــید آن روز را شــناخت و جشــن گرفت و آن را رسم 

کــرد. در روایت‌های اســطوره‌ای دیگر نیز آمده اســت که 
جمشــید تختی باشــکوه ســاخت و دیوان آن را بر دوش 
گرفتند و به آسمان بردند و مردم از دیدن آن شگفت‌زده 
« خواندنــد. از همین‌جــا نــوروز  شــدند و آن روز را »روز نــو
با نام یما جمشــید پیوند خورد و رنگ اســطوره‌ای یافت 
یکی  و بــه نمــاد شــکوه، نظــم و پیــروزی روشــنایی بــر تار

تبدیل گشت.
در باورهــای دینــی کهــن، نــوروز بــا امشاســپندان پیونــد 
داشــت. »خــرداد« نگهبــان آب و »مــرداد« نگهبــان گیاه 
دانســته می‌شــد؛ از ایــن‌رو نــوروز جشــن آب و ســبزه و 
یــش بود. ســبز کــردن دانه‌هــا، پاشــیدن آب، دعا برای  رو
، همه  فراوانــی محصــول و گســتردن ســفره با هفت چیــز
نشــانه‌ی پیوند نوروز با بــاروری طبیعت بود. عدد هفت 
نیز اهمیت داشت؛ زیرا آن را با هفت امشاسپند مرتبط 
می‌دانســتند و بــه همین دلیل ســفره‌ی نــوروزی با هفت 

نماد آراسته می‌شد.
نوروز در گذشــته تنها یک روز نبود؛ بلکه آئینی گســترده 
و منظم بود که چند روز پیش از آغاز سال شروع می‌شد. 
ســه روز پیش از برگزاری جشن، شاه جارچیان را به شهر 
و روستا می‌فرستاد تا مردم را خبر دهند که آماده باشند. 
ایــن اعلان رســمی نشــان می‌داد کــه نوروز جشــن ملی و 
حکومتی است و همه باید برای آن تیاری داشته باشند. 
مردم پیش از آنکه به حضور شــاه بروند، می‌کوشیدند هر 
گر میان‌شان  مشکل و اختلافی را میان خود حل کنند. ا
گر وامی داشــتند، قرض  کدورتــی بود، آشــتی می‌کردند. ا
گــر نزاعــی میان خویشــاوندان یا  خــود را می‌پرداختنــد. ا
همســایگان بــود، آن را پایــان می‌دادند. باور داشــتند که 
سال نو باید با دل پاک و بی‌کینه آغاز شود و هیچ حقی 
بــر گردن کســی باقی نماند. این رســم نشــان می‌دهد که 
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، نو شدن اخلاق و جامعه نیز بود؛ نه فقط نو شدن  نوروز
طبیعت.

در گذشــته، نوروز را به دو بخش تقســیم می‌کردند: نوروز 
کوچــک و نــوروز بزرگ. پنج روز نخســت فروردیــن، نوروز 
کوچــک بــود. در این روزها شــاه بار عام مــی‌داد، با مردم 
ســخن می‌گفت، شــکایت‌ها را می‌شــنید و مشکلات را 
حل می‌کرد. این کار نشانه‌ی اهمیت عدالت اجتماعی 
کم در آغاز ســال بود. شــاه با این رفتار  و پاســخگویی حا
اعلام می‌کرد که سال تازه باید با داد و انصاف شروع شود 
و هیچ مظلومی بی‌پناه نماند. روز ششــم فروردین، نوروز 
بــزرگ نام داشــت کــه آن را روز »خرداد« می‌دانســتند. در 
این روز شــاه با خانواده و نزدیکان خود جشــن می‌گرفت 
و آئین‌های ویژه برگزار می‌شــد. این تقســیم‌بندی نشــان 
می‌دهــد کــه نــوروز هــم بُعــد عمومــی داشــت و هــم بُعد 
خصوصی؛ هم روز رسیدگی به مردم بود و هم روز شادی 

خانوادگی.
، آئین‌های فراوانی برگزار می‌شــد. مردم به  در روزهــای نوروز
کنــار نهرهــا و قنات‌هــا می‌رفتنــد و شست‌وشــو می‌کردند، 
لبــاس نو می‌پوشــیدند، ســفره‌ی نــوروزی می‌گســتردند، به 
یکدیگــر آب می‌پاشــیدند و شــیرینی تعــارف می‌کردنــد. 
هدایــا بــه دربــار آورده می‌شــد، ســرود و موســیقی نواختــه 
می‌شــد و آتش و چراغ روشــن می‌کردند. همــه‌ی این کارها 
نماد پاکی، روشنایی، فراوانی و امید به سالی پُربرکت بود.
برخی نوروز را روز پیروزی جمشــید بر دیوان دانسته‌اند، 
ینــش جهان یا روزی می‌دانســتند که  برخــی آن را روز آفر
خورشــید به نخســتین درجه‌ی برج حمل رسید و برخی 
یائیــان و جشــن  دیگــر آن را یــادگار دوران بســیار کهــن آر
آغاز بهار در ســرزمین‌های ســرد شــمرده‌اند. با وجود این 
تفــاوت دیدگاه‌هــا، در همــه‌ی ایــن روایــات یــک مفهوم 

مشــترک دیــده می‌شــود و آن ایــن اســت کــه نــوروز نمــاد 
، زندگی دوباره، عدالت، پاکی، آشتی و امید است.  آغاز
نوروز در گذشته زمانی بود که طبیعت نو می‌شد، دل‌ها 
صــاف می‌گردیــد، بدهی‌هــا پرداخــت می‌شــد، کینه‌ها 
پایــان می‌یافــت و جامعه بــا روحی تازه وارد ســال جدید 
می‌شد. از همین‌رو نوروز نه‌تنها یک جشن فصلی؛ بلکه 
آئینی جامع بود که طبیعت، اخلاق، سیاست، عدالت 
و معنویــت را در یــک نقطــه بــه هــم پیوند مــی‌داد و پیام 
آن ایــن بــود کــه جهــان هر ســال نو می‌شــود و انســان نیز 

می‌تواند با آن نو گردد.

نوروز و بازسازی نظم اجتماعی

یــخ خــود تنهــا یــک آئیــن فرهنگی یا  نــوروز در ژرفــای تار
اجتماعــی نبــود؛ بلکــه ســتون مهمــی از نظــم اقتصادی 
و اجتماعــی جوامــع ایرانــی بــه شــمار می‌رفــت؛ نهــادی 
کــه همزمــان کارکردهــای سیاســی، اخلاقــی، فرهنگــی و 
معیشــتی را در خــود جمــع کــرده بــود و در آســتانه‌ی هــر 

سال کلیت نظم جامعه را بازسازی می‌کرد.
در روزهای نخســت ســال، شــاهان بار عام می‌دادند و در 
برابر مردم می‌نشستند تا شکایت‌ها و دادخواهی‌ها شنیده 
شــود. حتی روایت شــده است که شــکایت علیه شخص 
شــاه در اولویــت قــرار می‌گرفــت. این کنش نمادین نشــان 
می‌داد که قدرت نیز باید در آغاز ســال در معرض داوری 
قــرار گیــرد و عدالت اجتماعی از نو ســنجیده شــود. نوروز 
در این معنا زمان بازخواســت وجــدان عمومی و بازتنظیم 
کم و جامعه  ترازوی انصــاف بود؛ لحظه‌ای که رابطه‌ی حا
بر بنیاد پاسخگویی تعریف می‌شد. در همین چارچوب، 
تحایــف بــه دربــار آورده و در دفاتــر ثبــت می‌گردیــد. ایــن 
پیشــکش‌ها صرفاً تشــریفاتی نبود؛ بلکه بخشــی از گردش 

ثروت در ساختار سیاسی به شمار می‌رفت.
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گر فــردی در طول ســال نیازمند  روایــت شــده اســت که ا
می‌شــد، چنــد برابــر هدیــه‌اش بــه او بازگردانده می‌شــد. 
گونه‌یــی نظــام تأمیــن اجتماعــی  ایــن رســم را می‌تــوان 
کهــن دانســت؛ نوعــی ذخیره‌ســازی نمادین ســرمایه که 
یع می‌شــد. در  در هنــگام نیــاز به صــورت حمایت بازتوز
اینجا نوروز به زمان توازن اقتصادی بدل می‌شــود. ثروت 
از جامعــه بــه مرکــز قــدرت می‌رفــت و در شــرایط بحران 
یعی را  دوباره به جامعه بازمی‌گشت و مفهوم عدالت توز

عینیت می‌بخشید.
ابعــاد اجتماعی نوروز چندلایه و عمیق بود. خانه‌تکانی 
و پاک‌ســازی کوچه‌ها تنها زدودن گرد و غبار نبود؛ بلکه 
کدورت‌هــا محســوب  نمــادی از پالایــش درونــی و رفــع 
می‌شــد. دید و بازدیدها شــبکه‌های پیونــد اجتماعی را 
ترمیم می‌کرد و اعتماد و همبســتگی را تقویت می‌نمود. 
ســفره‌ی هفت‌ســین با ســبزه و نشــانه‌های فراوانی یادآور 
آن بــود که برکت و بقا در جمــع معنا می‌یابد. آئین‌هایی 
نقش‌هــا  مؤقــت  جابه‌جایــی  بــا  »کوسه‌برنشــین«  چــون 
امــکان تخلیــه‌ی فشــارهای اجتماعــی و ســبک شــدن 
مرزهــای منزلتی را فراهم می‌کردنــد و تعادل اجتماعی را 

بازمی‌گرداندند.
پوشــیدن لبــاس نــو و آراســتگی ظاهــری نیــز وجهــی از 
همین بازسازی بود. لباس تازه تنها نشانه‌ی شادی نبود؛ 
بلکــه بیانگــر احتــرام بــه جمــع و مشــارکت در عرصه‌ی 
عمومــی بــه شــمار می‌رفت. حتی کســانی که تــوان مالی 
اندکــی داشــتند، می‌کوشــیدند خود یا فرزندان‌شــان را نو 
نــوار ســازند تــا از کرامــت اجتماعــی محــروم نماننــد. در 
جامعــه‌ای کــه پوشــاک نشــانگر منزلت طبقاتی اســت، 
نــوروز لحظه‌ای از برابری نمادیــن می‌آفرید و فاصله‌ها را 

دست‌کم در سطح ظاهر کاهش می‌داد.

یکــه پوهانــد دوکتــور عبدالاحمــد  کابــل قدیــم، طور در 
جاوید در نوروز خوش‌آئین بیان داشته بود، نیز این ابعاد 
اقتصــادی و اجتماعــی به‌گونــه‌ای زنــده تجربه می‌شــد. 
مــردم هفته‌ها پیش خانه‌هــا و دکان‌ها را پاک می‌کردند، 
نــو  لبــاس  را دســته‌جمعی جــاروب می‌زدنــد،  کوچه‌هــا 
هفت‌ســین  ســفره‌ی  و  می‌بســتند  حنــا  می‌خریدنــد، 
می‌آراستند. این آمادگی جمعی تنها تدارک جشن نبود؛ 
بلکه بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی و تقویت همبستگی 
بــود. کوچه‌ای که با همکاری همســایگان پاک می‌شــد، 
صحنه‌ی تمرین مشــارکت مدنی و اعتماد متقابل بود و 
همزمان با افزایش خرید و داد و ســتد، اقتصاد شــهری را 

نیز به حرکت درمی‌آورد.
امــروزه هرچنــد بســیاری از جلوه‌هــای پُرشــکوه گذشــته 
کمرنگ شــده اســت، امــا در حافظه‌ی فرهنگــی جامعه 
نــوروز همچنــان آئیــن تعــادل باقــی مانده اســت؛ تعادل 
میــان طبیعــت و تولیــد، میــان دولــت و جامعــه، میــان 
یــع و میــان گذشــته و آینــده. ایــن جشــن  ثــروت و بازتوز
یادآور آن اســت که اقتصاد صرف مجموعه‌ای از اعداد 
نیســت؛ بلکــه بخشــی از چرخــه‌ی زندگــی اســت. نوروز 
، سیاســت و فرهنگ  لحظه‌ای اســت کــه طبیعت، بازار
در یک نقطه به هم می‌رسند و سال نو را نه‌تنها در تقویم 
بلکه در ســاختار زندگی اقتصــادی و اجتماعی جامعه 
آغــاز می‌کننــد؛ لحظه‌ای که جهان نو می‌شــود و انســان 
نیــز می‌توانــد با آن نو گــردد، با امیدی زنــده و نظمی تازه 

در حیات جمعی.

نوروز و بازتولید نظم اقتصادی

نوروز در ایران باســتان فراتر از یک جشــن فصلی یا آئین 
طبیعــی بود؛ این جشــن پیوندی عمیق بــا زندگی روزمره 
و معیشــت مــردم داشــت. بــرای مثــال، کشــاورزان که با 
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زمیــن و فصل‌هــا ســروکار داشــتند، اهمیت نــوروز بیش از 
دیگر گروه‌ها نزد آن‌ها آشــکار بــود؛ زیرا تقویم و زمان‌بندی 
کاشــت و برداشت محصول برای‌شان حیاتی و آغاز سال 
و ســامان‌دهی  بــرای جمــع‌آوری حاصــات  نــو فرصتــی 
دوبــاره‌ی فعالیت‌های اقتصادی بود. در مقابل، گله‌داران 
که به کوچ کردن و جابه‌جایی همیشگی عادت داشتند، 
کــه نــوروز در اصل  یــخ پابنــد بودنــد؛ چرا کمتــر بــه ایــن تار
هویــت فرهنگــی و ملــی داشــت و پایــه‌ی آن بــر زندگــی 

زمین‌داران و سکونت در یک مکان مشخص است.
به همین دلیل نوروز نه‌تنها جشن طبیعت؛ بلکه نهادی 
اجتماعی و اقتصادی بود که با زندگی و کار کشاورزان گره 
خورده بود و ارزش والای آن در این پیوند آشکار می‌شد. 
، این جشــن را  پیونــد آن بــا ســال خورشــیدی و آغاز بهار
مســتقیماً به اقتصاد کشــاورزی وابســته می‌ســاخت. در 
جامعه‌ای که بنیان معیشت بر کشت و زرع استوار بود، 
تنظیــم دقیق زمان کشــت، داشــت و برداشــت اهمیتی 
حیاتــی داشــت و دارد. آغــاز ســال در لحظــه‌ی اعتدال 
بهــاری بــه معنای شــروع چرخــه‌ی تــازه‌ای از تولیــد بود. 
زمیــن از خواب زمســتانی برمی‌خاســت و دهقان نیز کار 
گــر تقویــم از فصل‌ها جدا  خــود را از نــو ســامان می‌داد. ا
می‌شد، نه‌تنها زمان کاشت و برداشت مختل می‌گردید؛ 
بلکــه نظام خراج و مالیات نیز دچار بی‌نظمی می‌شــد. 
از همیــن‌رو حتــی حکومت‌هایــی که از نظــر فرهنگی با 
گزیر بودند نوروز  برخی آئین‌های کهن فاصله داشتند، نا
را حفــظ کننــد؛ زیــرا تنظیــم حســاب‌های مالــی، وصول 
مالیات و هماهنگی با چرخه‌ی تولید به آن وابسته بود.
بــا ورود اســام و تغییــرات در دوره‌های حکومتــی، نوروز 
از میــان نرفــت؛ بلکــه دگرگــون شــد و بــا شــرایط تــازه‌ی 
سیاســی، فرهنگی و اقتصادی سازگار گردید. این تداوم 

تاریخی نشــان می‌دهد که نوروز یک رســم کهن یا یادگار 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  ســاختار  بلکــه  نیســت؛  آئینــی 
انعطاف‌پذیــری اســت کــه توانســته خــود را بــا تحــولات 
قــدرت، دین و اقتصاد وفق دهــد و همچنان نقش خود 
را در بازســازی نظم جمعی ایفا کنــد. در این چارچوب، 
نوروز تنها جشن طبیعت نیست؛ بلکه نهادی اجتماعی 
اســت کــه در آن طبیعــت، جامعه و اقتصــاد همزمان به 

حرکت درمی‌آیند.
بهــار زمیــن را زنــده می‌کنــد، جامعــه روابط خــود را ترمیم 
، شــیرینی، هدایا  یــد لباس نــو می‌نمایــد و بازارهــا بــا خر
اقتصــادی  گــردش  ایــن  می‌گیرنــد.  رونــق  تــازه  لــوازم  و 
تولیدکننــدگان، پیشــه‌وران و بازرگانان را فعال می‌ســازد 
یع آن ایجاد  و نوعــی تعــادل نمادیــن میان ثــروت و بازتوز
می‌کند. هدایا، صله‌ها و مناســبات مالی نوروزی نشــان 
می‌دهنــد کــه فرهنگ، سیاســت و اقتصــاد در این آئین 
به‌گونــه‌ای درهم‌تنیده‌انــد کــه تفکیــک آن‌هــا از یکدیگر 

دشوار است.
یــان جــدا نبود.  عرصــه‌ی فرهنــگ و هنــر نیــز از ایــن جر
شــاعران با ســرودن قصایــد و تهنیت‌های نــوروزی صله 
می‌گرفتند و از این راه امرار معاش می‌کردند. شعر نوروزی 
از ســطح یــک آئیــن گــذرا فراتــر می‌رفــت و بــه حافظه‌ی 
تاریخی جامعه بدل می‌شــد و اســتمرار فرهنگی جشــن 
و  نمادیــن  ســرمایه‌ی  بدین‌ســان  می‌کــرد.  تضمیــن  را 

سرمایه‌ی مادی در نوروز به هم پیوند می‌خوردند.
اهمیــت دقــت در زمــان نــوروز چنان بــود کــه در دوره‌ی 
ســلجوقی، به دستور ملکشاه و با سرپرستی عمر خیام، 
اصــاح تقویــم انجــام شــد تــا نــوروز دقیقــ ابــا آغــاز بهــار 
منطبق گردد. این اقدام تنها علمی یا نجومی نبود؛ بلکه 
تصمیمــی اقتصــادی و سیاســی نیز به شــمار می‌رفت؛ 
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از فصــل طبیعــی جــدا می‌شــد،  گــر ســال مالــی  ا یــرا  ز
کشــاورزان زیر فشــار مالیات ناهماهنگ قرار می‌گرفتند 
و بی‌عدالتــی افزایــش می‌یافــت. پس دقــت در لحظه‌ی 
تحویل ســال، در حقیقــت دفاع از عدالــت اقتصادی و 

هماهنگی نظم کیهانی با نظم اجتماعی بود.
در دوره‌ی خلافــت عباســی نیز همین واقعیــت اقتصادی 
ســبب شــد نوروز تداوم یابد. خلفا برای جلــب دل ایرانیان 
در نــوروز جلوس می‌کردند و هدایــا را می‌پذیرفتند. هرچند 
برخی اندیشمندان با برخی رفتارهای نادرست بازار در این 
ایام مخالفت داشــتند، اما ســاختار مالــی دولت بر مبنای 
سال خورشیدی و گردش کشاورزی تنظیم می‌شد و امکان 
حذف این جشــن وجود نداشــت. پذیرش نــوروز به معنای 
احتــرام به حافظه‌ی فرهنگی جامعه و تضمین ثبات مالی 
حکومــت بــود؛ نوعــی عقلانیــت سیاســی کــه میــان منافع 

اقتصادی و مشروعیت اجتماعی پیوند برقرار می‌کرد.
در کابلِ زمان استاد جاوید نیز همین پیوند اجتماعی و 
اقتصادی دیده می‌شــد و آنچه نامبــرده در آئین نوروزی 
بیان داشــته است، نشــان می‌دهد که این تلاش جمعی 
تنهــا تــدارک یک جشــن نبود؛ بلکه بازســازی ســرمایه‌ی 
اجتماعی، تقویت همبســتگی و تمرین مشارکت مدنی 
بــود. کوچــه‌ای کــه با هــم جاروب می‌شــد، بــه صحنه‌ی 
همــکاری و همدلی بدل می‌گردید و جامعه تجربه‌ای از 

پیوند و اعتماد متقابل را از نو می‌آفرید.
پرتــو  در  و  مارکسیســتی  دیــدگاه  از  همــه،  ایــن  بــا 
تحلیل‌هــای ژیژکــی، نــوروز را می‌تــوان صحنــه‌ای بــرای 
بازتولیــد ایدئولــوژی و نظم طبقاتی نیز دانســت. بار عام 
یــع هدایــا نمایــش پاســخگویی و عدالــت بود  شــاه و توز
و مشــروعیت قــدرت را تقویــت می‌کــرد. در همین حال، 
لبــاس نــو و شــادی عمومــی مــردم تصویــری از برابــری و 
همبســتگی مؤقت ارائه می‌داد؛ بی‌آنکه ســاختار واقعی 

نابرابــری اقتصــادی و سلســله‌مراتب اجتماعــی دگرگون 
شــود. آنچه تجربه می‌شــد، نوعــی عدالت ســمبولیک و 
رهایی کوتاه‌مدت از فشــارهای اجتماعی بود؛ لحظه‌ای 
کــه مــردم احســاس می‌کردنــد جامعــه منصــف و منظــم 
و طبقاتــی  اقتصــادی  بنیان‌هــای  در حالی‌کــه  اســت، 

همچنان پابرجا می‌ماند.
بدین‌ســان، نــوروز پلــی اســت میــان طبیعــت و جامعه، 
میــان اقتصــاد و ایدئولــوژی. ایــن آئیــن همزمــان امــکان 
نــو شــدن، امید، آشــتی و همبســتگی را فراهــم می‌کند و 
در عیــن حــال از رهگــذر همین مناســک و نمادها نظم 
 ، موجــود را تثبیــت می‌نماید. نوروز در ســطحی عمیق‌تر
آئینــی فلســفی اســت کــه در آن انســان و جهــان بــا هــم 
نــو می‌شــوند؛ امــا ایــن نــو شــدن همــواره در چارچــوب 
از  یخــی و اقتصــادی تحقــق می‌یابــد.  ســاختارهای تار
آن  در  کــه  دانســت  را می‌تــوان عرصــه‌ای  نــوروز  ایــن‌رو 
عدالــت و زیبایــی، اقتصــاد و فرهنــگ، امیــد و قــدرت 
به‌طــور همزمــان بازتولید می‌شــوند و جامعه هر ســال در 

آئینه‌ی آن خود را از نو بازمی‌شناسد.

نتیجه‌گیری

در اخیــر می‌تــوان افزود کــه نوروز در ژرفــای تاریخی خود 
صرفاً یک جشن طبیعی یا فرهنگی نیست؛ بلکه نهادی 
چندلایــه اســت کــه در آن طبیعت، اقتصاد، سیاســت، 
اخــاق و ایدئولــوژی بــه هم گــره می‌خورنــد. ایــن آئین از 
یک‌ســو با چرخه‌ی کشــاورزی و نظم تقویمی پیوند دارد 
و بقــا و ســامان اقتصادی جامعــه را تضمین می‌کند و از 
ســویی دیگر با مناسک آشتی، دید و بازدید، هدایا و بار 

عام ساختار قدرت و عدالت را بازتعریف می‌نماید.
در ســطح اجتماعــی، نــوروز ســرمایه‌ی اجتماعــی تولید 
و  تقویــت می‌نمایــد  را  و همبســتگی  اعتمــاد  می‌کنــد، 
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حافظــه‌ی جمعی را زنده نگه مــی‌دارد؛ اما در عین حال 
گــردش ســرمایه بــدل  در بســتر اقتصــاد بــازار بــه فصــل 
 ، یــک می‌کنــد. لباس نو می‌شــود و مصرف‌گرایــی را تحر
ســفره‌ی رنگیــن و مظاهر شــادی هم نماد نو شــدن‌اند و 

هم بازتاب توان اقتصادی و جایگاه طبقاتی.
در نــگاه کارل مارکــس، هر پدیده‌ی فرهنگــی با زیربنای 
، نــوروز نیز عرصه‌ای  اقتصــادی پیونــد دارد. از این منظر
کــه در آن ســاختار طبقاتــی به‌صــورت نمادیــن  اســت 
بازتولید می‌شــود. ایدئولوژی در این میان نقشی اساسی 
دارد؛ نابرابــری را طبیعــی جلــوه می‌دهــد و حــس برابــری 
مؤقــت می‌آفریند، بی‌آنکه بنیادهــای اقتصادی دگرگون 

شوند.
، اســاوی ژیــژک نشــان می‌دهــد که  در تحلیــل معاصــر
ایدئولــوژی تنهــا در باورهــای رســمی نیســت؛ بلکــه در 
گاه از نابرابــری،  لذت‌هــای روزمــره عمــل می‌کنــد. مــا آ

همچنــان در آئین‌هــا مشــارکت می‌کنیــم و همــان نظــم 
امــکان  هــم  بدین‌ســان  نــوروز  می‌نماییــم.  بازتولیــد  را 
همبســتگی اســت و هــم میــدان مصرف هدایت‌شــده؛ 
بنابرایــن نــوروز را می‌تــوان عرصــه‌ای دانســت کــه در آن 
نــو شــدن طبیعــت بــا بازســازی نظــم اجتماعــی همــراه 
 ، می‌شــود؛ جایــی که عدالــت و قدرت، امید و ســاختار

زیبایی و اقتصاد همزمان در حرکت‌اند.
خویــش  آئینــه‌ی  در  را  جامعــه  ســال  هــر  آئیــن  ایــن 
بازمی‌نمایاند؛ هم ظرفیت رهایی دارد و هم توان تثبیت 
وضع موجود را. نوروز نه صرفاً خاطره‌ای از گذشته؛ بلکه 
یــف حیات جمعی  ســازوکاری زنده بــرای تداوم و بازتعر
نیز هست. لحظه‌ای که جهان نو می‌شود، انسان هم در 
یخــی و اقتصــادی امکان نو  چارچــوب ســاختارهای تار

شدن را دوباره می‌آزماید.
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دیباچه

با فرارسیدن بهار و اعتدال طبیعت، میلیون‌ها انسان در گستره‌ای وسیع 
« جشن  از آسیای میانه تا خاورمیانه، آغاز سال نو را با آیینی به‌نام »نوروز
یخ کهن این  یشــه در قرن‌ها پیش دارد و از دل تار می‌گیرند؛ جشــنی که ر
ســرزمین‌ها برآمده اســت. نوروز تنها تغییر یک تقویم نیســت؛ بلکه نماد 

نوشدن، امید، آشتی و پیوند دوباره‌ی انسان با طبیعت است.
بــا ایــن حــال، دربــاره‌ی ماهیت نــوروز همواره پرســش‌هایی مطــرح بوده 
یشه‌ی آن به باورهای مذهبی  است: آیا نوروز یک آیین دینی است؟ آیا ر
یخــی و فرهنگــی اســت که در گــذر زمان با  بازمی‌گــردد، یــا پدیــده‌ای تار
ســنت‌های مختلف ســازگار شده است؟ این مقاله می‌کوشد با نگاهی 
یخ، دین، و فرهنگ  تحلیلی و جامع، خاســتگاه نوروز را از ســه منظر تار

و اجتماع بررسی کند.

یخ نوروز از رهگذر تار

یخ بازگشت؛ به زمانی  برای شــناخت خاســتگاه نوروز باید به اعماق تار
کــه انســان با دقــت به حرکــت خورشــید و تغییــر فصل‌ها می‌نگریســت 
و آغــاز بهــار را نشــانه‌ای از تجدیــد حیــات طبیعــت می‌دانســت. نوروز 
براســاس تقویم خورشــیدی و همزمان بــا اعتدال بهاری برگزار می‌شــود؛ 
زمانی که شــب و روز برابر می‌شــود. این پیوند مستقیم با طبیعت نشان 
پایه‌ی  می‌دهــد که نــوروز پیــش از آنکه یک مناســبت مذهبی باشــد، بر

مشاهدات طبیعی و نظم کیهانی شکل گرفته است.

صحابه کوهستانی
نویسنده

بررسی خاستگاه تاریخی
نوروزفرهنگی و اجتماعی
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یحــان بیرونــی نیــز در آثــار خــود  دانشــمندانی چــون ابور
از نــوروز به‌عنــوان جشــنی کهــن یاد کــرده و بــه توصیف 
جایــگاه آن در میــان اقوام حوزه‌ی نوروز پرداخته اســت. 
یخــی و تمدنی نــوروز را تقویت  یشــه‌ی تار این شــواهد، ر
می‌کند. اســناد معتبر تاریخی نشــان می‌دهنــد که نوروز 
پیــش از ظهــور آیین زرتشــتی در میــان مردم ایــران قدیم 
)کــه افغانســتان کنونی نیز شــامل آن می‌شــود( به‌عنوان 
یک رســم وجــود داشــته و با شــکل‌گیری آیین زرتشــتی، 

نوروز رنگ دینی گرفت و وارد تقویم مذهبی شد.
بعدهــا در دوره‌ی امپراتــوری هخامنشــی، آغــاز بهــار بــا 
آیین‌هایــی رســمی همــراه بــوده اســت. چنان‌چــه طبــق 
کــوروش دوم، بنیان‌گــذار هخامنشــیان، نــوروز  روایــات، 
را در ســال ۵۳۸ قبــل از میــاد جشــن ملــی اعــام کــرد. 
ســربازان،  ترفیــع  بــرای  برنامه‌هایــی  روز  ایــن  در  وی 
کــن عامه، خانه‌های شــخصی و بخشــش  کســازی اما پا
محکومــان اجــرا می‌نمــود. در زمان داریوش اول، مراســم 
در  گرچــه  ا می‌گردیــد.  برگــزار  تخت‌جمشــید  در  نــوروز 
سنگ‌نوشــته‌های به‌جامانــده اشــاره‌ی مســتقیم بــه نام 
نشــان  باستان‌شناســی  کاوش‌هــای  امــا  نشــده،  نــوروز 
می‌دهــد کــه هخامنشــیان این جشــن را با شــکوه فراوان 

برگزار می‌کردند.
در زمان اشــکانیان و ساســانیان نیز نوروز گرامی داشــته 
می‌شــد. جشــن نــوروز پــس از ورود اســام به افغانســتان 
نیــز به‌عنوان نمــادی از هویت فرهنگی و تجدید حیات 
ملــی پابرجــا مانــد. به‌طــور مثــال، ســاطین غزنوی رســم 
تخت‌نشینی نوروزی را حفظ کردند، باغ‌ها محل شادی 
بود و شاعران در توصیف نوروز اشعار بسیاری سرودند. 
یخ  ، محمودالحســینی در کتاب تار یخ معاصر نیز در تار
احمدشــاهی، در نظــم و نثر بــه توصیف نــوروز پرداخته 

است.

نوروز از منظر فرهنگی و اجتماعی

از نگاه فرهنگی، نوروز بیانگر پیشینه‌ی تاریخی و تمدنی 
یخــی  مردمــان ایــن ســرزمین‌ها اســت. در روایت‌هــای تار
و ادبــی، پیدایــش نــوروز بــه دوره‌هــای کهن نســبت داده 
می‌شــود و در آثار دانشــمندان بزرگی چــون عمر خیام نیز 
از آن یاد شــده اســت. نوروز سبب حفظ و انتقال آیین‌ها 

کان ما گردیده است. سنت‌هایی مانند: و رسوم نیا
کیزگی • خانه‌تکانی و پا

• پوشیدن لباس نو
• دید و بازدید و صله‌ی رحم

• تهیه‌ی غذاهای ویژه )سمنک، هفت‌میوه(
این رسم‌ها باعث تداوم هویت فرهنگی جامعه شده و روحیه‌ی 
تقویــت می‌نمایــد.  را  و همدلــی  بــزرگان، مهربانــی  بــه  احتــرام 
ناملمــوس  فرهنگــی  میــراث  فهرســت  در  نــوروز  ثبــت  امــروزه 
بشــریت توســط یونســکو نشــان می‌دهد که این جشن، بخشی 
از ســرمایه‌ی فرهنگی مشــترک ملت‌ها محســوب می‌شــود و به 
نمادی از گفت‌وگو و همزیســتی تبدیل شده است. بسیاری از 
خانواده‌هــا نــوروز را فرصتی برای آشــتی و آغاز دوبــاره می‌دانند 

که حامل پیام‌های اخلاقی والایی است.

جمع‌بندی

خاســتگاه نوروز نشــان می‌دهد که این آیین کهن، پیش 
از آنکــه یــک مناســک دینی باشــد، پدیــده‌ای تاریخی و 
پایه‌ی نظم طبیعی شــکل گرفته  تمدنی بوده اســت که بر
یخــی قدمت آن را بــه دوره‌های  اســت. مدارک موثــق تار
پیــش از اســام بازمی‌گرداند. ورود اســام ســبب حذف 
این سنت نشد، بلکه نوروز با ارزش‌های اخلاقی جوامع 
مســلمان ســازگار گردید. امروزه نــوروز پدیده‌ای فرهنگی 
یســته و  یخ برخاســته، در کنار دین ز اســت کــه از دل تار
در زندگــی اجتماعی مردم تداوم یافته اســت. شــناخت 
داوری‌هــای  از  را  مــا  می‌توانــد  پیشــینه  ایــن  متــوازن 

شتاب‌زده دور سازد.



« اســت که به معنای  « )تازه( و »روز : »نو نــوروز در لغــت، مرکب از دو جز
یشه‌ی باستانی هندواروپایی،  یشه‌ی آن از ر روز نو یا روز تازه می‌باشد. ر
سانســکریت، لاتین و اوســتایی به معنای روشــنایی گرفته شــده است. 
معنــای مفهومــی آن معنای روز روشــن و تازه اســت. در عربی به صورت 
( معرب شــده اســت. به‌طور خلاصــه نوروز یعنی نخســتین روز از  )نیــروز

سال جدید که نو شدن زمان و طبیعت را نوید می‌دهد.
نوروز جشــن باســتانی و آغاز ســال نو در تقویم هجری خورشیدی است 
که با اعتدال بهاری و تجدید حیات طبیعت همزمان اســت. این آیین 
یشه در زرتشتیان ایران باستان دارد و نماد  کهن با سه هزار سال قدمت، ر
صلح، دوســتی و پایان زمســتان اســت. نوروز که شــامل چیدن سفره‌ی 
هفت‌ســین، خانه‌تکانی و دید و بازدید اســت، در افغانستان و بسیاری 
از کشــورهای آسیای مرکزی و قفقاز جشن گرفته می‌شود. )دانش‌نامه‌ی 
یحان بیرونی و شاهنامه( ایرانیکا، دانش‌نامه‌ی بریتانیکا، آثارالباقیه ابور
از  نــوروز به‌درســتی معلــوم نیســت. در برخــی  زمــان پیدایــش  و  منشــأ 
یــخ طبری،  متن‌هــای کهــن فارســی از جمله شــاهنامه‌ی فردوســی و تار
جمشــید و در برخــی دیگــر از متن‌ها، کیومــرث به‌عنوان پایه‌گــذار نوروز 
معرفی شــده اســت. پدیدآوری نوروز در شاهنامه بدین‌گونه روایت شده 
اســت: »یمــا جمشــید در حــال گذشــتن از آذربایجــان دســتور داد تا در 
آنجا برای او تختی بگذارند و خودش با تاج زرین بر روی تخت نشیند. 
، جهان نورانی شــد و مردم شــادمانی  بــا رســیدن نــور خورشــید به تــاج او

کردند. آن روز را روز نو نامیدند.«

مروه حسن‌زاده
نویسنده و آموزگار

نوروزباوری و مدرنیته
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نــوروز در تقویم میــادی با ۲۱ یا ۲۲ مــارچ مطابقت دارد. 
در کشــورهای افغانســتان، ایران، تاجیکستان و غیره که 
از تقویم هجری شمسی استفاده می‌گردد، نوروز روزِ آغاز 
، ســال دوم، شــماره دوم،  ســال نــو اســت. )جهــانِ نــوروز

حمل ۱۴۰۴، بهزاد برمک و روح‌افزا امین(
و  هــزاران جشــن  بــا  مــا   ، امــروز فرهنگ‌هــای جهــان  در 
آیین روبه‌رو هســتیم که هرکدام‌شــان سرنوشت متفاوتی 
داشــته‌اند. جشــن نــوروز از یــک لحاظ، جشــنی جهانی 
اســت؛ زیرا در بسیاری از کشورهای همین منطقه رسماً 
برگزار می‌شــود. اما اینکه انتظار داشــته باشــیم جشن‌ها 
در همــه جا به یک شــکل و یک شــدت و بــا آیین‌هایی 
یکســان انجــام گیرنــد، به نظر مــن بــه دور از عقلانیت و 
بــه معنــی نادیــده گرفتن تمــام عوامــل دیگری اســت که 
یــک جشــن را به یک جشــن تبدیل می‌کند. بــرای نمونه 
در تبدیل نوروز به جشــنی که امروز ما در کشور خودمان 
شــاهد آن هســتیم و لزوماً شــکل کنونی را پنجاه، صد یا 

هزار سال پیش نداشته است.
ما برای نمونه دخالت عنصر سیاسی برای ایجاد هویت 
یــم. دول ملــی نیازمنــد ســاختن ملت‌هایــی  ملــی را دار
هســتند که به آن‌ها مشــروعیت می‌دهند و این ملت‌ها 
برای ساخته شدن، نیازمند هویت‌های ملی‌اند. از طرفی 
خــود این هویت‌هــا نیاز به داشــتن شناســنامه و میراث 
تاریخی هســتند که گذشته‌شــان را بســازند و آینده را در 
قالــب یــک سرنوشــت ملی برای‌شــان قابل تصــور کنند. 
ایــن امری اســت کــه در مُدرنیتــه، تقویم‌های سیاســی را 
به وجود آورده اســت. به همین دلیل در طول صد ســال 
گر  ، جشن نوروز به شدت اهمیت یافته است؛ اما ا اخیر
یکی دو قرن عقب برویم، جشــن و آیین‌های مذهبی نیز 
یا اهمیت بیشــتری داشــته‌اند و یا دســت‌کم به اندازه‌ی 

نــوروز مهــم بوده‌انــد. )مجلــه ایــران: تغییــرات نــوروز در 
زندگی مُدرن، مرجان قندی(

به‌رســمیت شناخته شدن نوروز در عرصه‌ی بین‌المللی 
نیــز نشــانه‌ای از جایــگاه آن در جهان معاصر اســت. در 
ســال ۲۰۱۰ میــادی ســازمان ملــل متحــد، روز ۲۱ مــارچ 
شــناخت.  به‌رســمیت  نــوروز  جهانــی  روز  به‌عنــوان  را 
همچنــان یونســکو نوروز را در فهرســت میــراث فرهنگی 
ناملموس بشریت ثبت کرده است. این اقدامات نه‌تنها 
یخــی نــوروز را تأییــد می‌کنند؛ بلکــه آن را به  اهمیــت تار

نمادی از گفتگوی میان فرهنگ‌ها بدل ساخته‌اند.
عصــری،  دنیــای  در  نــوروز  برجســته‌ی  وجــوه  از  یکــی 
ظرفیــت آن بــرای همزیســتی بــا تنــوع فرهنگــی اســت. 
نــوروز تنهــا متعلق به ایران نیســت؛ بلکه در کشــورهایی 
ترکیــه  آذربایجــان،  تاجیکســتان،  افغانســتان،  چــون: 
گرفتــه  و بخش‌هایــی از آســیای میانــه و قفقــاز جشــن 
می‌شــود. ایــن گســتره‌ی جغرافیایــی نشــان می‌دهــد که 
نــوروز بــه میراثــی فراملی تبدیل شــده اســت. در جهانی 
که گاه با تنش‌های قومی و مذهبی روبه‌رو است، چنین 
آیینی می‌تواند بســتری برای همدلی و همگرایی باشــد. 

)جایگاه نوروز در دنیای مُدرن(
نوروز نه‌تنها جشــن طبیعت اســت؛ بلکه جشــن انســان 
، امیــد و انرژی تازه‌ای  نیز به شــمار می‌آیــد. با آمدن بهار
در زندگی مردم دمیده می‌شــود که شــادی و نشــاط را به 
همــراه می‌آورد و پیوندهای اجتماعی را تقویت می‌کند. 
امــروزه فنــاوری بــه جــزء جدایی‌ناپذیــر زندگــی انســان 
تبدیــل شــده اســت. ارتباطــات دیجیتــال، شــبکه‌های 
اجتماعــی و هوش مصنوعی، نحوه‌ی تعاملات انســانی 
را تغییر داده‌اند و بســیاری از ســنت‌های گذشته تحت 

تأثیر این تغییرات قرار گرفته‌اند.
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در ایــن میــان، نــوروز نیــز از ایــن تحــول بی‌بهــره نمانــده 
کاغــذی جــای خــود را بــه  کارت‌هــای تبریکــی  اســت. 
پیام‌هــای الکترونیکی داده‌اند. دیدوبازدیدهای نوروزی 
بــه تماس‌هــای تصویــری تبدیــل  از مــوارد  در بســیاری 
شــده‌اند و خریدهــای نــوروزی بــه فروشــگاه‌های آنلاین 
 ، منتقــل شــده‌اند. با این حــال، در میان ایــن همه تغییر
اهمیــت حفــظ ارزش‌هــای فرهنگــی و ســنتی بیــش از 

پیش احساس می‌شود.
، صمیمیت  در گذشته یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نوروز
از  بســیاری  کــه  حــالا  بــود.  چهره‌به‌چهــره  ارتباطــات  و 

تعامــات اجتماعــی به فضــای دیجیتال منتقل شــده، 
لازم اســت تــا اهمیــت دیــد و بازدیدهــای حضــوری را 
دوبــاره درک کنیــم. دیــدار بــا خانــواده و دوســتان نه‌تنها 
شــادی‌بخش است؛ بلکه موجب تحکیم روابط انسانی 
یــک  از  فراتــر   ، نــوروز و احســاس همبســتگی می‌شــود. 
جشن، پُلی است که گذشته را به آینده پیوند می‌زند. در 
دنیایی که تکنالوژی با ســرعت حیرت‌آور پیش می‌رود، 
حفــظ ســنت‌ها و آیین‌هــای فرهنگی اهمیت بیشــتری 
: پیوند ســنت و  پیدا می‌نماید. )مجله اســتقامت، نوروز

، پروین میرزاحسینی( مُدرنیته در جهان امروز



یخــی و ملــی افغانســتان محســوب  نــوروز یکــی از کهن‌تریــن اعیــاد تار
می‌گــردد. قرن‌هاســت کــه مردم این ســرزمین با اعیاد و مراســم ســنتی و 
فرهنگــی خــاص، آن را حفــظ کرده‌اند و از نســلی به نســلی دیگر منتقل 

شده و به طرز و شیوه‌های مختلف برگزار گردیده است.
، الهام‌آور  نوروز از یک‌سو مژده‌رسان پایان فصل زمستان و از سویی دیگر
لایش‌ها، سرســبزی و نوشــدن می‌باشــد. از  فصــل بهار با پاکی و زدودن آ
نــوروز یــا جشــن دهقان نه‌تنها در افغانســتان، بلکه در ســایر کشــورهای 
آسیایی نیز تجلیل به عمل می‌آید که در حقیقت، این تجلیل، تجلیلی 
از فرارســیدن زیبایــی و شــکوه دوباره‌ی طبیعت زمیــن و تغییر فصل‌ها 

است.
اســت؛  حیــات  و  سرســبزی  از  نشــانه‌ای  ســبزه  نــوروزی،  فرهنــگ  در 
کیزگــی و دورریختن  خانه‌تکانــی و آراســته نمــودن منازل، ســمبولی از پا
آلودگی‌ها بوده که زنان تلاش می‌کنند تا آراستگی و نشاط را در آستانه‌ی 
بهــار در خانه‌هــا بــه وجود آورند و میله و گشــت‌وگذار نــوروزی نمادی از 

اهمیت دادن به فضای سبز و محیط طبیعی می‌باشد.
پــس نــوروز خــود پیــام‌آور احترام بــه طبیعــت و نمــاد تعهــد همگانی به 
یســت بر رفاه  یســت اســت. از آنجایی که محیط ز حفاظت از محیط ز
جســمی، روانــی، ذهنــی و اجتماعــی افرادی کــه در آن زندگــی می‌کنند 
تأثیــر بــه ســزایی دارد، شــامل اجزایــی چــون آب، خــاک، هــوا و جنــگل 
یســت، ســالم و عــاری از انــواع آلودگی‌ها باشــد،  گــر محیط ز می‌شــود. ا
در ایــن صــورت افراد آن نیز از ســامت جســمی و روانی کامــل برخوردار 

نوروزو تقویت فرهنگ 
حفاظت از محیط زیست

زحل عمرزاده
نویسنده
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یســت نامســاعد  گــر برعکــس آن محیــط ز می‌باشــند و ا
باشــد، اثــرات منفی و مخربــی چون بیمــاری، ناراحتی، 

کاهش طول عمر و مرگ از خود به جا می‌گذارد.
در نهایــت نــوروز فرصت خیلی خوبــی در نهادینه کردن 
فرهنــگ حفاظــت از منابــع طبیعی و مســئولیت‌پذیری 
یســت اســت؛ آن‌هــم در  در قبــال طبیعــت و محیــط ز
یــب جنگل‌هــا، کاهــش  کــه آلودگــی هــوا، تخر شــرایطی 
منابع و تغییرات اقلیمی به تهدیدی جدی برای زندگی 
بشــر تبدیل شــده اســت. بنابراین با رعایت نکات ذیل 
می‌توانیــم وظیفــه‌ی خویش را به عنــوان یکی از اعضای 

جامعه‌ی بزرگ کره‌ی خاکی انجام دهیم:

۱. کاشت نهال، درخت و توسعه‌ی فضای سبز

نــوروز بهتریــن و مناســب‌ترین زمــان بــرای غــرس نمودن 
نهال است که این کار را می‌توانیم از طریق کمپاین‌های 
عمومی، راه‌اندازی کرده و به اذهان عموم مردم برسانیم. 
نیــز  دانشــگاه‌ها  و  مکاتــب  رســانه‌ها،  آن  پهلــوی  در 
می‌تواننــد از فرصــت نوروز برای آموزش کــودکان در مورد 
اهمیــت درختــان و منابع طبیعی، برنامه‌های دوســتدار 
یســت را به اجرا درآورده و بــا ایجاد پروگرام‌های  محیط ز
یــع نهال‌ها،  پاک‌ســازی پارک‌هــا و مناطــق تفریحی و توز

مشارکت مردم را در این راستا افزایش دهند.

۲. در بخش کشاورزی

برای زارعین چنین پیام‌رسانی شود که خود را برای شخم 
زدن زمیــن، کاشــتن تخم، نهال‌شــاندن، پاک‌اری جوی، 
، کاریز و چشــمه‌ها آماده ســازند و سهم‌شــان را  بند، نهر

در انسجام این امور به انجام رسانند.

کید روی مدیریت زباله‌ها در موقع مسافرت‌های نوروزی ۳. تأ

استفاده‌ی بی‌رویه از پلاستیک‌ها و ظروف یک‌بارمصرف 
و رهــا نمــودن آن در طبیعــت باعــث می‌گــردد کــه ایــن 

زباله‌هــا ســالیانی ســال در طبیعــت باقــی بماننــد و بــه 
یســت دامــن بزننــد. ایــن زباله‌ها حتی  آلودگــی محیط ز
از طریــق وزش بــاد، جابه‌جــا و وارد رودخانه‌هــا، کاریزها 
و کانال‌های آب شــده و راه آب را مســدود ســاخته و به 
ایــن ترتیــب زاد و ولــد حشــرات را افزایــش می‌دهند؛ لذا 
یســتی، نیــاز به ایجاد  لاینده‌ی ز بــرای جلوگیــری از این آ
یختــن زبالــه و نصــب نمــودن  محــات مناســب بــرای ر

علایم هشداردهنده می‌باشد.

۴. جلوگیری از ایجاد آلودگی صوتی

مــردم زمانــی کــه برای میلــه‌ی نــوروزی به مســافرت روانه 
تــا حیوانــات  را پاییــن بیاورنــد  می‌شــوند، صدای‌شــان 

نترسیده و مردم محل در آسایش کامل به سر برند.

۵. جلوگیری از ایجاد آلودگی هوا

در حــد امکان از وســایل نقلیه عمومی اســتفاده نمایند 
تــا عــاوه بــر کاهــش مصــرف ســوخت، با خلوت شــدن 

خیابان‌ها و جاده‌ها، سریع‌تر به مقصد برسند.

۶. صرفه‌جویی و استفاده صحیح از آب

از شست‌وشوی بیش از حد ظروف و ابزار با آب آشامیدنی 
خــودداری نمــوده و از اســراف بیش از حــد آب جلوگیری 
یاچه‌ها از مواد شــوینده اســتفاده  نمایند. در کاریزها و در
نکنند و در ضمن آن، خانه‌تکانی و مهمانی‌های نوروزی 

نباید باعث اسراف در مصرف آب و برق شود.

۷. حفاظت از جنگلات

مســافران باید محل اســکان خود را در مناطقی انتخاب 
نماینــد کــه پوشــش جنگلــی و گیاهــی کمتــری داشــته 
باشــد و از لگدمال کردن و تخریب ســبزه‌ها و شکســتن 
شــاخه‌های درختــان جلوگیــری شــود. در صــورت نیــاز 
بــه آتــش، حتی‌الامــکان از زغــال اســتفاده کنند، بــه تنه 
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درختــان هجوم نبرده و آسیب‌رســانی نداشــته باشــند و 
خاکستر آتش را نیز با آب و خاک خاموش نمایند.

۸. در راستای مواد غذایی

از اجاق‌هــای غذاپــزی بــه جــای اســتفاده از شــاخه‌ی 
درختــان و کندن بوته‌ها اســتفاده نمایند. در حد امکان 
کــه نیازمنــد پخــت مجــدد نیســت  از غذاهایــی آمــاده 
کــرده؛ در ایــن صــورت اســتفاده از غذاهــای  اســتفاده 
محلــی در ســفرهای نــوروزی بــه اقتصــاد محلــی کمک 
شایانی می‌کند. در اخیر اینکه پسمانده‌ی خوراکی‌ها را 

دور نریخته، بلکه دفن نمایند.

۹. در بخش هنر

نــوروز از اربــاب هنر و هنرمنــد می‌طلبد کــه خویش را با 
طبیعــت هماهنــگ ســازند و نــوروز را زمزمــه نمــوده و بــا 

خوانش آواز و سرودن ساز و برپایی سرور و سرود، شادی 
بیافرینند.

۱۰. در بخش ورزش، گردشگری و آسایش

نــوروز مــردم را بــه ورزش که نقش ارزنده‌ای در تندرســتی 
دارد، برمی‌انگیــزد. همین‌گونــه توده‌هــا را به ســرگرمی‌ها و 
تفریح‌هــای دیگــر چون ســیاحت و گردشــگری تشــویق 
و  روانــی  ســامتی  در  بزرگــی  اهمیــت  کــه  می‌نمایــد 

اقتصادی مردم کشورها دارا است.
گاهی،  در آخرین کلام، نوروز فرصتی است تا با تقویت آ
یســت را به بخشــی از ســنن جشــن  احتــرام بــه محیــط ز
نــوروز تبدیــل کنیم و از تخریب چشــم‌اندازهای طبیعی 

جلوگیری نماییم.
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یانا و پس  ، جشــن آغاز بهار و ســال نو اســت؛ جشــنی‌‌که از زمان آر نوروز
از آن در خراســان بــزرگ ـ در ســرزمینی‌‌که امــروز افغانســتان نــام دارد بــه 
گونــه‌ای گســترده تجلیــل می‌شــده اســت. این جشــن در میــان مردمان 
پارســی‌ زبان این خــاک، همواره جایگاه ویژه‌ای داشــته و هنوزهم روزی 
گرچــه پــس از ســال‌ها جنــگ و  گوهرمنــد و ارزشــمند شــمرده می‌شــود. ا
دشــواری، بســیاری از رســوم رنــگ باخته‌انــد؛ امــا نــوروز که با بــاد صبا و 
شــکوفه‌های بهــاری می‌آیــد، هنوزهــم رنــگ، بو و طعــم خــودش را دارد. 
یــخ و فرهنگ نوروزی  در اینجــا می‌خواهــم، غــور را که ولایتــی غنی از تار
اســت، به‌‌عنــوان نمونه پی‌‌گیرم، رســم و رواج آنرا بازگو نمایــم و در پایان، 
دربــارۀ خــود واژه نــوروز و ســخت جانــی آن در میان این جنــگ‌، خون و 

آتش سخن بگویم.

نوروز در ولایت غور

غــور باســتان کــه از حــدود 2500 ســال پیــش، نــام و هویــت جغرافیایــی 
داشته‌‌اســت، از همــان روزگار محــل گرامی‌‌داشــت از ایــن روز با شــکوه 
یخ در تقویم نیســت. در این  می‌‌باشــد. نــوروز در غــور تنها تغییــر یک تار
ســرزمین کوهســتانی، نــوروز نفــس تازه‌ای اســت که پس از ماه‌ها ســرما و 

سکوت طاقت‌فرسا در رگ‌های طبیعت جاری می‌شود.
و  برف‌هایــش ســنگین  زمســتان‌هایش طولانــی،  کــه  غــور جایی‌‌اســت 
شب‌هایش سرد و عمیق‌اند. در چنین جغرافیایی، آمدن بهار تنها یک 
فصــل تازه نیســت؛ بلکــه نوعی رهایی اســت، رهایی از انجمــاد زمین و 

تولد دوباره بهار در دل 
کوهستان

سمیه جوینده
نویسنده
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، روزی‌‌اســت برای جشــن  ســکوت زندگــی؛ گویی نــوروز
گرفتن زنده بیرون آمدن مردم از سختی‌‌های سرما.

، زمستان گاهی چنان مشکل می‌شود که راه‌های  در غور
ارتباطــی بســته می‌شــوند، رفت‌وآمد کم می‌شــود و مردم 
هفته‌ها در خانه‌های گِلی و ســاده خود می‌مانند. برف، 
کوه‌ها را سفید می‌نماید و دشت‌ها را زیر لایه‌ای ضخیم 
پنهان می‌سازد اما همین زمستان خُنک و استخوان‌‌سوز 
وقتی به پایان می‌رســد، ارزش بهار را چند برابر می‌سازد. 
، طعم  نــوروز در چنیــن فضایی، بیــش از هرجایــی دیگر

امید را یادآوری می‌‌کند.

؛ ســفید کــردن دیوارهــا و رنگین کردن  آمادگــی بــرای نوروز
دروازه‌ها

غــور  خانه‌هــای  در   ، نــوروز از  پیــش  هفتــه  چنــد 
جنب‌وجوشــی آرام آغــاز می‌شــود. خانه‌تکانی، بخشــی 
جدایی‌ناپذیر از ســنت‌های نوروزی اســت. پس از پاک 
کردن خانه‌ها، رســم قدیمی دیگری اجرا می‌شــود: سفید 
کــردن دیوارهــا. مردم دیوارهای خانه را ســفید می‌کنند و 
، بنفش  بر بالای دروازه هر خانه با رنگ‌هایی چون: ســبز
یا ســرخ، خطی رنگین و ضخیم می‌کشــند. گاهی حتی 
ســر پنجره‌ها نیز رنــگ می‌گردد تا به اصطلاح خودشــان 

"نوروز زده نشود".
حــک  غــور  مــردم  ذهــن  در  سال‌هاســت  بــاور  ایــن 
گردیده‌‌اســت. فلســفه‌اش چنیــن بیــان می‌شــود: ســفید 
نــو  و روشــنایی ســال  بــرای نیک‌بختــی  کــردن دیوارهــا 
اســت و رنگیــن کردن دروازه و پنجره، پاســخی گرم برای 
. آنــان ایــن کار را انجام می‌دهند تا نــوروز بداند که  نــوروز
در مقابلــش نــه بلکــه در کنارش ایســتاده‌اند تا خــود را از 
خشــم نوروز در امان نگه دارند. برخی نیز می‌گویند: این 
کار بــرای دور نگه‌‌داشــتن خانــه از چشــم نظــر اســت اما 

فلسفه‌‌ی اصلی همان همرنگی با رنگ‌های بهار است. 
، ایــن رســم کمتــر انجــام  متأســفانه در ســال‌های اخیــر
می‌شود و کودکان امروزی شاید آنرا به ‌درستی نشناسند. 
فقر و تنگدستی از دلایل اصلی کمرنگ شدن این آئین 

دیرینه دانسته می‌شود.

رسم و گذشت؛ نمایشی زحمت یکساله

، رســم و  یکــی دیگــر از رســوم شناخته‌شــده نــوروز در غــور
گذشت نام دارد. در این رسم، دهقانان و چوپانان زحمات 
یکســاله خویش را به نمایش می‌گذارند و در پایان آنانی‌‌که 
محصــول و یــا حیوان شــان بهتــر از بقیه بود، مــزد و جایزه 
می‌گیرنــد. ایــن کار را بــرای آغــاز مثبــت ســال نــو و انگیزه 
دادن بــه مردم شــهر عملی می‌‌نمایند. رســم و گذشــت به 
این صورت اســت کــه چوپان‌‌ها، حیوانــات زورمند یا زیبا 
و خــوش‌ هیــکل خــود را با رنگ‌های ســرخ، ســبز و بنفش 
می‌آرایند؛ ســپس در صفر می‌ایســتند و با گفته شــدن نام 
‌شــان و معرفی حیوان‌ شــان، از میان مردمی‌‌که برای تماشا 
گردآمده‌اند، عبور می‌کنند. آنان به زحمتی‌‌که برای پرورش 

آن حیوان کشیده‌اند افتخار می‌کنند.
گر محصولی از سال  برای دهقانان نیز همین‌‌گونه است. ا
گذشــته داشــته باشــند، آنرا می‌آورند و معرفی می‌کنند و 
گــر محصولــی نباشــد، نام‌ شــان گرفته می‌شــود و میزان  ا
محصول  به دســت آمده از ســال قبل خوانده می‌شــود. 
در پایــان این مراســم، حیوانات کاری برای نخســتین بار 
در زمین‌هــای حاصلخیز بــه کار گرفته می‌شــوند. نوعی 
امتحان عملی اســت تا توان شــانرا ثابت کنند. این آغاز 
نمادین کار در ســال نو است. حتی لباس‌های اطفال و 
ل‌های بهاری باشــد. این باورها 

ُ
زنــان نیــز باید به رنــگ گ

، تنها یک جشن نیست؛  نشان می‌دهند که نوروز در غور
بلکه مجموعه‌ای از نمادها و معناها است.
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سفره‌های نوروزی و سمنک

در روســتاهای غــور شــاید امکانــات کم باشــد اما شــوق 
تغییــر همیشــه هســت. مــادران تــاش می‌ورزنــد بــرای 
فرزندان ‌شــان لباس نو تهیه کنند؛ لباسی‌‌که شاید ساده 
باشــد، اما برای کودکی‌‌که ماه‌ها در لباس زمستانی بوده، 
، بــوی غذا در  نشــانه‌‌ای شــادی اســت. در روزهــای نوروز
کوچه‌هــا می‌پیچــد. دیگ‌های بزرگ و بلنــد برای پختن 
ســمنک آماده می‌شــود، ســمنکی‌‌که ســاعت‌ها هم‌زدن 
می‌خواهــد و صبــر و همدلــی. پختن ســمنک فقط یک 
کــه زنــان  کار آشــپزی نیســت؛ مراســمی جمعــی اســت 
دورهــم جمع می‌شــوند، صحبت می‌دارنــد، می‌خندند 
و بــرای ســال نو دعــا می‌کننــد. در کنار ســمنک، پختن 
، چپاتی و  غذاهــای معرؤف در روز نوروز باید گفت: قلور
پیشــبر که همگی خوراکی‌‌های خود اُستان غور هستند 
نیز درنظرگرفته می‌شــود. همچنان گنــدم بریان از جمله 

مواد خوراکی شناخته شده در این روز می‌‌باشد.

طبیعت؛ روح نوروز غور

با آب شدن برف‌ها، دشت‌ها سبز می‌شوند، جوانه‌ها سر 
از خــاک بیرون می‌آورند و چشــمه‌ها پُرآب‌تر می‌شــوند. 
خانواده‌هــا بــه دامنۀ کوه‌هــا می‌روند، کــودکان می‌دوند و 
ل‌های وحشی می‌چینند. برای مردمی‌‌که زمستان را در 

ُ
گ

، نوعی  خانه‌های بســته گذرانده‌اند، بیرون رفتن در نوروز
آزادی است.

زنده‌‌ ماندن نوروز در میان جنگ و تغییرات 

بــا وجــود دهه‌ها جنــگ، ناامنــی و تغییرات سیاســی در 
افغانســتان، نــوروز همچنــان در میــان مــردم زنــده مانده 
است. اگرچه در برخی دوره‌ها، تجلیل رسمی آن محدود 
شده یا حتی با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده است اما این 

جشــن به عنوان یک ســنت فرهنگــی و تاریخی از میان 
یشــه‌ای بســیار کهــن دارد و پیش از  نرفتــه اســت. نوروز ر
شــکل‌گیری مرزهــای سیاســی امــروزی در منطقــه برگــزار 
یانا و خراســان  می‌گردیــد. این جشــن نــه تنهــا در دوره آر
بزرگ شــناخته شده بود؛ بلکه در دوره‌های بعدی نیز به 
عنوان بخشی از هویت فرهنگی مردم باقی ماند. همین 
، تنها یک مراسم  پیشینه‌‌ی تاریخی سبب شده که نوروز
فصلــی نباشــد؛ بلکه بخشــی از حافظه جمعــی مردم به 
، حتی زمانی‌‌که شرایط اقتصادی یا  شمار آید. در غور نیز
امنیتی اجازه‌‌ی برگزاری گسترده مراسم را نمی‌داد، مردم 
، دید و بازدید  دســتکم با خانه‌تکانی، پوشیدن لباس نو
یــا رفتــن به دامنه‌های ســبز کوه، نوروز را به شــکل ســاده 
تجلیــل می‌‌کردنــد. ممکن اســت برخی آئین‌هــا کمرنگ 
، بــاور به  شــده باشــند امــا اصــل نــوروز یعنــی روزی از نو

آمدن بهار و آغاز دوباره، همچنان پابرجا مانده است.
از نــگاه اجتماعی، نوروز نقــش مهم در حفظ پیوندهای 
در  اســت.  داشــته  امیــد  روحیــه  تقویــت  و  خانوادگــی 
گون روبه‌رو  سرزمینی‌‌که مردم سال‌ها با دشواری‌های گونا
بوده‌انــد، نــوروز یادآور ایــن واقعیت بوده کــه طبیعت هر 
سال دوباره زنده می‌شود و این چرخه ادامه دارد. همین 
مفهــوم تــداوم و بازگشــت، ســبب شــده اســت کــه نوروز 
در میان نســل‌ها منتقل شــود و فراموش نگــردد. بنابراین 
می‌تــوان گفت که نوروز در غور و در سراســر افغانســتان، 
تنها یک جشن نیست؛ بلکه بخشی از هویت تاریخی و 
فرهنگی مردم اســت؛ هویتی‌‌که بــا وجود جنگ‌ها، تغییر 
حکومت‌ها و فشــارهای اجتماعی همچنان باقی مانده 

و به نسل‌های بعدی، هدیه شده است. 



، مناســبت باستانی‌‌ است که فارسی زبانان در جهان این جشن را  نوروز
برای پیشواز بهار می‌‌گیرند و در کلیت یک بهانه برای تجدید دیدارها و 
کثر برنامه‌‌ها و جشن‌‌ها این  خوشــحالی می‌‌باشد. بدون شــک همانند ا

جشن نیز خوشحالی و شرایط متفاوتی به انسان‌‌ها ایجاد می‌‌کند. 
در ایــن پژوهــش و نگارش کوتــاه، در مورد اینکه چگونه این جشــن روی 
سلامت روان به اساس تئوری انتخاب یکی از تئوری‌‌های روان‌‌شناسی، 

تأثیر می‌‌گذارد، بحث خواهیم کرد. 
براساس تئوری انتخاب، تمام رفتارهای ما از درون برانگیخته می‌شود. 
هر انسان با پنج نیاز ژنتیکی ـ نیازهای جسمی و نیازهای روان‌شناختی 
بــه دنیــا می‌آیــد. این نیازها به‌طــور مداوم مــا را تحریک می‌کننــد تا برای 
ارضــای آنهــا تلاش کنیــم؛ بنابراین رفتــار ما در هر زمان، بهترین تلاشــی 

است که برای برآورده‌ ساختن نیازهای‌‌مان انجام می‌دهیم.
هــرگاه کاری انجــام دهیم که به شــیوه‌ای مســئولانه نیازهای مــا را تأمین 
کنــد، کیفیــت زنده گی ‌مــا افزایش می‌یابــد. تجربه‌های خوشــایندی که 
نیازهــا را ارضــا می‌نماینــد، در بخشــی از حافظــه ذخیــره می‌شــوند کــه 

دنیای مطلوب نام دارد.
دنیای مطلوب مجموعه‌ای از تصاویر و برداشت‌هایی‌‌اســت که نشــان 
یم زنــده گی کنیم و چــه چیزهایی برای ما  می‌دهــد، چگونه دوســت دار

کننده است. ارزشمند و ارضا
کثر انســان‌ها نیازهــای مرتبط با بقا و زنده‌مانــدن )مانند: غذا، خواب،  ا
...( را بــه‌ خوبی تشــخیص می‌دهند؛ اما ممکن اســت نســبت به  گرمــا و
گاهی کمتری داشته باشند. این نیازهای  نیازهای روان‌شناختی خود، آ

: روان‌شناختی عبارتند از

آژفنداک
نویسنده و روان‌شناس

تأملی بر تأثیرات روانی 
نوروز
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۱. عشق و تعلق ‌خاطر
۲. قدرت یا شایسته گی

۳. آزادی
۴. تفریح

ارضا کردن این نیازها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زنده گی 
دارد و عــده‌‌ای از رفتارهــای مــا بــا هــدف ارضای همیــن نیازها 
گرچــه گاهــی ممکن اســت رفتارهای مــا مؤثر  شــکل می‌گیــرد. ا
گر از نــگاه دیگران  یا مســئولانه نباشــند، اما هر رفتــاری؛ حتی ا
بیهــوده یــا احمقانــه باشــد، تلاشــی اســت بــرای ارضــای یکــی 
از نیازهــای اساســی. فــرد زمانــی چنیــن رفتارهایــی را انتخاب 
، بهترین راه موجــود برای تأمین  می‌کنــد که بــاور دارد این رفتــار

نیازهایش است.
، مؤثرتر  گر افراد راه‌های بیشتر تئوری انتخاب به ما می‌آموزد که ا
و مســئولانه‌تری بــرای ارضــای نیازهای‌‌شــان در اختیــار داشــته 

باشند، از رفتارهای نامؤثر و بیهوده فاصله خواهند گرفت.
براساس تئوری انتخاب، تجلیل از نوروز یکی از تصاویر 
دنیای مطلوب مردم فارسی زبان در سراسر جهان است 
و ایــن تصویر احســاس خوبــی به آنها ایجــاد می‌‌کند، به 

همین دلیل علاقه برای تجلیل آن دارند. 
، چگونــه روی ارضــای  در ذیــل این‌‌کــه: تجلیــل از نــوروز
نیازهای پنجگانه چه اثراتی خواهند داشت می نویسیم: 

نیاز به تفریج تأمین می‌‌شود چون: 
•کاهش یک نواختی و خسته گی روانی 

•افزایش انرژی مثبت
نیــاز بــه قــدرت )قــدرت در تئــوری انتخــاب بــه معنــی 
تأمیــن  اســت(،  شایســتگی  و  اثرگــذاری  توانمنــدی، 

می‌‌شود چون: 
•انگیزه برای تغییرات سالم

•احساس ارزشمندی
•افتخار فرهنگی

•هدفگذاری برای سال جدید
نیاز به تعلق خاطر تأمین می‌‌شود چون: 

•کاهش تنهایی
•تقویت روابط خانواده گی

•افزایش حس تعلق 
•همبستگی اجتماعی

•ایجاد احساس حمایت
•افزایش تاب آوری روانی و اجتماعی در جامعه  

از دیــد تئــوری انتخــاب یعنــی  بــه آزادی، )آزادی  نیــاز 
انتخاب داشتن( تأمین می‌‌شود چون: 
•استراحت و فاصله از وظایف روزانه

•افزایش حس کنترول بر زنده گی
•داشتن زمان برای خود

•فرصتی برای خودمراقبتی
نیاز به بقا تأمین می‌شود چون: 

•کاهش استرس
•داشتن زمان برای بهبودی و آرامش جسمی  

بــا درنظرگرفتن تمام موارد فوق، می‌توان گفت که تجلیل 
از نــوروز تأثیر مثبت و کاملاً قابل لمس بر ســامت روان 
دارد؛ زیــرا فعالیت‌هــای مرتبــط بــا نــوروز می‌تواننــد بــه 
شــیوه‌های مختلف نیازهای اساســی انســان، مثل: نیاز 
، قــدرت، آزادی و تا حــدی بقا را  یــح، تعلــق ‌خاطر بــه تفر

برآورده سازند. 
با این حال باید به یک نکته‌ی مهم توجه داشت:

نیازهــا و نحوه‌ی ارضای آنــان در افراد مختلف متفاوت 
اســت. یــک فعالیــت ممکــن اســت در یــک فرد نیــاز به 
تعلــق‌ خاطــر را بــرآورده کند امــا همان فعالیــت برای فرد 

دیگری نیاز به تفریح یا آزادی را تأمین کند. 
رفتــار انســان کامــ اًفردمحــور اســت و هــر فرد براســاس 
را  رفتــار  خــود  شــخصی  تجربیــات  و  مطلــوب  دنیــای 
انتخاب می‌کند؛ بنابراین برای اینکه دقیقاً بدانیم کدام 
فعالیت، کدام نیاز را برای چه فردی تأمین می‌کند، لازم 
اســت از خود فرد ســوال کنیم و برداشت و تجربه او را در 

نظر بگیریم.



پــای حــوزه‌‌ی  جشــن نــوروز و آئیــن نــوروزی، از میراث‌‌هــای کهــن و دیر
یخــی آن بــه هــزاران ســال  فرهنگــی و تمدنــی مــا اســت و پیشــینه‌‌ی تار
یــادی  برمی‌‌گــردد. گســتره‌‌ی جغرافیــای بزرگداشــت از نــوروز در شــمار ز
از کشــورهای جهان نشــان می‌‌دهد که این مناســبت می‌‌توانــد به‌‌عنوان 
یک محور نیرومند برای پیوسته‌‌گی یک حوزه‌‌ی بزرگ فرهنگی و تمدنی 
قرارگیرد و چون ابر ستبر آسمان گستر بر فضای جامعه‌‌ی انسانی ـ باران 

عشق و محبت، طراوت، طهارت و سرور بهجت ببارد.
، بوســه و خنــده‌‌ی خدا بــر خلایق، مظهــر رویش و زایــش، پیام‌‌آور  نــوروز
هم‌‌دلی، زیبایی در تعدد و تنوع و تکثر و رستاخیز طبیعت است که با 
پا می‌‌شود. نوروز  فرارســیدن آن شــور و غوغا بر طبیعت و جان و جهان بر
پیام‌‌آورندۀ اعتدال شــب و روز و حال و هوای موســمی ســال اســت که 
در آن نه‌‌تنهــا شــب و روز باهــم برابر می‌‌شــوند؛ بلکه طبیعــت رنگ گوارا 
گرفته و ســردی نیز به اعتدال می‌‌آید. نوروز تنها جشــن فر و فرخنده‌‌گی 
طبیعت و حلول پُرمیمنت بهار اســت، جشــن کار و رستاخیز طبیعت 
کان ما هزاران ســال پیش آن‌‌را تجلیل می‌‌کردند و امروز برای مردم  که نیا
مــا بــه یــک ســنت باســتانی و میراثــی مبدل شــده و بــا فرهنگ مــردم ما 

عمیقاً عجین گردیده‌‌است.
جشــن نوروز یک مناســبت فرهنگی با پیشــینه‌‌ی تاریخی بسیار کهن و 
ارزش‌‌مند است که به لحاظ جامعه‌‌شناسی، پاس‌‌داری از این مناسبت 
می‌‌توانــد بــه دور از مرزبنــدی هــای جغرافیایی، زبانی، قومی و سیاســی 
یــادی را به‌‌هم پیوند دهد و با ایجاد همبســته‌‌گی در میان آنان  مردمــان ز
زمینه‌‌ســاز گســترش یک ابر روایت انســانی و منجر به ایجاد یک رنگی و 
همدلــی در دل ایــن همــه تعدد و تکثر و تنوع گردد. نوروز هویتی اســت 

زهرا افشار
نویسنده و فعال فرهنگی

مژده دهید باغ را بوی بهار 
می رسد!
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کنون در حال گسترانیدن دامن سبز و شکوه‌‌مند  که هم‌‌ ا
خویش در سراسر این جهان مدرن می‌‌باشد. این جشن 
باستانی طبیعت در پهنه‌‌ی سرزمین ما عمری به درازای 
هــزاران ســال دارد و از میــان پرده‌‌هــای غبارآلــود عصــر 
یخ گام نهاده است که در  اســطوره به ســرزمین روشــن تار
این درازنای طولانی همواره مقدمش را گرامی داشته اند. 
اســطوره‌‌یی  فرهنــگ  از  نشــانه‌‌ای  کهن‌‌تریــن   ، نــوروز
ینه‌‌ترین جشــن  یایی اســت که می‌‌تــوان آن‌‌را نمودار پار آر
بشــری دانســت؛ جشــنی‌‌که پیام‌‌آور ســازنده‌‌گی، برابری، 
هم‌‌زیستی، شادمانی، سرسبزی و خوش‌‌بختی می‌‌باشد. 
نــوروز به‌‌مثابــۀ یک جشــن طبیعــی نماد مــرگ و زنده‌‌گی 
هســتی اســت و نمــود رســتاخیز طبیعــت. شــماری از 
مؤرخان شــرقی، پیدایش این جشــن باشــکوه را هم‌‌زمان 
با پادشــاهی جمشــید یما پیشــدادی که پایتخت آن در 
بلخ امروزی قرار دشــت و حــوزه‌‌ی حاکمیت او پهناورتر 
کم دیگر شرقی بود می‌‌دانند. گفته می‌‌شود این  از هر حا
شهنشــاه بلخی در چنین روزی دستور داد تا هم‌‌زمان با 
ل‌‌ها 

ُ
روی‌‌کارآمدن فصل جدید و قدکشــیدن سبزه‌‌ها و گ

در دشــت، صحــرا و باغ‌‌ها و همچنین بــرای فهم و درک 
درســتی از ســال، جشــن نوروز را بنیان نهند و فرمان داد 
تا در این روز که نخســتین روزی از فروردین ماه )حمل( 
می‌‌باشــد، مــردم شــاد باشــند و به عنــوان اســتقبالیه‌‌ای 

، این روز را گرامی بدارند. برای آمدن بهار و فصل نو
نوروز یک مناسبت اجتماعی در پیروی از دگرگونی‌‌های 
شــگرف طبیعت یعنی جشــن نمایش خداوند است که 
ل و گیاه و شــکوفه و ســبزه به حرکت درمی‌‌آیند. 

ُ
در آن گ

کــه  یــد  خداونــد بــزرگ نــوروز را در صبــح دم هســتی آفر
زمیــن بــه دور آفتاب می‌‌چرخد، شــاخه‌‌ها می‌‌شــگفند و 
درختــان میوه‌‌هــای لذیذ بــار می‌‌دهند، نــوروز و بهار هم 
وجــود خواهــد داشــت. این‌‌کــه همه‌‌ســاله بهــار می‌‌آید و 
شــاخه‌‌ها، شکوفان و چراغانی میشوند معنای آن‌‌را دارد 
کــه نــوروز از امــر و نهی اهــل غرض و مرض فارغ اســت و 

بــرای آمــدن به ســرزمین بومی خــود از کســی روادید ورود 
نمی‌‌خواهد.

برگــزاری جشــن نــوروز در کشــورهای چــون: افغانســتان، 
ایــران، تاجیکســتان، اوزبیکســتان، آذربایجان، روســیه، 
ترکمنســتان،  ترکیــه،  قرغیزســتان، ‌آلبانــی،  قزاقســتان، 
کســتان و مقدونیه شــمالی نشان  یه، گرجســتان، پا ســور
می‌‌دهــد میــراث بزرگ نــوروزی می‌‌تواند در همبســته‌‌گی 
میان ملل مختلف جهان، نقش به سزایی داشته باشد. 
در ســال‌‌های پســین همان‌‌گونــه کــه بــرآن گــواه بوده‌‌ایــم، 
لســرخ در اول ماه 

ُ
هنــگام برگزاری جشــن نــوروز و میله گ

یادی مردم از سراسر کشور حتی از ممالک  حمل شمار ز
بیرون به مزارشــریف مرکز بلخ باســتان شــهر زادگاه نوروز 
می‌‌آمدند و در این جشــن اشتراک می‌‌نمودند، مردم غم 
و ناراحتی و رنج خود را پشت سرگذاشته در جشن نوروز 
جُز شــادی و ســرور و طبیعت‌‌گردی به چیز دیگری فکر 

نمی‌‌کردند.
در   ۲۰۱۰ فبــروری   ۲۳ حــوت ۱۳۸۸/   ۴ یــخ  تار بــه  نــوروز 
شــصت و چهارمین مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
بین‌‌المللــی  طــی صــدور قطعنامــه‌ای، بحیــث جشــن 
اعــام گردید و رســمیت جهانــی یافت. تجلیــل از نوروز 
در طول این هزاران سال، فراز و فرودهایی داشته است. 
گاهی با شــکوهمندی تجلیل شــده و گاهی در مواجهه 
کراه روبه‌‌رو  ، بــا ا با فرهنگ‌‌ها و سیاســت‌‌های دیگرســتیز
شده‌‌اســت. باآن‌‌که در پی شــکلگیری روایت‌‌های افراط‌‌ 
گرایانــه و تکفیــری از اســام در ســال‌‌های اخیــر میــزان 
ارزش‌‌هــای  و  پدیده‌‌هــا  تمــام  بــا  دشــمنی  و  مخالفــت 
انسانی به ویژه نوروز به‌‌عنوان یک سنت مبارک فرهنگی 
گرفتــه بود اما مردم مــا برای پاس‌‌داری  در افغانســتان بالا
از میراث‌‌های فرهنگی و تاریخی شــان این روز را گرامی 

داشته و با شکوه تجلیل می‌‌کردند. 
نــوروز بــرای زنــان از اهمیــت ویژه برخــوردار بــوده که این 
اهمیــت تــا امــروز پا بــه پای زنــان پیــش آمده اســت و با 
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گذشــت ســده‌‌ها هنــوز همچنــان نــوروز بــه شــکل قابــل 
توجهی روز زنان است. نوروز هنوز از راه نرسیده سیمای 
زنانــه بــه خود می‌‌گیرد، شــور و هیجان زنان بــرای تازه‌‌گی 
 ، و راه‌‌انــدازی امــور و انجــام آئین‌‌هایــی بــه پیشــواز نوروز
نقطــه وصــل زنان و نوروز اســت. تجلیــل از نــوروز تقریباً 
زنانه اســت، درســت برخلاف تمامی امور دیگر که آنچه 
برجســته و قابل دید اســت، ســهم مردان اســت. در این 
میان اما بحث نوروز جداســت. نوروز که با ســر زنده‌‌گی، 
شــادابی و رویش و پویش در نوسازی و به سازی با زنان 
یاد دارد و از اینرو میان زرتشتیان، نوروز به روز  شباهت ز

زن شهرت داشت.
بــا  مــردان  کــه  اســت  جشــنی  تنهــا  نــوروز  از  تجلیــل 
کنارگذاشــتن تابوهای مردســالاری و جوهــر فرمان‌‌روایی 
فراهــم  ایــن‌‌را  زمینــه‌ی  و  امــکان  زنــان  بــه  ثابــت شــان، 
می‌‌ســازند کــه بــه زنده‌‌گــی چهــره‌‌ی نــو و طــراوت بیش‌‌تر 
ببخشــند. زنانی‌‌کــه بــه طــور طبیعــی از درخشــنده گی‌ و 
سیمای پُرطراوت زنده گی لذت می‌‌برند، از این فرصت 
استفاده کرده و نوروز را باشکوه و در همبستگی کامل با 
همجنســان شــان تجلیل می‌‌کنند که نوروز نقطه عطف 

همبستگی زنان نیز می‌‌تواند باشد.
خانــه‌‌ تکانی و نوســاختن خانه و کاشــانه، تهیه پوشــاک 
جدیــد، تهیــه خوراکی‌‌هــای متنــوع و آماده کــردن هفت 
میوه، جشــن ســمنک پــزی یا میله ســمنک، ســبزه لگد 
زنــان  کــه  کارهایــی اســت  از جملــه  و دیــدار دوســتان 
انجــام می‌‌دهنــد. کودکان کــه به عنوان ادامــه دهنده‌‌ای 
هر نســل، نقش اساســی و جــان افــزا را در حفظ فرهنگ 
و عنعنــات هــر جامعــه دارنــد از ایــن ســبب، تجلیــل از 
نــوروز و تداخــل این موجــودات کوچــک و نازنین تمرین 
پــاس‌‌داری از ارزش‌‌هــای ملی و اجتماعــی بوده و خالی 
از خیر و سود ملی نیست. اطفال همیشه با کوچکترین 
و کمترین دســت داشــته های خویش، شــادی را در رگ 
جان خود دعوت می‌‌کنند و شور و هیجان را در محیط 

، جمع بودن  خویــش پخش می‌‌دارند. پوشــیدن لباس نو
گرفتــن عیــدی، دیــد و وادیدهــای  خانواده‌‌هــا دورهــم، 
کــودکان بــه طبیعــت، دیــدن لاله‌‌هــا و  دوســتان، رفتــن 
سبزه‌‌ها و جیک/جیک پرنده‌‌ها بالای روان کودکان تأثیر 
مثبت داشــته که ســبب رشــد عاطفــی و اجتماعی آنها 

شده و آنان را به احترام به طبیعت ترغیب می‌‌دارد.
چقــدر خــوب اســت کــه شــاعران و نویســنده گان ایــن 
، ترانه و متون  ارزش‌‌هــا را به زبــان کودکانه در قالب شــعر
کودکانه بیان کنند اما متأسفانه در افغانستان به کودکان 
توجــه چندانــی صــورت نمــی گیــرد. ایــن بــی توجهــی از 
خانواده آغاز تا به تمام بخش های جامعه ختم می شود 
و سوگمندانه باید نوشت که جامعه ادبی افغانستان نیز 
از این امر مستثنی نبوده است و هیچکدام از شاعران و 
، کودکان را مخاطب شعری و ترانه  نویسنده گان معاصر
نوروزی نساخته اند. انتهای مطلب را با سرودۀ از استاد 

فقید )محمدشاه واصف باختری( به پایان می برم. 
          ســالی دیگر  از عمــر عشــق و عمــر مــن و عمر روزگار

گذشت پُر از بیم و امید

سرچشمه‌ها

1. سمیع الله سیحون ـ نویسنده و روزنامه نگار
2. زهرا شهرستانی ـ نویسنده و پژوهشگر

3. دکتر صاحب نظر مرادی ـ نویسنده و پژوهشگر حوزه 
تاریخ

4. ارنواز اشکانیان ـ نویسنده و پژوهشگر
5. اسحاق ثاقبی داراب ـ شاعر و روزنامه نگار

6. محمد فهیم کریمی ـ استاد دانشگاه بلخ
7. خجسته الهام ـ شاعر و نویسنده
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، نه‌تنهــا آغــاز ســال نــو و فصــل بهــار اســت؛ بلکــه جشــنی کهــن  نــوروز
یشــه‌های آن به  بــا قدمتــی بیــش از ســه‌هزار ســال به‌شــمار مــی‌رود کــه ر
تمدن‌های باســتانی منطقه بازمی‌گردد. این جشن نمادی از پیروزی نور 

یکی، گرما بر سرما و زنده گی بر مرگ است. بر تار
گرامی‌داشــت می‌شــود.  در افغانســتان از نــوروز بــا آداب و رســوم ویــژه 
خانه‌تکانی از نخستین رسم‌هاست؛ مردم خانه‌های خود را پاک و آراسته 
کیزه گی به اســتقبال ســال نو بروند. پوشــیدن  می‌کننــد تــا با طراوت و پا
لباس نو نشــانه‌ای از تازه گی و دگرگونی اســت. از مهم‌ترین ســنت‌های 
نــوروزی در افغانســتان، »هفت‌میــوه« اســت؛ آمیــزه‌ای از چند نــوع میوه 
خشــک و تازه که نماد برکت و فراوانی دانسته می‌شود. دیدوبازدیدهای 
خانــواده گــی، صله‌رحم و برگزاری بازی‌ها و ســرگرمی‌های محلی مانند 

بزکشی نیز از جلوه‌های شادی‌بخش این جشن به‌شمار می‌روند.
در فرهنگ افغانستان، نوروز جایگاهی ویژه و فراتر از یک جشن ساده دارد. 
ایــن آییــن نماد تجدید حیــات، امید و آغــاز دوباره‌ی زنده گی می‌باشــد؛ 
همان‌گونــه کــه طبیعــت در بهــار جــان تــازه می‌گیــرد، انســان نیــز می‌تواند 
روحــی تــازه و انگیزه‌ای نو برای ادامه زنده گی بیابد. نوروز همچنین زمانی 
برای کنار گذاشــتن کدورت‌ها، ایجاد همدلــی و تحکیم روابط اجتماعی 
یشه‌های باستانی، این جشــن در گذر زمان با ارزش‌های  اســت. با وجود ر

دینی و ملی مردم درآمیخته و هویت بومی و ماندگار یافته است.
کمیــت طالبــان،  در ســایه‌ی حا و  اخیــر  در ســال‌های  ایــن همــه،  بــا 
نگرانی‌هایی درباره‌ی چگونگی برگزاری آزادانه‌ی نوروز و میزان مشارکت 

نوروز
حافظه‌ی زنده‌ی ملت

فرخنده ساقی‌زاده
نویسنده
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اجتماعــی، به‌ویــژه بــرای زنــان، وجــود داشــته اســت. بــا 
وجــود ایــن نگرانی‌ها، امید به روشــنایی و آینــده‌ای بهتر 
یــرا نــوروز در  همچنــان در دل‌هــای مــردم زنــده اســت؛ ز
حقیقــت، بازتــاب روحیــه‌ی مقاومــت، امید و عشــق به 

زنده گی در میان مردم افغانستان است.

نقش نوروز در زندگی زنان

نــوروز بــرای زنــان، نقشــی مهــم و چندبُعــدی دارد. ایــن 
جشــن فقــط یــک مناســبت تقویمــی نیســت؛ بلکــه در 
زنــده گی فردی، خانواده گــی و اجتماعی زنان معنا و اثر 

خاصی دارد:
•نقش فرهنگی و هویتی: نوروز فرصتی اســت برای زنان 
تا در حفظ و انتقال سنت‌ها سهم بگیرند؛ از آماده‌سازی 
هفت‌میــوه و غذاهــای لذیذ و هوســانه گرفته تا آراســتن 
خانــه و برگزاری مراســم. ایــن کارها باعث می‌شــود زنان 

حافظان اصلی فرهنگ و آیین‌های بومی باشند.
•نقــش عاطفــی و خانواده گی: در بســیاری از فامیل‌ها، 
زنــان محور گردهمایی‌هــای نوروزی‌اند. آنان با مدیریت 
دیــد و بازدیدهــا، پذیرایــی و ایجــاد فضــای صمیمــی، 

پیوندهای خانواده گی را تقویت می‌کنند.
•نقــش اجتماعی: نوروز زمانی اســت که زنــان می‌توانند 
بیشــتر در فعالیت‌هــای اجتماعــی، جشــن‌ها و محافل 
عمومــی حضــور یابنــد. در جوامعــی ماننــد افغانســتان 
، هرچندگاهی با محدودیت، بــرای روحیه و  ایــن حضــور

یادی دارد. اعتمادبه‌نفس آن‌ها اهمیت ز
•نقــش روانی و امیدبخش: نــوروز پیام‌آور تازه گی و آغاز 
دوبــاره اســت. بــرای بســیاری از زنــان، ایــن جشــن نماد 
امیــد، رهایی از غم‌ها و شــروع مرحله‌ای نــو در زنده گی 
محدودیت‌هــای  کــه  شــرایطی  در  به‌خصــوص  اســت؛ 

اجتماعی وجود دارد.

کتــوی طالبان«، نــوروز برای  کمیــت دوفا در ســایه‌ی »حا
دختــران و زنان فقط جشــن نیســت؛ بلکــه فرصتی برای 
دیده‌شــدن، ابراز شادی، حفظ فرهنگ، و تجربه‌ی امید 

و تازه گی در زنده گی است.

چگونه نوروز به حفظ فرهنگ کمک می‌نماید؟

•انتقــال ســنت‌ها بــه نســل‌های بعــد: وقتــی آیین‌هــای 
نــوروزی هــر ســال برگــزار می‌شــود، کــودکان و جوانــان با 
رسم‌ها، داســتان‌ها و ارزش‌های فرهنگی آشنا می‌شوند 
و آن‌ها را یاد می‌گیرند. این روند باعث می‌شــود فرهنگ 

زنده بماند، نه اینکه فقط در کتاب‌ها باقی بماند.
 ، •تقویــت هویــت ملی: جشــن‌های مشــترک مثل نــوروز
حــس تعلــق و هویــت جمعــی را تقویــت می‌کنــد. مــردم 
یــخ و فرهنــگ  احســاس می‌نماینــد بخشــی از یــک تار
بــرای ملت‌هایــی ماننــد  کــه  مشــترک هســتند؛ چیــزی 

افغانستان بسیار مهم و حیاتی است.
مراســم  در  بومــی:  و هنرهــای  زبــان  نگه‌داشــتن  •زنــده 
نوروزی معمولاً شــعرخوانی، موسیقی محلی، لباس‌های 
ســنتی و غذاهــای محلــی حضــور دارنــد. ایــن عناصــر 
هنــری بخش مهمــی از فرهنگ‌اند و نوروز به حفظ آن‌ها 

کمک می‌کند.
•ثبت و حمایت جهانی: نوروز به‌عنوان میراث فرهنگی 
ناملموس در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
( ثبت شده است. چنین  ســازمان ملل متحد )یونســکو
یادتر برای نگهداری  ثبت‌هایی باعث می‌شود کشورها ز

این سنت تلاش کنند.

دیدگاه شاعران درباره نوروز

مبرهن اســت که نوروز در نگاه شــاعران، فقط آغاز سال 
نو نیست؛ بلکه نماد زنده گی، امید، عشق، نوشدن دل 
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و بیــداری طبیعــت اســت. هر شــاعر با دید و احســاس 
خودش، نوروز را تعبیر کرده است:

۱. حافظ: نوروز را زمان شادی، بزم، عشق و رهایی از غم 
می‌داند. در شــعرهایش بهار و نوروز نشانه‌ی لطف خدا 

و فرصت تازه برای خوشی است.
۲. ســعدی: نــوروز را نمــاد اخــاق و انســانیت می‌بینــد. 
او بهار را یادآور نیکی، بخشــش و تازه شــدن دل انســان 

می‌داند.
۳. مولانــا: از نــگاه مولانا، نوروز فقط تغییر فصل نیســت؛ 
بلکه نوروزِ درونی است، یعنی بیداری روح، تحول قلب 

و نزدیک شدن به خدا.

۴. فردوســی: نوروز را جشــن ملی و تاریخی می‌داند و در 
شعرش آن را نشانه‌ی شکوه پادشاهی و هویت باستانی 

معرفی می‌کند.
۵. عمــر خیام: نوروز برای خیام یادآور گذر زمان اســت. 
گــی و قــدر  او بهــار را فرصتــی بــرای لذت‌بــردن از زنــده 

دانستن لحظه‌ها می‌بیند.
حضرت عشق، مولانای بزرگوار می‌فرماید:

آمد بهار خرم و آمد رسول یار
یم و بی‌قرار مستیم و عاشقیم و خمار



یخــی و فرهنگــی کهــن اســت کــه  افغانســتان کشــوری بــا پیشــینه‌‌ی تار
یشه در تمدن‌‌های باستانی منطقه دارد. نوروز  رسم‌‌ها و سنت‌‌های آن، ر
را می‌‌تــوان به‌‌عنوان یکی از کهن‌‌ترین رســوم فرهنگــی در حوزه‌‌ی تمدنی 
منطقــه گفــت کــه در کشــورهای مختلــف از جملــه: افغانســتان، ایران، 
تاجیکســتان، اوزبیکســتان وغیــره ممالــک آســیای میانــه و خاورمیانــه 

برگزار می‌‌شود. 
این جشن علاوه بر ارزش فرهنگی و اجتماعی، تأثیرات مهم اقتصادی 
گــون چــون: کشــاورزی،  نیــز دارد. اقتصــاد دربرگیرنــده بخش‌‌هــای گونا
بهداشــت  و  گردش‌‌گــری  یســت،  ز ورزش، محیــط‌‌‌‌  تجــارت،  صنعــت، 
می‌‌باشــد کــه بی‌‌گمان نوروز نقــش اثرگذاری را در همه‌‌یــی این بخش‌‌ها 

دارد. 
یــد و فــروش، رونق بازارها و گســترش روابــط تجارتی از جمله  افزایــش خر
پی‌‌آمدهــای اقتصــادی نــوروز اســت. بررســی نقــش نــوروز در توســعه‌‌ی 
تجــارت و اقتصــاد، نشــان می‌‌دهد که این مناســبت فرهنگــی می‌‌تواند 
به‌‌عنوان یک فرصت راهبردی در رشــد اقتصاد کشــور مورد استفاده قرار 

گیرد. 
گــون فرهنگــی، اجتماعــی و  اقتصــاد هــر کشــور تحــت تأثیرعوامــل گونا
سیاســی قرار دارد و مناســبت‌‌های ملی و مذهبــی از جمله عواملی اند 
که می‌‌توانند مؤجب افزایش تقاضا، گردش ســرمایه و رونق فعالیت‌‌های 
اقتصــادی گردنــد. نــوروز در افغانســتان، یکــی از مهم‌‌تریــن زمان‌‌هایــی 
اســت کــه بازارهــا بــا افزایش چشــم‌‌گیر فعالیت روبــه‌‌رو می‌‌شــود؛ از اینرو 

اورانوس اورنگ عارفی
نویسنده و کارآفرین

نقشنوروز در توسعه‌ی 
تجارت و اقتصاد کشوری و 

فراکشوری
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تحلیــل تأثیر نوروز بــر تجارت داخلی و روابط اقتصادی 
منطقه‌‌ای، اهمیت ویژه‌‌ای را دارد. 

ـ تأثیر نوروز بر تجارت داخلی 

کالاهــا و  ، تقاضــا بــرای  بــا نزدیــک‌‌ شــدن بــه ایــام نــوروز
خدمــات به‌‌طور قابل‌‌ملاحظه‌‌ای افزایــش می‌‌یابد. خرید 
انــواع  تــازه و خشــک،  ، موادغذایــی، میــوه  نــو پوشــاک 
و اقســام شــیرینی، وســایل منــزل و هدایــا ســبب رونــق 
بازارهــای شــهری و محلــی می‌‌شــود. این افزایــش باعث 

سود تاجران و تقویت چرخه اقتصادی نیز می‌‌گردد. 
؛ بــه خصوص در شــهرهایی  برگــزاری مراســم ویــژه نــوروز
مانند: مزارشریف، زمینه‌‌ی رونق بخش خدمات را فراهم 
مــی‌‌آورد. هوتل‌‌هــا، رســتورانت‌‌ها، حمــل و نقــل شــهری 
و فروشــنده گان محلــی در ایــن ایــام، با افزایش مشــتری 
مواجــه می‌‌شــوند. ایــن وضعیــت می‌‌توانــد فرصت‌‌هــای 
شغلی مؤقت را ایجاد و سطح درآمد خانواده‌‌ها را بهبود 

بخشد. 
نــوروز همچنیــن می‌‌توانــد نقــش مهــم را در حمایــت از 
از  بســیاری  باشــد.  و متوســط داشــته  کوچــک  صنایــع 
صنایــع دســتی و تولیــدات داخلــی مانند: قالیــن بافی، 
گلیــم، لباس‌‌هــای ســنتی، صنایــع چوبــی، ســفالگری و 
ســایر محصولات هنری در این ایام با تقاضای بیشتری 
مواجه می‌‌شــود. افزایش فروش ایــن محصولات می‌‌تواند 
و جوانــان،  زنــان  بــرای  ویــژه  بــه  ینــی؛  کارآفر توســعه  بــه 
کاهــش بیــکاری و افزایــش صــادرات کمــک نمایــد. در 
مناطق روســتایی که فرصت‌‌های شغلی محدود است، 
مناســبت‌‌هایی نظیــر نــوروز می‌‌توانــد منبــع مهــم درآمد 

باشد.
در سطح فرامرزی، نوروز بستر مناسبی برای توسعه روابط 
اقتصــادی میــان کشــورهای حوزه نــوروز فراهــم می‌‌کند. 

برگزاری نمایشــگاه‌‌های تجاری، جشنواره‌‌های فرهنگی 
مشترک و بازارچه‌‌های مرزی در ایام نوروز می‌‌تواند زمینه‌‌ 
تبادلــه کالا، خدمــات و ســرمایه گــذاری را فراهم ســازد. 
کشــورهای مربــوط می‌‌تواننــد از این فرصت بــرای معرفی 
محصــولات ملی خود اســتفاده کنند. همچنان نوروز به 
عنــوان میــراث فرهنگی مشــترک، زمینه اعتمادســازی و 

تقویت همکاری‌‌های اقتصادی منطقه را رقم می‌‌زند.
، ظرفیت قابل توجهی برای گسترش همکاری‌‌های  نوروز
اقتصــادی منطقــه‌‌ای فراهــم مــی‌‌آورد. ازآنجائیکــه ایــن 
جشــن در چندین کشور همزمان برگزار می‌‌شود، فرصت 
مناســبی برای توســعه روابط تجارتی، افزایش صادرات و 
ایجاد بازارهای مشــترک اســت. صادرات میوه خشــک، 
محصــولات زاعتــی، صنایع دســتی و ســایر محصولات 

می‌‌تواند در این دوره افزایش یابد. 
از مهم‌‌تریــن  یکــی  فرهنگــی  گردش‌‌گــری  آن،  بــر  افــزون 
در  اســت.  نــوروز  بــا  مرتبــط  اقتصــادی  فرصت‌‌هــای 
صورت بهبود زیرســاخت‌‌ها و امنیــت واقعی نه خیالی، 
افغانســتان می‌‌توانــد ســیاحان منطقــه‌‌ای و بین‌‌المللــی 
را بــرای شــرکت در مراســم نــوروزی جذب کــرده و از این 
طریق ارز خارجی وارد کشــور شــده و به رشــد اقتصادی 

پایدار کمک کند.
با توجه به سیاست‌‌ها و محدودیت‌‌های حکومت فعلی 
کــه برگــزاری جشــن‌‌های عمومــی نــوروز را منــع قــرارداده 
اســت، عواقــب اقتصادی جــدی‌‌ای را نمی‌‌شــود نادیده 

گرفت. 
محدودیــت در مراســم نوروزی، باعــث کاهش تقاضا در 
بــازار داخلــی، کاهش فــروش صنایع دســتی و تولیدات 
محلــی و تضعیــف بخــش خدماتــی می‌‌شــود. عــاوه بر 
ایــن، فرصت‌‌هــای همــکاری و صــادرات بــا کشــورهای 
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منطقــه کاهــش می‌‌یابــد و گردشــگری فرهنگــی متوقف 
، نه  می‌‌گــردد. این محدویت‌‌هــا در برگزاری مراســم نوروز
تنهــا ابعاد فرهنگی و اجتماعی کشــور را تحت تأثیر قرار 
میدهد؛ بلکه می‌‌تواند رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه 

تجارتی داخلی و فراکشوری را محدود سازد. 
وقتــی جشــن‌‌های عمومــی، نمایشــگاه‌‌ها و مراســم بزرگ 
گان  فروشــنده  کاران،  کســبه  از  بســیاری  نشــود،  برگــزار 
صنایــع دســتی، برگزارکننــده گان برنامــه هــای فرهنگــی 
و فعــالان گردشــگری فرصــت کســب درآمد را از دســت 
می‌‌دهند. در شــرایط فعلی، افغانســتان که اقتصاد آن با 
چالش‌‌های اساسی مثل: بیکاری، فقر و کاهش سرمایه 
گــذاری مواجــه اســت، اســتفاده از فرصتهــای فرهنگــی 
یادتــری پیــدا می‌‌کند.  بــرای تقویــت اقتصــاد، اهمیــت ز

نوروز میتواند به عنوان یک فرصت کم هزینه برای ایجاد 
تحریک اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. 

، تنها یک جشــن فرهنگی نیست؛ بلکه  در نتیجه ـ نوروز
یــک فرصت مهم اقتصادی در ســطوح ملــی و منطقوی 
به‌‌شــمار مــی‌‌رود. ایــن جشــن می‌‌توانــد باعــث افزایــش 
مصرف، رشــد تولید، تقویت گردش‌‌گری، توســعه‌‌ صنایع 
کوچک و گســترش روابط تجارتی میان کشــورها شود. در 
کشورهای مانند: افغانستان که با چالش‌‌های اقتصادی 
مواجــه هســتند، بهــره بــرداری درســت از ظرفیــت هــای 
نــوروز می‌‌تواند به کاهش بیــکاری و تقویت بازار داخلی 
کمــک کنــد؛ بنابرایــن توجه به ابعــاد اقتصادی نــوروز در 
نقــش مهمــی در  آن، می‌‌توانــد  کنــار اهمیــت فرهنگــی 

توسعه‌‌ پایدار و رشد اقتصادی ایفا کند.



کهن‌تریــن جشــن‌های فرهنگــی مردمــان حــوزه‌ی ایــران  نــوروز یکــی از 
یشــه‌های آن به روزگار باستان و آیین‌های  فرهنگی اســت؛ جشــنی که ر
پیش از اســام برمی‌گردد. این جشــن در دوره‌ی هخامنشــی و سپس در 
عصر ساســانی شــکلی رســمی‌تر و حکومتی‌تر پیدا کرد و به عنوان آغاز 

سال نو شناخته شد.
بــا ورود اســام بــه ســرزمین‌های فارســی‌زبان در قــرن نخســت هجــری، 
بســیاری گمــان می‌کردند که ســنت‌های کهن از میــان خواهد رفت؛ اما 
در عمــل، نــوروز نــه تنهــا از بین نرفت، بلکــه با فرهنگ اســامی آمیخته 
شــد و رنگ‌وبوی تازه‌ای گرفت. در این مقاله می‌خواهیم به زبان ســاده 
بررسی کنیم که اسلام چه تأثیری بر روایت‌ها، باورها و رسم‌های نوروزی 
گذاشــت و چگونه این جشــن در چارچوب فرهنگی اسلامی ادامه پیدا 

کرد.

نوروز پیش از اسلام؛ یک نگاه کوتاه

در متن‌های ادبی و تاریخی، نوروز به جمشید نسبت داده شده است. 
در شــاهنامه‌ی فردوســی روایت شــده که جمشــید پس از برقراری نظم و 
یحان بیرونــی در کتاب  « نامیــد. همچنیــن ابور عدالــت، روزی را »نــوروز
آثارالباقیه عن القرون الخالیه به تفصیل درباره آیین‌های نوروزی سخن 
گفتــه و آن را از مهم‌تریــن اعیــاد ایــران فرهنگییــان دانســته اســت. در 
یکی و تجدید حیات  آیین زرتشــتی، نوروز نماد پیروزی روشــنایی بر تار

طبیعت بود.

تأثیر اسلام بر تحول 
روایات و سنت‌های 

نوروزی

فریبا همدوش
نویسنده
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ایــن روایــات نشــان می‌دهــد کــه نــوروز پیــش از اســام، 
بیشــتر جنبــه‌ی آیینی و شــاهانه داشــت. مــردم این روز 
یکــی و آغــاز دوبــاره‌ی  را نمــاد پیــروزی روشــنایی بــر تار
طبیعت می‌دانستند. در آیین زرتشتی، به‌ویژه در تعالیم 
منسوب به زرتشــت، طبیعت جایگاه مقدسی داشت و 
تغییر فصل‌ها نشــانه‌ای از نظم الهی به شــمار می‌رفت. 
در آن زمــان، شــاهان هدیــه می‌گرفتنــد، مــردم لبــاس نــو 

می‌پوشیدند و جشن‌های عمومی برگزار می‌شد.

خرافه‌ها و باورهای اسطوره‌ای جشن نوروز پیش از اسلام

نوروز در ایران فرهنگی باســتان تنها یک جشــن تقویمی 
نبــود، بلکــه مجموعــه‌ای از باورهــای دینی، اســطوره‌ای 
و مردمــی را در بــر می‌گرفــت. بســیاری از ایــن باورهــا در 
چارچــوب جهان‌بینی اســطوره‌ای آن زمان قابل فهم‌اند، 
امــا از دیــدگاه تاریخی‑انتقــادی یــا توحیــدی، برخــی از 

آن‌ها جنبه‌ی خرافی یا غیرمستند دارند.
کان )فروهرها( • بازگشت ارواح نیا

در آییــن زرتشــتی اعتقــاد بــر این بــود که در پایان ســال، 
مــردم  بازمی‌گردنــد.  زمیــن  بــه  )فروهرهــا(  کان  نیــا ارواح 
بــرای اســتقبال از آن‌هــا خانه‌ها را پــاک می‌کردند و آتش 
یحان بیرونی توضیح می‌دهد که  روشــن می‌نمودند . ابور
ایــران فرهنگییان باور داشــتند ارواح گذشــتگان در ایام 
یشه در  خاصی به خانه‌های خود بازمی‌گردند. این باور ر
الهیات زرتشتی دارد، اما اعتقاد به حضور و تأثیرگذاری 
ارواح در امــور دنیــوی، در نــگاه عقل‌گرایانه یــا توحیدی، 

نوعی باور خرافی محسوب می‌شود.

• قداست و نیروی ماورایی آتش

، آتش جایگاه مهمی  در آیین‌های پایان سال و آغاز نوروز
داشــت. برخی باور داشــتند که آتــش می‌تواند بیماری و 
پلیدی را از بین ببرد. در دین زرتشــتی، آتش نماد پاکی اســت، 
اما در سطح عامیانه، گاه به آن قدرت مستقل ماورایی نسبت 

داده می‌شد که می‌توان آن را برداشت خرافی دانست.

• تعیین سرنوشت سال در روز نوروز

ســال  اول  روز  حــوادث  مردمــی،  باورهــای  برخــی  در 
نشــانه‌ای از کل سال تلقی می‌شــد. همچنین فال‌گیری 
و پیش‌بینــی آینــده در آغــاز ســال رواج داشــت. بــاور به 
تأثیــر ذاتــی زمان بر سرنوشــت، از ویژگی‌های اندیشــه‌ی 

اسطوره‌ای است و پشتوانه‌ی تجربی ندارد.

• پیوند نوروز با اسطوره‌های کیهانی

در برخی روایات اســطوره‌ای، نوروز زمان تجدید آفرینش 
یــا آغاز دوبــاره‌ی نظــم کیهانی دانســته می‌شــد. هرچند 
نــوروز از نظــر نجومــی بــا اعتدال بهــاری هم‌زمان اســت 
)واقعیــت علمــی(، امــا نســبت دادن تحــولات ماورایــی 

خاص به آن، بخشی از تفکر اسطوره‌ای بوده است.
در نتیجه، بر اساس منابع تاریخی، نوروز پیش از اسلام 

دارای سه لایه بوده است:
لایه‌ی طبیعی )اعتدال بهاری(،

لایه‌ی سیاسی‑درباری،
لایه‌ی اسطوره‌ای و مردمی.

آنچــه امــروز »خرافــه« نامیده می‌شــود، عمدتــ امربوط به 
لایه‌ی ســوم اســت؛ یعنی باورهای عامیانه درباره ارواح، 

تأثیر آتش، تعیین سرنوشت و مانند آن.

ورود اسلام

وقتی اسلام وارد ایران فرهنگی شد، مردم با یک دین تازه 
یستی  روبه‌رو شدند؛ دینی که بر توحید، عدالت، ساده‌ز
کیــد داشــت. در ابتــدا، برخــی از رســم‌های  و برابــری تأ
قدیمی مورد نقد قرار گرفت؛ به‌ویژه آن بخش‌هایی که با 

باورهای چندخدایی یا خرافات همراه بود.
کلــی بــا  کــه اســام بــه طــور  امــا نکتــه‌ی مهــم ایــن اســت 
شــادی‌های سالم و سنت‌های فرهنگی که مخالف اصول 
دینــی نبودنــد، مخالفــت نکــرد. بــه همیــن دلیــل، نــوروز به 
شکل کامل حذف نشد، بلکه آرام‌آرام تغییر کرد. به گفته‌ی 
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در  فرهنگیــی  ایــران  ســنت‌های  از  »بســیاری  زرین‌کــوب، 
چارچوب تمدن اســامی اســتمرار یافتنــد«. و در دوره‌های 
بعــدی، به‌ویــژه عصر ســامانیان و غزنویــان، نــوروز در دربار 

برگزار می‌شد و جایگاه فرهنگی خود را حفظ کرد.
با گذشــت زمــان، برخــی روایت‌ها و داســتان‌های دینی 
بــا نوروز پیونــد خورد. در برخــی روایات منســوب به امام 
بــرای آن  و  نــوروز اشــاره شــده  بــه  ع(،  جعفــر صــادق )
فضیلتــی ذکــر گردیده اســت  )هرچنــد دربــاره‌ی اعتبار 
ایــن روایات میان علما اختلاف نظر وجود دارد(. به این 
ترتیــب، نــوروز از یــک جشــن کاملاً باســتانی به جشــنی 
تبدیل شــد که برخی مســلمانان آن را با نیت شکرگزاری 

و دعا همراه کردند.
کیــد دارد. به همین  اســام بر اخلاق و رفتار انســان‌ها تأ
دلیــل، بســیاری از ســنت‌های نــوروزی رنــگ اخلاقــی و 

دینی گرفتند؛ مثل:
دیــد و بازدیدها تبدیل شــد به صله‌رحــم؛ یعنی رفتن به 

خانه‌ی خویشاوندان برای تقویت محبت.
کمک به نیازمندان در ایام نوروز بیشتر شد و مردم تلاش 

کردند سال نو را با صدقه و کار خیر آغاز کنند.
کیزگی  نظافت خانــه )خانه‌تکانی( با مفهوم طهارت و پا

که در اسلام اهمیت دارد، هماهنگ شد.
دعــا و نیایــش در لحظــه‌ی تحویــل ســال جــای برخــی 

آیین‌های کهن را گرفت.
بــه زبــان ســاده، اســام محتــوا را تغییــر داد؛ یعنــی بــه جــای 
جنبه‌های افسانه‌ای، بُعد معنوی و اخلاقی را پررنگ‌تر کرد.

نوروز در دوره‌های اسلامی
در زمــان حکومت‌هایــی ماننــد خلافــت عباســی، نوروز 
همچنان برگزار می‌شد و حتی در دربار خلفا نیز شناخته 
شــده بود . بعدها در دوره‌های ایران فرهنگیی‌تبار مانند 
سامانیان و صفویان، نوروز جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرد.
در دوره‌ی صفویــه، کــه مذهــب شــیعه رســمیت یافت، 
نــوروز بــا برخــی مفاهیــم مذهبی شــیعی پیوند بیشــتری 
خــورد و جنبــه‌ی دینــی آن در کنار جنبــه‌ی ملی تقویت 

شــد. به عنــوان نمونــه، در برخی روایات شــیعی، نوروز با 
رویدادهــای مهمی همچون روز غدیر یا ظهور امام زمان 

)عج( مرتبط دانسته شده است .

نگاه علمای اسلامی به نوروز

دیدگاه علما درباره‌ی نوروز یکسان نبوده است:
گر نوروز صرفاً یک مناسبت فرهنگی باشد،  برخی گفته‌اند: ا
و در آن گناهــی انجــام نشــود، عقیــده‌ی باطل وجود نداشــته 
باشــد و تشــبه به ادیــان دیگر صورت نگیــرد، در این صورت، 

به عنوان عرف اجتماعی قابل قبول است، نه عید شرعی.
برخی دیگر آن را فرصتی برای شکرگزاری از نعمت‌های 

خدا دانسته‌اند.
عــده‌ای هــم نســبت بــه آمیختــه شــدن آن بــا خرافــات 

هشدار داده‌اند.
، نیت  کید کرده‌اند که معیار در مجموع، بیشــتر علما تأ
گر نوروز با اسراف، گناه یا باورهای  و عمل انسان است؛ ا
نادرست همراه نباشد، می‌تواند یک جشن مباح باشد.

نتیجه‌گیری

به طور خلاصه، نوروز پیش از اســام بیشــتر یک جشــن 
شــاهانه و آیینی بود، اما پس از اسلام به جشنی مردمی، 
اخلاقــی و اجتماعــی تبدیل شــد و از بســیاری خرافات 
ارزش‌هــای  بــا  آن  رســم‌های  از  بســیاری  گردیــد.  زدوده 
اســامی هماهنگ شــد و برخی روایت‌های دینی نیز به 

آن افزوده گشت.
امروز نوروز برای بســیاری از مســلمانان جشنی فرهنگی 
اســت که هم نشــانه‌ی زنده شــدن طبیعت اســت و هم 
فرصتــی بــرای تــازه کــردن دل‌هــا، آشــتی‌ها و نیت‌هــای 
خــوب. این جشــن باســتانی، بــا عبور از صافــی فرهنگ 
اســامی، توانســته اســت هویت خــود را حفــظ کند و در 
عیــن حال، با ارزش‌های دینــی همخوانی یابد. تجربه‌ی 
نــوروز در جهــان اســام نشــان می‌دهد کــه تعامــل میان 
ســنت و دیــن، نــه لزومــ ابه حــذف یکی توســط دیگری، 

بلکه به غنی‌تر شدن هر دو می‌انجامد.



نــوروز تنها یک جشــن تقویمی نیســت؛ بلکه نمادی زنــده از تداوم تاریخی، 
فرهنگی و هویتی مردمانی اســت که قرن‌ها در گســتره‌ی وسیعی از جغرافیا 
یشــه‌های آن به دوران باســتان و  آن را پــاس داشــته‌اند. ایــن آییــن کهن، که ر
از جملــه عصــر هخامنشــیان بازمی‌گــردد، امــروزه نه‌تنهــا در ایــران بلکــه در 
بســیاری از کشــورهای منطقــه برگــزار می‌شــود و بــه عنــوان میــراث مشــترک 

فرهنگی شناخته می‌شود.
اهمیت فراملی نوروز زمانی برجســته‌تر شــد که این آیین در فهرست میراث 
فرهنگی ناملموس یونســکو به ثبت رســید؛ اقدامی که نشــان داد نوروز تنها 
متعلق به یک ملت نیست، بلکه بخشی از میراث فرهنگی بشریت است.

؛ فراتر از یک جشن نوروز

نــوروز مفاهیمــی عمیق چون نو شــدن، آشــتی، همبســتگی و امید را در 
خــود جــای داده اســت. آیین‌هایــی ماننــد خانه‌تکانــی، دیــد و بازدیــد، 
گســتردن ســفره‌ی هفت‌ســین و تکریم بزرگان خانواده، همگی بازتابی از 

پیوند عمیق میان فرهنگ، خانواده و اجتماع‌اند.
ایــن عناصــر در کنار هم نوعی اقتــدار هویتی ایجــاد می‌کنند؛ اقتداری 
کــه نه بر پایه‌ی قدرت سیاســی، بلکــه بر بنیاد حافظــه‌ی جمعی، زبان، 

سنت‌ها و پیوستگی فرهنگی شکل می‌گیرد.

نوروز در مهاجرت؛ بازآفرینی هویت

در جهــان معاصــر کــه مهاجــرت و جابه‌جایی‌های گســترده‌ی انســانی 
بــه واقعیتــی انکارناپذیر تبدیل شــده اســت، نــوروز به یکــی از مهم‌ترین 

وحیده پنجشیری
نویسنده و فعال مدنی

نوروز و اقتدار هویتی 
در دیار غربت
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ابزارهــای حفظ هویــت فرهنگی در میــان جوامع مهاجر 
بدل شده است.

بــرای بســیاری از مــا کــه دور از ســرزمین مــادری زندگــی 
می‌کنیــم، نــوروز تنهــا یــک مناســبت تقویمــی نیســت؛ 
بلکه پلی اســت میان گذشــته و حال، میان وطن و دیار 
. در فضــای مهاجــرت، خطر فراموشــی یــا کم‌رنگ  امــروز
شــدن عناصــر هویتــی همــواره وجــود دارد؛ امــا برگــزاری 
نــوروز در قالــب گردهمایی‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
کان حفظ شــود و  فرصتــی فراهــم می‌کند تا آیین‌های نیا

ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده منتقل گردد.

نوروز و دیپلماسی فرهنگی

نکته‌ی قابل توجه این اســت که در بســیاری از کشورها، 
نــوروز بــه صــورت مشــترک میــان جوامــع مختلــف برگزار 
می‌شــود. مردمانــی از افغانســتان، ایــران، تاجیکســتان، 
بخش‌هایــی از عــراق و ترکیــه و همچنیــن آذربایجــان با 
وجود تفاوت‌های زبانی و قومی، در یک نقطه‌ی مشترک 

. به هم می‌رسند: پاسداشت نوروز
ایــن همگرایــی فرهنگی جلــوه‌ای از دیپلماســی مردمی 
مرزهــای سیاســی  از  فراتــر  فرهنــگ  کــه  اســت؛ جایــی 
، همزیســتی و  گفت‌وگــو عمــل می‌کنــد و بســتری بــرای 
نزدیکــی ملت‌هــا فراهــم می‌ســازد. در چنیــن فضایــی، 
نــوروز می‌تواند تصویری مثبت از فرهنگ‌های منطقه به 

جامعه‌ی میزبان ارائه دهد.
چشم‌انداز اقتدار هویتی؛ از سنت تا همگرایی

نوروز در دیار غربت در چند سطح قابل مشاهده است:
۱. حفظ زبان و آیین‌ها

در  مشــارکت  طریــق  از  مهاجــران  ســوم  و  دوم  نســل 
کان  برنامه‌های نوروزی با زبان، فرهنگ و ســنت‌های نیا

خود آشنا می‌شوند.
۲. تقویت همبستگی درون‌جامعه‌ای

نــوروز فرصتــی بــرای همدلــی و همکاری میــان اعضای 
جامعه‌ی مهاجر فراهم می‌کند.

۳. ایجاد پل ارتباطی با جامعه‌ی میزبان
معرفی نوروز به دیگر فرهنگ‌ها تصویری غنی و انســانی 

از پیشینه‌ی فرهنگی ما ارائه می‌دهد.
۴. تقویت هویت فراملی

برگــزاری مشــترک ایــن جشــن نشــان می‌دهــد کــه نــوروز 
ســرمایه‌ای  بلکــه  نیســت،  خــاص  ملــت  یــک  میــراث 

فرهنگی برای منطقه و جهان به شمار می‌رود.
در حقیقــت، نــوروز از یک جشــن ســنتی فراتــر رفته و به 
آیینی جهانی تبدیل شده است که مرزهای جغرافیایی، 
زبانــی و قومــی را در می‌نــوردد و انســان‌ها را بــه یکدیگــر 

نزدیک می‌کند.

جمع‌بندی

بررســی تجربــه‌ی برگــزاری نــوروز در میــان جوامــع مهاجر 
نشــان می‌دهــد کــه ایــن آییــن کهــن تنهــا بازآفرینی یک 
یــف هویــت در بســتر یــک  ســنت نیســت؛ بلکــه بازتعر

جامعه‌ی چندفرهنگی است.
یشــه‌های  ما با پاسداشــت نوروز در دیار غربت، نه‌تنها ر
از  الگویــی  بلکــه  می‌کنیــم،  حفــظ  را  خــود  فرهنگــی 
همگرایــی، احتــرام متقابــل و گفت‌وگوی فرهنگــی ارائه 
می‌دهیــم. نــوروز بــرای ما یــادآور این حقیقت اســت که 
هویــت فرهنگــی، هرچند از خاکی مشــخص برخاســته 

است، می‌تواند در هر سرزمینی شکوفا شود.
آرزو می‌رود ســال نو با صلح، آرامش و امید همراه باشــد 
و ســرزمین عزیــز مــا افغانســتان در همــه‌ی عرصه‌هــای 
بــه ســوی  سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 

شکوفایی گام بردارد.
، جان جهان ماست؛ آغاز ما و امید فردای ما. نوروز

پــس با دل‌هایی سرشــار از امید به اســتقبال آن می‌رویم 
و می‌گوییم:

. هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز



پیش‌درآمد

در  طبیعــی  و  فرهنگــی  آیین‌هــای  کهن‌تریــن  از  یکــی  به‌عنــوان  نــوروز 
یایی، هم‌زمان با آغاز فصل بهار برگزار می‌شود و نماد  گستره‌ی تمدنی آر
زایش، نوشــدن و اســتمرار زندگی اســت. این تحقیق با هدف بررســی و 
کاوی تأثیر نوروز بر روان انســان انجام شــده و می‌کوشد تا نقش عوامل  وا
طبیعی، روان‌شــناختی و اجتماعی را در ایجاد شــادی، کاهش استرس 

و افزایش امید به آینده تحلیل کند.
کثریت شــرکت‌کنندگان، جشن نوروز را عامل  نتایج نشــان می‌دهد که ا
مؤثر در افزایش شادی، آرامش روانی و بهبود روابط اجتماعی می‌دانند. 
یافته‌هــا بیانگــر آن اســت کــه نــوروز نه‌تنهــا یــک جشــن فرهنگــی، بلکه 

پدیده‌ای مؤثر در سلامت روان فردی و جمعی می‌باشد.

درآمد: تعامل انسان و طبیعت

انسان همواره در تعامل مستقیم با محیط طبیعی و اجتماعی خود قرار 
دارد و تغییــرات محیطــی می‌توانند تأثیرات عمیقی بــر حالات روانی او 
برجای بگذارند. جشــن نوروز که همزمان با اعتدال بهاری و زنده شــدن 
طبیعت برگزار می‌شود، یکی از بارزترین نمونه‌های همزمانی پدیده‌های 
طبیعــی و فرهنگــی اســت. مســئله‌ی اصلــی ایــن پژوهش آن اســت که 
آیــا نــوروز می‌توانــد از طریــق ایــن هم‌زمانی بــر روان انســان اثر گذاشــته و 

؟ احساس شادی، آرامش و امید را در او تقویت کند یا خیر

سلما لطفی
دانشجوی روزنامه‌نگاری

رابطه‌ی جشن نوروز و 
روان انسان
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اهمیت و ضرورت پژوهش

روان‌شناسی محیطی بر این باور است که تماس انسان 
بــا طبیعــت می‌تواند به کاهــش اســترس، افزایش آرامش 
و بهبــود تعادل روانی منجر شــود. تغییر فصل‌ها، به‌ویژه 
، یکی از مهم‌ترین عوامل طبیعی  گذار از زمستان به بهار

تأثیرگذار بر خلق‌وخو و هیجانات انسانی است.
اندیشــمندانی  توســط  کــه  مثبت‌گــرا  روان‌شناســی  در 
ماننــد مارتیــن ســلیگمن مطرح شــده اســت، مفاهیمی 
چــون امیــد، معنا، خوش‌بینی و احســاس رشــد، عناصر 
بنیــادی شــادی و ســامت روان به شــمار می‌روند. آیین 
کید بر »شــروع تازه«، ایــن مؤلفه‌ها را به‌صورت  نــوروز با تأ

طبیعی در ذهن انسان فعال می‌سازد.
یافته‌های پژوهش و تحلیل موضوع

۱. تأثیرات فیزیولوژیک و محیطی
، افزایش نور خورشــید منجر  با پایان زمســتان و آغاز بهار
بــه تغییــرات شــیمیایی در مغــز )ماننــد افزایــش ســطح 
ســروتونین( می‌شود. سبز شــدن درختان و شکوفه دادن 
گاه »ادامــه‌ی زندگی«  شــاخه‌های خشــک، پیام ناخودآ
را بــه ذهــن انســان منتقل کــرده و باعث افزایــش انرژی و 

نشاط روانی می‌شود.
۲. بازسازی روانی )نظم و شروع تازه(

: نوروز نماد آغاز تازه است. اقداماتی نظیر
• خانه‌تکانی: نوعی برون‌ریزی استرس و نماد پاکسازی 

ذهن از آشفتگی‌های سال گذشته.
: افزایــش اعتماد به نفــس و انگیزه  • پوشــیدن لبــاس نــو

برای تغییرات مثبت شخصی.
• برنامه‌ریــزی: تقویــت حــس کنترل بر زندگــی و کاهش 

اضطراب نسبت به آینده.
۳. سرمایه‌ی اجتماعی و سلامت جمعی

از منظــر جامعه‌شناســی، آیین‌های جمعی نقش مهمی 
در تقویــت ســرمایه‌ی اجتماعی دارنــد. دیدوبازدیدهای 
ســمنک‌پزی،  نظیــر  آیین‌هایــی  و  صله‌رحــم  نــوروزی، 
موجــب کاهــش احســاس تنهایی و افزایــش حس تعلق 

می‌شوند که از ارکان اصلی سلامت روان هستند.

برآمد

از  نــوروز  کــه  روشــن می‌گــردد  پژوهــش،  ایــن  فرجــام  در 
طریــق همزمانــی تغییرات طبیعــی و فعال‌ســازی روابط 
اجتماعی، نوعی هماهنگی میان انسان و محیط ایجاد 
می‌کنــد. ایــن هم‌نوایی طبیعــی و اجتماعی، زمینه‌ســاز 
افزایــش شــادی، آرامــش و تعــادل روانــی می‌شــود. نــوروز 
در ایــن چارچــوب نه‌تنهــا یــک ســنت فرهنگــی، بلکــه 
ســازوکاری روانی و اجتماعی بــرای بازتولید امید و معنا 
در زندگی انســان اســت. بــه قول محتــرم پوهانــد دوکتور 
ینــی و نمایــش  غــام حبیــب پنجشــیری: »نــوروز بازآفر

زیبایی نوشدن است.«

رویکرد )منابع(

و  معاصــر  تغییــرات   .)۱۴۰۴( حبیــب.  پنجشــیری،   .۱
، شماره‌ی دوم،  . ســالنامه‌ی جهانِ نوروز بروزشــدن نوروز

نشر خانه‌ی مولانا.
2. Durkheim, E. (1912). The elementary forms 
of religious life. London: George Allen & 
Unwin.
3. Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The 
experience of nature: A psychological 
perspective. Cambridge University Press.
4. Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A 
visionary new understanding of happiness and 

well-being. New York: Free Press.



یخــی مردمان  نــوروز از کهن‌تریــن آیین‌هایــی اســت کــه در حافظه‌ی تار
« اســت؛  ایــن ســرزمین زنده مانده اســت. واژه‌ی نــوروز به معنای »روز نو
، طبیعت جامه‌ی تازه می‌پوشد و زندگی در زمین  روزی که با آمدن بهار
و زمــان رنگــی دیگر می‌گیرد. این جشــن نه تنها یک مناســبت تقویمی، 

بلکه نمادی از امید، نو شدن و آغاز دوباره در زندگی انسان‌ها است.
یــخ،  یشــه‌های نــوروز بــه هــزاران ســال پیــش بازمی‌گــردد و در طــول تار ر
گون آن را پاس داشته‌اند. این جشن از مرزهای جغرافیایی  نسل‌های گونا
فراتــر رفته و میــان ملت‌های مختلف منطقه، به عنوان میراث مشــترک 
فرهنگی شناخته می‌شود. در حقیقت، نوروز آیینی است که انسان‌ها را 
کان و هویت تاریخی‌شان پیوند می‌دهد. ، فرهنگ نیا با گذشته‌ی دور

نــوروز از شــگفتی‌های فرهنگــی جهان اســت؛ زیرا در عیــن کهن بودن، 
همچنان زنده و امروزی باقی مانده است. کمتر آیینی را می‌توان یافت 
که پس از گذشــت قرن‌ها، هنوز با همان شــور و شــادمانی در میان مردم 
برگــزار شــود. راز ماندگاری نــوروز در پیام انســانی و امیدبخش آن نهفته 
اســت. این جشــن یــادآور آن اســت که زندگــی، مانند طبیعــت، همواره 

قابلیت نو شدن و آغاز دوباره را دارد.
در فرهنــگ مــردم افغانســتان، نــوروز جایــگاه ویــژه‌ای دارد. در بســیاری 
گون از این جشــن  از شــهرها و ولایت‌هــا، مــردم با رســوم و عنعنــات گونا
، دید و بازدید از بزرگان  استقبال می‌کنند. خانه‌تکانی، پوشیدن لباس نو
خانــواده، پختن غذاهای ویــژه‌ی نوروزی و گردهمایی‌های خانوادگی از 

جمله سنت‌هایی است که نسل‌ها آن را حفظ کرده‌اند.

شازیه رحمتی
نویسنده

نوروز؛ آیین امید 
هویت و آغاز دوباره



سال سوم، شمارهٔ سوم، حمل/فروردین ۱۴۰۵ | مارچ ۲۰۲۶جهانِ نوروز

108          

یکــی از زیبایی‌هــای نــوروز در همیــن روح همبســتگی 
و پیونــد اجتماعــی نهفته اســت. خانواده‌ها و دوســتان 
دور هــم جمع می‌شــوند، کینه‌هــا را کنــار می‌گذارند و با 
دل‌های تازه به اســتقبال ســال نو می‌رونــد. این همدلی 
و صمیمیــت، نــوروز را بــه جشــن دوســتی و مهربانی نیز 

تبدیل کرده است.
از نگاه نمادین، نوروز یادآور زنده شــدن طبیعت است. 
، زمین پس از خواب زمستانی بیدار می‌شود،  در آغاز بهار
درختــان جوانــه می‌زننــد و گل‌ها شــکوفه می‌دهند. این 
دگرگونی در طبیعت، برای انسان نیز الهام‌بخش است؛ 

، رشد و آغاز مرحله‌ای تازه در زندگی. الهام برای تغییر
نوروز همچنین فرصتی اســت برای بازنگری در گذشــته 
و امیــد بــه آینــده. انســان در آســتانه‌ی ســال نــو بــا خــود 
می‌اندیشــد که چه تجربه‌هایی از ســال گذشــته آموخته 
و چگونه می‌تواند در ســال پیش رو بهتر زندگی کند. به 
همیــن دلیــل، نــوروز تنها جشــن طبیعت نیســت، بلکه 

جشن اندیشه، امید و حرکت نیز به شمار می‌آید.
 ، در فرهنــگ فارســی‌زبانان، ایــن جشــن همــواره با شــعر
موســیقی و هنــر همــراه بوده اســت. شــاعران بســیاری از 
زیبایــی بهــار و نوروز ســروده‌اند و هنرمندان با موســیقی 

و ترانه، شور این جشن را در دل‌ها زنده نگه داشته‌اند.
، در دشت و در بستان بهار ، آنجا بهار اینجا بهار
در باغ غوغا شد به پا، مستان و دست‌افشان بهار

امروزمان نوروز شد، نوروزمان پیروز شد
فردایمان بهروز شد، رقصان و گل‌ریزان بهار

خاطره‌ای از نوروز
شــیرین‌ترین  از  یکــی  کودکــی‌ام،  خاطــرات  میــان  در 
لحظه‌هــا بــه شــنیدن ترانــه‌ی مشــهور »هلــه نــوروز آمــد« 
بازمی‌گــردد. آن زمــان متعلم صنف هفتــم مکتب بودم. 
نخســتین بــار این ترانــه را با صدای بانو هنگامه، اســتاد 

وحید قاسمی و خانم قمرگل شنیدم.

هر بار که این آهنگ از تلویزیون پخش می‌شــد، فضای 
خانــه و کوچــه‌ی ما رنگ دیگــری می‌گرفت. همســایه‌ها 
جمــع می‌شــدند و بــا شــنیدن آن، بی‌اختیــار لبخنــد بر 
لب‌هــا می‌نشســت. برای ما کــودکان، این ترانه نشــانه‌ی 

نزدیک شدن نوروز و آغاز شادی‌های بهاری بود.
هله نوروز آمد، هله نوروز آمد

جشن جمشید ما شاد و گل‌افروز آمد
در روز نو زمین و زمان می‌خندد

گل‌گل همه دهان‌به‌دهان می‌خندد
گر خنده به لب باز کنی یک لحظه ا

همراه تو نبض آسمان می‌خندد
ایــن خاطــره هنــوز هــم برایــم یــادآور روزهایــی اســت که 

، دل‌ها نزدیک‌تر و امیدها زلال‌تر بود. شادی‌ها ساده‌تر
نــوروز تنهــا یــک جشــن نیســت؛ یــادآور پیونــد انســان با 
یخ و با یکدیگر اســت. هر ســال که نوروز  طبیعت، با تار

از راه می‌رسد، پیام تازه‌ای با خود می‌آورد:
پیام امید، نو شدن و آغاز دوباره.

، همیشــه ســبز و  آرزو می‌کنم که دل‌های ما همچون بهار
سرشار از زندگی بماند.



، هوا کمی معتدل شده است؛ از سردی جان‌سوز  از یک هفته به این سو
زمســتان خبری نیســت. زمســتان با تمام ســختی‌هایش کوله‌بار ســفر را 
، بهــار زیبا  بــر پشــت بســته و کم‌کم آمــاده‌ی رفتن اســت. از ســوی دیگر
نرم‌نرمک در حال آمدن اســت. می‌خواهد لباس سبز و رنگارنگی بر تن 
زمیــن بپوشــاند، بــر طبیعت نفــس تازه بدمــد و آن را از خواب زمســتانی 
گل و  ؛ پــر از  کنــد. زمیــن را در زیبایــی بهشــتی ســازد، بی‌نظیــر بیــدار 
. باد را به یاری می‌طلبد تا رایحه‌های جان‌افزا  گیاه‌هــای خوش‌عطر و بو
کنــد. بلبــان و مرغــان چمــن وامــی‌دارد تا بر شــاخه‌های  را در فضــا بپرا
درختــان بــادام و بوته‌هــای شــکوفه‌زده بنشــینند، از زیبایــی و عطر آنها 
مست شوند، دل به آنها دهند و به عشقشان نغمه‌سرایی کنند. ابرهای 
ســبک و ســنگین را برای تغذیه‌ی طبیعت فرا می‌خواند؛ ابرهای سفید، 
یدفام باران را بر سر شکوفه‌ها می‌پاشند تا طراوت گیرند و  دانه‌های مروار
گین شوند و بر بلبلان طنازی کنند؛ ابرهای سیاه نیز با رعد و برق  عطرآ
و غرش‌هایشــان، از دل ســبزه‌ها و ســنگ‌ها، قارچ‌هــا را بیــرون می‌آورند. 
اندکی بعد، ابرها کنار می‌روند و خورشــید تابان، ذرات طلایی خود را بر 
سر طبیعت می‌پاشد. در کناره‌ی آسمان آبی، رنگین‌کمان هفت‌رنگش 
پدیدار می‌شود. آبشارها از بلندای کوه‌ها فرو می‌ریزند، نهرها را جان تازه 
می‌بخشــند و بر زیبایی زمین می‌افزایند. شــقایق‌ها بر دامنه‌های تپه‌ها 
می‌رویند، همه جان می‌گیرند و دســت در دســت هم، زیبایی طبیعت 

را کامل می‌کنند.
، انســان را بــه خویــش فرامی‌خوانــد؛ او را از  ، ایــن جشــنِ جان‌افروز نــوروز
گوشــه‌ی دل‌گیــر خانــه بیــرون می‌کشــد، ســنگینی ســردی را از شــانه‌ها 

معروفه صدیقی 
دانشجوی ادبیات فارسی

نوروزدر افغانستان
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برمی‌دارد و به جشــن رســتاخیز طبیعت می‌برد. مردمان 
سراســر جهان به این دعوت لبیــک می‌گویند و در آیین 
اعتــدال بهاری شــرکت می‌کنند. در ایــن میان مردمانی 
زندگــی می‌کننــد در ســرزمینی کهــن بــه نام افغانســتان؛ 
سرزمینی که قرن‌ها میزبان این آیین باستانی بوده است. 
بنا بر روایت‌های اسطوره‌ای، در گذشته‌های دور شاهی 
داشــته بــه نام جمشــید کــه پس از شکســت دیوهــا، روز 
نخست سال را نوروز نام‌گذاری کرد.  او دستور داد تا در 
پا شود و مردم آیینه‌ی  ، جشــن بر روز اعتدال شــب و روز
دل را از زنــگ کینــه و عــداوت بزدایند. این جشــن از آن 
کنون به‌عنوان میــراث فرهنگی و آیین باســتانی  زمــان تا
در کشــورهای ایــران، تاجیکســتان، ترکیــه، هندوســتان، 
ازبکســتان، ترکمنستان و دیگر کشــورهای آسیای میانه 

با شکوه برگزار می‌شود.
از جشن نوروز در زادگاهش؛ یعنی افغانستان هم تا چند 
ینــه، تجلیل می‌شــد.  ســال گذشــته به‌عنــوان ســنتی دیر
، جشــن  در شــهر مزار شــریف، همزمان با شــروع ســال نو
پا می‌شــد و این شــهر میزبــان صدها تن  »جهنــده بالا« بر
مهمان از سراســر افغانســتان بود. این مراســم در مســجد 
کبود مزار شریف برگزار می‌شد و به‌قدری اهمیت داشت 
آن حضــور می‌یافتنــد.  در  دولتــی  ارشــد  مقام‌هــای  کــه 
نــوروزی ثبت‌شــده  گردهمایــی  بــالا بزرگ‌تریــن  جهنــده 
اســت که هزاران تن از سراســر افغانستان در پارک مرکزی 
مــزار شــریف، در اطراف مســجد آبی، جمع می‌شــدند تا 
شــاهد برافراشته شــدن پرچم باشند. در دشت‌های بلخ 
گل‌هــای لاله می‌رویید و مردم با شــور و شــوق در جشــن 
»گل ســرخ« شــرکت می‌کردنــد. ایــن جشــن به‌مناســبت 
روییدن گل‌های ســرخ لاله در دامنه‌ی دشــت‌های ســبز 
، در ســه روز اول ســال برگزار می‌شــد و تا  مشــرف به شــهر

چهل روز در دشت‌های لاله و حرم ادامه می‌یافت.

نــه تنهــا در بلخ؛ بلکــه در تمــام ولایت‌های افغانســتان، 
جشــن نوروز برگزار می‌شــد؛ مــردم خانه‌تکانی می‌کردند، 
لبــاس نو و محلی می‌پوشــیدند و ســفره‌های هفت‌میوه 
و هفت‌ســین می‌گستراندند. هفت‌میوه ترکیبی از هفت 
نوع میوه‌ی خشک شامل کشمش، سنجد، پسته، بادام، 
زردآلــوی خشــک، گردو و مویــز بود که چنــد روز پیش از 
نوروز در آب خیســانده می‌شــد تا برای شــب عید آماده 
گــردد. در کنــار آن، ســفره‌ای هــم بــه نــام هفت‌ســین بــا 
اجزایی چون ســیب، ســنجد، ســبزی، ســمارق )قارچ(، 
زرد  نــان  زنــان،  می‌آراســتند.  ســیر  و  ســمنک  ســرکه، 
روغنــی می‌پختند، تخم‌مــرغ می‌جوشــاندند و رنگارنگ 
می‌کردنــد؛ بــا غذاهای محلــی و خوراکی‌هــای لذیذ، به 
دامان طبیعت می‌رفتند. ســبزی‌چلو با ماهی یا گوشت 
خروس سفید از غذاهای ویژه‌ی شب نوروز بود که رنگ 
سفید آن را نشانه‌ی خوشبختی و سعادت می‌دانستند.
کودکان طناب‌بازی، قایم‌باشــک و آب‌بــازی می‌کردند، 
بــر درختــان تــاب می‌بســتند؛ جوانــان فوتبــال و والیبال 
بــازی می‌کردنــد. زنــان و مــردان بــه کوه‌نــوردی و گــردش 
در طبیعــت می‌رفتنــد. ســرگرمی‌هایی چــون اتــن ملــی، 
چوپ‌بازی و ورزش‌های بومی، اسب‌ســواری، بزکشــی و 
کشــتی در جشــن‌ها جریان داشــت. در طول دو هفته‌ی 
کنان کابل به تماشــای دشت‌های ارغوان  اول ســال، سا
می‌رفتنــد و در ولایت‌هــای شــمالی مســابقات بزکشــی 

برگزار می‌شد.
رســم نوروزی‌بــردن نیــز رایــج بــود. خانــواده‌ی پســر بــرای 
، لــوازم آرایش، میوه‌ی  ، خنچه‌ای شــامل لبــاس نو دختــر
 ، خشــک، جلبــی و ماهــی می‌بــرد و خانــواده‌ی دختــر

هدیه‌ی مشابهی برای داماد آینده تدارک می‌دید.
جوانان ســبزه می‌انداختند، آن را بر ســفره‌ی هفت‌سین 
می‌زدنــد  گــره  را  ســبزه   ، ســیزده‌بدر در  و  می‌گذاشــتند 
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آرزوی خوشــبختی می‌کردنــد.  و  بــه آب می‌ســپردند  و 
پــا می‌کردنــد، دور هم جمع  زنــان میله‌ی ســمنک‌پزی بر
می‌شــدند، شــیره‌ی گندم را جدا می‌کردند، می‌کوبیدند 
یختنــد و روی آتــش می‌گذاشــتند. بــا  و در دیــگ می‌ر
بــه  را  و دعــا و دف‌زدن، شــب  بــر ســمنک  کفچــه‌زدن 
صبح می‌رساندند. سرود مشهور سمنک این‌گونه طنین 

می‌انداخت:
»سمنک در جوش و ما کفچه زنیم
دیگران در خواب و ما دفچه زنیم

سمنک نذری بهار است
میله‌ی شب‌زنده‌دار است

این خوشی سال یک‌بار است
سال دیگر یا نصیب«

جشــن دهقــان از قدیمی‌ترین آیین‌های فرهنگی اســت 
کــه در افغانســتان در روز دوم ســال برگــزار می‌شــد. بنــا 
یایی‌هــا مردمان زراعت‌پیشــه بودنــد و بلخ  یــخ، آر بــر تار
نــه تنهــا به‌عنــوان پایتخــت سیاســی و فرهنگــی، بلکــه 
به‌ســبب اهمیت زراعتــی‌اش برای آنان وجــه‌ای تمدنی 
جمشــید،  آن  رأس  در  و  پیشــدادی  شــاهان  داشــت. 
یانای قدیم  برای بزرگداشــت دهقانــان که تمدن کهــن آر
را پایه‌گــذاری کردنــد، روزهــای اول ســال را کــه مصادف 
بــا آغــاز فصل کشــت و زراعت بود، به‌عنــوان روز دهقان 
لباس‌هــای  دهقانــان   ، روز ایــن  در  کردنــد.  نام‌گــذاری 
محلــی می‌پوشــیدند، بیــل بــر شــانه و کلنگ به دســت 
می‌رقصیدنــد و با موســیقی ســنتی، پای‌کوبی و شــادی 
می‌کردند. آنان با گاوآهن زمین را شــخم می‌زدند و شــاخ 
گاوها را رنگ می‌زدند و این‌گونه فصل رویش و رســتن را 
آغاز می‌کردند. نمایشگاه‌ها برگزار می‌شد؛ مردم با خرید 
محصــولات زراعتــی از مقــام کشــاورزان ارج می‌نهادند. 
در ایــن نمایشــگاه‌ها حضــور و ســهم زنان زراعت‌پیشــه 

در کنار مردان پررنگ و چشــم‌گیر بود. یکی از مراســم مهم 
روز دهقــان در کابل در اســتادیوم »چمن حضوری« برگزار 
می‌شــد کــه کشــاورزان انــواع وســایل کشــاورزی خــود را به 
نمایش می‌گذاشتند و با اجرای مراسم نمادین، از خداوند 
برکــت محصــولات خــود را طلــب می‌کردند. نهال‌شــانی و 

درخت‌کاری نیز بخش دیگری از این آیین بود.
این جشن‌ها فرصتی بود تا مردم دغدغه‌ها و غصه‌های 
سال را کنار بگذارند، انرژی تازه بگیرند و صمیمیت‌های 

خانوادگی و اجتماعی را تقویت کنند.
، چهارشــنبه اول سال و سیزده‌بدر  کنون از جشــن نوروز ا
تاجیکســتان  و  ایــران  به‌ویــژه  مختلــف  کشــورهای  در 
تجلیــل می‌شــود. مردم لباس‌های رنگارنگ می‌پوشــند، 
رقــص و پای‌کوبــی می‌کننــد و شــادی خود را بــا دیگران 
 ، تقســیم می‌کنند؛ اما در افغانســتان در ســال‌های اخیر
برگــزاری مراســم نــوروز بــا محدودیت‌هایی روبه‌رو شــده 
اســت. حکومــت طالبــان نــوروز را از تعطیــات رســمی 
حــذف کــرده و برگــزاری محافــل عمومــی بــرای تجلیــل 
از آن را منــع کــرده اســت. تعطیلــی روز اول و دوم ســال 
از تقویــم افغانســتان برداشــته شــده و زنــان و دختــران 
کــن تفریحــی را ندارنــد.  اجــازه‌ی رفتــن بــه پارک‌هــا و اما
مقامات طالبان جشــن نوروز را مخالف آموزه‌های دینی 
می‌دانند و در سال ۱۴۰۴ نیز نگذاشتند »جهنده« یا علم 
یارت ســخی در کابل بلند شــود. شــهر مزار  نــوروزی در ز
کنون  شــریف که روزگاری مرکز پرشور این جشن‌ها بود، ا
، دیگر  در خاموشــی فــرو رفتــه و از ســه ســال بــه این ســو

جهنده‌ای برافراشته نمی‌شود.
بــا ایــن همه، مردم با دســتان گــرم، این آییــن را زنده نگه 
می‌دارنــد و پاســداری می‌کننــد: نهال‌شــانی می‌کننــد، 
می‌اندازنــد،  ســبزه  عــدس  یــا  مــاش   ، جــو گنــدم،  از 
نان‌های شــیری و کنجدی می‌پزند، ســفره‌ی هفت‌میوه 
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می‌چینند و برای ســالی پربرکت، سلامتی و شادی دعا 
می‌خوانند. آنان در خانه‌ها، دور از چشم محدودیت‌ها، 
خوشی‌های کوچکی می‌آفرینند؛ با تکاندن گرد زمستان 
کــردن  آمــاده  نهــال،  و  گل  کاشــتن  خانه‌هایشــان،  از 
شیرینی‌ها و غذاهای خاص، و دید و بازدید از اقارب و 
کامی‌های  دوســتان. این خوشی‌های کوچک در میان نا
مــردم  در  کــه  اســت  تــاب‌آوری عمیقــی  یــادآور  بــزرگ، 

یشه دارد. افغانستان ر
گر چه امــروز با محدودیت‌های ناخواســته همراه  نــوروز ا
شــده است، اما مردم امیدوارند روزی برسد که همه، زن 
و مــرد، پیــر و جــوان، بتواننــد آزادانــه در کنار هــم، به دور 

از هــر نوع دغدغه، از این آیین باســتانی جشــن بگیرند، 
شــادی کننــد و بــه دیگران شــادی بخشــند. امیــد چون 
تولد دوباره‌ی زمین، در دل مردم افغانستان پر نور و سبز 

است و هرگز خاموش نخواهد شد.
، این میراث کهن، در رگ‌های  و اینچنین است که نوروز
یــخ افغانســتان جاری می‌ماند؛ نــه فقط به‌عنوان یک  تار
کــه به‌عنــوان نفــس عمیــق یــک ملــت در برابــر  جشــن، 
هــر آن‌چــه می‌کوشــد نفــس را در ســینه‌اش حبــس کند. 
نــوروز بــرای افغانســتان، تنها تحویل ســال نیســت؛ تولد 
دوباره‌ی امید است در سرزمینی که آموخته است از دل 

سنگ‌ها، گل سرخ برویاند.
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اورنگ نوروز
سروده‌ ها



فرو ریزد ز ابرِ تیره، باران
چه اندوهی مگر دارد بهاران؟

سیه‌دستارِ غم بربسته از ابر
تمامِ قله‌هایِ کوه‌ساران

ینِ خورشید نتابد قُبّه‌یِ زرّ
کِ باران فرازِ خیمه‌یِ نم‌نا

هزاران اخترِ خاموش، آونگ
ز دارِ کهکشان چون سربه‌داران

ندوشد آسمانِ شب، شیرِ مهتاب
درونِ کاسه‌هایِ چشمه‌ساران

ز مشرق تا به مغرب، ابرِ ول‌گرد
گرفته آسمان را در کناران

ز ابر و باد، گویی باز افتاد
به دستِ هرزه‌گان زلفِ نگاران

و یا در چاهِ شب افتاد و بشکست
چراغِ آفتاب از برجِ تاران

نوروز
 در تبعید

پرتو نادری
شاعر و نویسنده
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به گریه باغ‌ها یک‌سر نشسته
چو انبوهِ عظیمِ سوگ‌واران

زند بر خِنگِ آتش، باد، شلاق
به نامِ صاعقه در بیشه‌زاران

به رویِ روشنایی راه بسته
هجومِ تیره‌گی چون پهره‌داران

تمامِ جاده‌ها اندوده از گرد
نشانی نیست اما از سواران

یغا دخترِ آب نمی‌رقصد در
به سازِ ارغنونِ آب‌شاران

برایِ رویشِ برگی نجنبد
رگِ سبزی در اندامِ چناران

سرودِ خامشی سر داده در باغ
گلویِ سرمه‌اندودِ هزاران

حمایل دستِ نخلستان به گردن
بود بیگانه، باغ و جوی‌باران

سوارِ بادها تازد به غارت
به زانو سر نهاده دل‌فگاران

خطوطِ گام‌ها و راهِ پُرخون
ز بس روییده هر جا دیوخاران

یا نه موجی راه جوید سویِ در
نه کاری چاووشان را با قطاران

فرو ریزد نگینِ اشکِ تردید
ز چشمِ روشنِ چشم‌انتظاران

حریرِ حرف‌هایِ یاوه بافند
به کارِ زنده‌گانی نابه‌کاران

زبان‌ها چون ز قومِ دشتِ نفرین
چو باشد سینه‌ها صندوقِ ماران

درونِ سینه‌ها شد سنگ‌واره
سرودِ یاریِ دل‌هایِ یاران

فرو بشکسته از سنگِ زمانه
همه آیینه‌یِ آیینه‌داران

کِ زنجیر که پیچد شیونِ غم‌نا
به گوشِ ره ز گامِ ره‌گذاران

چراغِ سبزِ جنگل نیست روشن
قفس اندیشه شد پروازِ ساران

زبانِ درد را از من بپرسید
زبانِ باده را از باده‌خواران

شبم از شب سیاهی باج گیرد
نخواند روزِ من با روزگاران



‌خسته، آهسته، بی‌سلام و علیک؛
‌آمد امسال، بی‌صدا، نوروز

‌فرصتِ یک »خجسته‌باد« نداد؛
‌سرگران بود از ابتدا، نوروز

‌قحط‌سالِ عجیبِ لبخند است؛
‌گریه‌هامان دلایلی دارد

‌کوله‌باری به شانه آوردیم؛
‌از شبِ جنگ و چله، تا نوروز

، گذشت؛ ‌یادِ آن سال‌ها به‌خیر
‌ترس و تنهایی و تفنگ نبود

‌کودکان شادمانه می‌خواندند؛
» ‌فولکلورِ »بیا، بیا، نوروز

یارتِ گلِ سرخ؛ ‌حال، اما ز
‌جرم نه، مثلِ بوسه ممنوع است

یان بسته‌ست؛ ‌تا گلویِ قنار
ره ندارد به هیچ‌جا، نوروز

 با تو داریم قصه‌ها،
نوروز

یحیا جواهری
شاعر و نویسنده
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‌آمدی، مَقدم‌ات گل‌افشان باد؛
‌گرچه خود کوه-کوه غم داری
‌می‌شود دزدکی بخندی تا...

؟ ، ها نوروز ‌ما بخندیم با تو

‌بعد از آن واپسین ملاقات‌ات؛
‌سه‌صدوشصت‌وپنج روز گذشت

‌بنشین یک‌دو هفته‌یِ دیگر
یم قصه‌ها، نوروز با تو دار



آمد خبرم که باز نوروز آمد
با خنده‌ی سرخ از دل دیروز آمد

یخ این جلوه‌ی جوشیده‌ی پیش از تار
یک‌بار دیگر به‌کام امروز آمد

نوروزِ کهن ترانه‌ی آبایی‌ست
بر لوح زمان بهانه‌ی آبایی‌ست
از رنج هزارساله برخاسته‌ است

در سینه‌ی ما نشانه‌ی آبایی‌ست

، شکوه ابر و باران دارد نوروز
آغوش گشوده‌ی فراوان دارد

یا باز است کلکینچه‌ی او به‌سوی در
کان دار‌د گرمای نفس‌های نیا

نوروز پر از فّر و کیانت بینم 
بر گنبدِ گردونِ جهانت بینم

از سفره‌ی سبزِ خاک تا اوج فلک
هرلحظه به‌چشم دل عیانت بینم

خنده‌ی سرخ

منیر احمد بارش
شاعر و نویسنده



هورا بکش! بهار فقط سبزه‌زار نیست
یشه درونِ حصار نیست این انفجارِ ر

از خونِ دانه، خوشه‌یِ طغیان رسیده است
این سبزه اتفاقی و بی‌اختیار نیست

گر سرخ مانده است این سیبِ سرخِ سفره ا
از شرمِ باغ نیست، از این انتحار نیست

در خانه‌هایِ سرد که آتش نداشتند
لبخندِ کودکانه کم از انفجار نیست

گرچه پر از استخوان شده ! خاک ا برخیز
این خاک، گورِ دائمیِ روزگار نیست

گر از راه می‌رسد هورا بکش! بهار ا
با دست‌هایِ بسته و چشمِ نزار نیست

امسال، سالِ سبز شدن در سکوت نیست
، فصلِ خنده‌یِ بی‌اقتدار نیست نوروز

نوروزِ سوخته

عارف بسام 
شاعر
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هورا بکش! که سفره اگرچه غبار داشت
این هفت‌سینِ خسته دگر سوگوار نیست

سبزینه از دلِ سبدِ خاک می‌دمد
یعنی هنوز معجزه بی‌اعتبار نیست

از بغضِ سال‌هایِ سیاهی عبور کن
تقویم اگرچه کهنه شد، بی‌بهار نیست

گفتم هراس دارم از آغازهایِ نو
دیدم بهار آمده، این انکار نیست

کِ خفته‌یِ بی‌افتخار نیست این خاک، خا
یخِ ما حکایتِ خوابِ مزار نیست تار

در سینه‌یِ زمان، نفسِ اژدها گرفت
اما همیشه سهمِ جهان، تار و مار نیست

از پیش‌بندِ چرمیِ یک مردِ آهنین
فریاد می‌چکد که زمان سازگار نیست

آن تیرِ رفته از دلِ یک دستِ سوخته
هرگز اسیرِ مرز و خط و انحصار نیست

گر رسید، نه از سفره‌هایِ زر نوروز ا
یار نیست از مشت‌هایِ بسته‌یِ این شهر

گر به خواب رود در غبارِ قرن رستم ا
دیوِ زمانه فاتحِ این کارزار نیست

! کاوه در تو نفس می‌کشد هنوز برخیز
این پیش‌بند، تکه‌یِ یک یادگار نیست

یشه‌هاست ، نامِ دیگرِ آشوبِ ر نوروز
این سبزه، سبزه‌یِ لبِ هر جویبار نیست

آرش تویی که تیرِ تو از جان رها شود
مرزِ سکوت، مرزِ زمین و مدار نیست

گر که ز آتش گذر کنی سیاوشی ا
این شعله، شعله‌یِ ستمِ پایدار نیست

رستم تویی که خسته ولی ایستاده‌ای
، آن‌چنان‌که نماید، سوار نیست این دیو

سیمرغ، جمعِ سوخته‌بالانِ این سر است
این بال، بالِ قصه و افسانه‌وار نیست

گر هزار سر از شانه‌ها مکد ضحاک ا
این نسل، نسلِ لقمه‌یِ بی‌اختیار نیست

هورا بکش! که لحظه‌یِ اسطوره ساختن
کمتر ز فتحِ آخرِ یک کارزار نیست
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کاوه دوباره از دلِ آهن برآمده‌ست
این پرچمِ گداخته نقشِ شعار نیست

گر تاج بر سر است کِ ماردوش ا ضحا
این تخت، تا ابد به تنش استوار نیست

سمنو به صبر گفت: »س« است این‌همه سکوت
دیگر زمان، زمانِ فقط انتظار نیست

یادِ دادخواهیِ فرزندهایِ خاک فر
یار نیست افسانه‌یِ هزار و یکی شهر

! سال، سالِ شکستن رسیده است برخیز
این حلقه، حلقه‌یِ ابدیِ حصار نیست

هورا بکش! که نامِ بهار از دهانِ خلق
کمتر ز ضربِ آخرِ یک ذوالفقار نیست

از هفت‌سینِ کهنه فقط »س« سکوت ماند
دیگر سکوت، مصلحتِ ماندگار نیست

یک بوسه از لبانِ تو عیدیِ من بس است
در عید، عشق جرمِ بزرگِ بهار نیست




